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ical spheres. Hasht-e Subh is committed to pro-
viding balanced and impartial information to the 
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ماموریت دشوار؛ هژده ساله گی 8صبح

اولزنگ

8صبح پا به هژده ساله گی نهاد و صفحه‌ای دیگر بر تاریخ تقویمی آن افزوده شد‌. مهم‌تر از آن تداوم این ماموریت دشوار برای سرزمین آشوب‌زده‌ای مانند 
افغانستان است که آگاهی‌رسانی مسلکی به شکل عام و روزنامه نگاری به شکل ویژه، در آن با دست‌اندازهای سهمگین همراه است. روزنامه نگاری در کشوری که 
با گسست های پیهم و سقوط های متداوم شناخته می شود، مانند قایق‌رانی در میان امواج پر‌تلاطم و رفتن به مصاف توفان هاست. هر فرد یا نهادی که چنین 
ماموریت دشواری را در چنین محیط توفانی به پیش می برد و در این کار استقامت و پایداری نشان می‌دهد، به مخاطره‌ای عظیم تن داده است و رسالتی سنگین 

را بر دوش می کشد.
روزنامه نگاری در سرزمینی که آزادی بیان در آن نهادینه نشده است، همچون اعلان نبرد تلقی می شود، به‌ویژه از سوی جریان هایی که بالا رفتن آگاهی جامعه 
را به زیان خود می پندارند. آزادی بیان است که می تواند پرده ها را کنار بزند و پنجره‌ها را بگشاید و به مردم امکان تنفس هوای تازه بدهد. جریان هایی که به 
تاریکی و فضای بسته خو کرده‌اند و حیات خود را در ناآگهی جامعه می بینند، از آزادی بیان هراس دارند و با هر فرد یا نهادی که در این مسیر گام بردارد، 

دشمنی می کنند.
آزادی بیان در گام نخست نیازمند کسانی است که افزون بر باور به این اصل، شهامت پای نهادن در این عرصه را داشته باشند و آگاهی‌دهی و روشن گری را 
رسالت سترگ خود بینگارند. تا هنگامی که دلیری کافی برای سخن گفتن و بیان حقایق وجود نداشته باشد و کسانی نباشند که اسرار را هویدا کنند، امکان 
پا گرفتن آزادی بیان و ریشه دواندن آن در آب و خاک هیچ سرزمینی وجود ندارد. انسان های آزاده و متعهد به آگاهی و دانایی، قافله سالاران آزادی بیان‌ هستند 
که با جد‌و جهد وقفه ناپذیر خود می توانند رویایی بزرگ را به تحقق برسانند و جامعه‌ای را که عمرها در سایه اختناق و سرکوب زیسته است، از بند رهانده و آزادی 

را برایش ارمغان آورند.
از این گذشته، آزادی بیان در جامعه بیش از هر چیز نیازمند وجود قوانینی است که این آزادی را از حقوق اساسی شهروندان به شمار آورد و آن را برای همه، 
به‌ویژه صاحبان اندیشه، تضمین کند. در فقدان قوانین روشن و قاطع برای دفاع از آزادی بیان، این کار به مثابه پای نهادن در وادی پر خوف‌و خطری است که هر 
چند انسان های آزاده آن را خواهند پیمود، اما هزینه سنگینی را متقبل خواهند شد و قربانی های فراوانی خواهند پرداخت. در افغانستان هم وجود قوانین و هم 

حاکمیت قانون از پرسش های اساسی بوده است، زیرا گاهی یکی نبوده است و گاهی دیگری.
از سوی دیگر، در کشوری که سطح سواد پایین و نظام آموزشی ناکارآمد باشد، فرهنگ روزنامه خوانی بی جان خواهد بود و روزنامه نگاری را با دشواری های 
اقتصادی نیز دست به گریبان خواهد کرد، به‌ویژه روزنامه های مستقل که بهره‌ای از امکانات دولتی و منابع عمومی ندارند. برعکس، روزنامه نگاری در جوامعی 
که سطح خواندن و نوشتن بالایی دارند، می تواند به شغلی پردرآمد تبدیل شود و عاید اقتصادی چشم گیری در پی داشته باشد؛ چیزی که در افغانستان هیچ گاه 

نبوده است. 
بر این ها بیفزاییم کار متعهدانه و پای بندی به اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری را که خود آزمون دشوار دیگری است. عرصه روزنامه نگاری مانند هر عرصه مسلکی 
دیگر، با آسیب هایی همراه است و یکی از آسیب های عمده این است که اصول و ضوابط مسلکی این کار زیر پا شود و ارزش های اساسی فدای امور گذرا و 

محاسبات روزمره گردد.
دشواری های روزنامه نگاری در افغانستان به آن چه اشاره شد، خلاصه نمی شود و در عمل بسیار بیش تر از این است، و از این رو بسیاری از افراد و نهادها پس از 
لمس سختی های این کار ناگزیر می شوند که به ‌رغم علاقه به آن، کنارش بگذارند و برای همیشه با آن خدا حافظی کنند. هنگامی که جامعه گرفتار سلطه‌ای 
استبدادی و سرکوب گر می شود و روزنامه نگاری تبدیل می شود به بازی کردن با جان و زنده گی، به اوج بحران می‌رسیم؛ چیزی که افغانستان کنونی شاهد آن 

است.
8صبح به ‌رغم همه دشواری هایی که اشاره شد، توانست این مسیر پر پیچ‌و خم را در طی هژده سال بپیماید و مشعل‌دار ارزش های شکوه مندی مانند آزادی بیان، 
حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با فساد، توسعه متوازن و ترقی خواهی باشد. با آن که پیوسته چالش های سختی در مسیر راه 8صبح وجود داشته 
است، اما تعهد آن به کار مسلکی کاهش نیافته و در اراده آن برای تداوم این مسیر خجسته سستی و رخوتی پدیدار نشده است. 8صبح پس از تسلط طالبان 
بر کشور، با سختی های بی پیشینه‌ای رو به‌رو شد، کارمندانش مورد تعقیب قرار گرفتند، صفحاتش در فضای دیجیتال از سوی این گروه مسدود شد و مضایقات 
گوناگونی برای آن ها ایجاد گردید، اما هیچ تاثیری بر تعهد و استواری آن در راهی که برگزیده است نداشت و باعث نشد که پرچم مبارزه را بر زمین بگذارد. 8صبح 

با همان قوت، سنگردار آزادی بیان خواهد ماند و آواز مردم افغانستان را بازتاب خواهد داد.
اقبال طیف وسیعی از نیروهای تحصیل کرده افغانستان به صفحات 8صبح و استقبال شمار گسترده‌ای از خواننده گان و مخاطبان که اکنون از مرز سه میلیون 
گذشته است، نشان‌دهنده این واقعیت است که ارزش های مورد نظر طرف‌داران فراوانی دارد. درست است که اکنون ورق برگشته و گروهی ضد آزادی بیان بر 
کشور حاکمیت یافته است و ارزش های یاد شده به شکل وحشت ناکی در معرض نابودی قرار دارد، اما از سویی می توان با اطمینان گفت که نیروهای ترقی خواه 

افغانستان هنوز به آرمان های دیرینه خود عشق می‌ورزند و رهایی کشور از تاریکی و انسداد قرون وسطایی را آرزو دارند. 
انکار نمی توان کرد که هر کاری با کاستی‌هایی همراه است، به‌ویژه در محیطی جنگ‌زده و بحرانی مانند افغانستان، و 8صبح خود را از این قاعده مبرا نمی‌داند، 

اما همیشه از انتقادهای سازنده با جبین گشاده استقبال کرده است و آغوشش به روی هر انتقاد و پیشنهادی گشوده خواهد ماند.
8صبح خود را وام‌دار همه صاحبان قلم و اندیشه‌ای می‌داند که صفحات آن را با تراوش های زنده گی بخش فکری خود همیشه خوانا و آراسته نگاه داشته‌اند، چه 
به صورت همکار رسمی و چه به صورت رضاکار، به‌ویژه شادروان استاد قسیم اخگر که از روشن فکران آزاده و پیش کسوتان عرصه آزادی بیان بود و نامش با نام 

8صبح پیوندی به یادماندنی دارد.
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فهرست مطالب

سخن زن

سیلاب های ویران گر و بی تفاوتی طالبان؛ باشنده گان غور برای بازگشایی راه ها دست به کار شدند

کارنامه ملا اختر منصور؛ قاچاق مواد مخدر، زنده گی لوکس و هماغوشی با دختران روسی

نعیم فراشری در تخیلات

زمان مندی قرآن

پنجشیرِِ صد سال پیش در سفرنامه مردم شناس شوروی

اگر زبان فارسی از افغانستان حذف شود، چه اتفاق می‌افتد؟
قربانی بزرگ، قربانیان کوچک؛ کودکان در »سیاست تعامل با طالبان« قربانی می شوند

وقتی مردم به زنده گی با طالبان عادت می کنند

د سېلابونو پراخ اقتصادي زیانونه؛ طالبان له طبیعي پېښو د اوښتو زیانونو او تلفاتو تثبیتولو 
وړتیا نه لري

له لرغونو جشنونو سره د طالبانو دوه ګونی چلند؛ ښاریان: »حساسیتونه له قومي تنوع سره مخالفت څرګندوي«
د طالبانو توشيح شوې کلنۍ بوديجه؛ دولتي مامورين: د يو وخت خواړه نه لرو

ګاف کابلوف او لاف لاوروف

شانه های استواری که زیر بار ظلم خمیده شده است
ناآگاهی دختران از بهداشت قاعده گی؛ »گذر زمان تاثیری بر شرم‌انگاری قاعده گی نگذاشته 

است«
ترک مدرسه‌ مکتب نما؛ »تلخی محرومیت از تعلیم بهتر از رفتن به مدرسه است«
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طالبان و تقویت مدارس دینی؛ برخی دختران در مدارس کندز علاقه مند ازدواج با طالبان می شوند

سیلاب های ویران گر در بادغیس؛ باشنده گان محل: خانه و کاشانه ما طعمه سیلاب شد
لغو شوراهای محلی و کنترل کمک های بشری؛ طالبان برای قبضه کردن کامل کمک ها 

آستین بر زده اند
روز جهانی بهداشت قاعده گی؛ تجربه تلخ دختران از قاعده گی و مبتلا شدن آنان به انواع 

بیماری ها
گسترش ساحه نفوذ داعش؛ ترس و انکار همزمان طالبان

طالبان و صنعت تروریسم؛ بازیگران بین المللی از این گروه در برابر رقیبان شان استفاده می کنند

سیلاب‌زد‌ه گان تخار به خدمات صحی دسترسی ندارند
نشست سوم دوحه و غیبت صدای مردم؛ از دو نشست دیگر نتیجه‌ای به‌ دست نیامد

ادبیات

ترجمه

یادداشت

راپور

شننه

تحلیل

‌گزارش
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در هفت روز گذشتهافغانستان و جهان

رییس عمومی اداره پاسپورت طالبان به دستور 
ملا هبت الله در قندهار زندانی شده است

قرعه کشی جام جهانی فوتسال؛ 
افغانستان با آرژانتین، اوکراین و آنگولا 

هم گروه شد

طالبان به حدود ۷۰ خانواده اسماعیلیه   
در بغلان دستور تخلیه خانه های شان را 

داده اند

زلنسکی خواستار حضور رهبران امریکا و چین 
در نشست صلح اوکراین شد

کابلوف: پیشنهاد حذف طالبان 
از فهرست گروه های تروریستی 

به پوتین داده شده است

های فارسی خبرر

منابع محلی در ولایت قندهار از بازداشت مولوی عبدالکریم 
حسیب، رییس عمومی اداره پاسپورت طالبان، در این ولایت 

خبر می‌دهند. منابع به روزنامه ۸صبح تایید می کنند که 
مولوی عبدالکریم روز جمعه، ۴ جوزا، از سوی ملا هبت‌الله 

آخوندزاده، رهبر طالبان، از کابل به ولایت قندهار فراخوانده 
شده و سپس زندانی شده است.

تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی 
فوتسال در گروه »C« با تیم های آرژانتین، اوکراین و آنگولا 

بازی خواهد کرد.
قرعه کشی‌ جام جهانی فوتسال یک شنبه شب، ۶ جوزا، 

انجام شد.

منابع محلی در بغلان می گویند که طالبان به حدود ۷۰ 
خانواده اسماعیلیه‌‌ در این ولایت، دستور تخلیه خانه های شان 
را داده‌اند. منابع روز دوشنبه، ۷ جوزا، به روزنامه ۸صبح تایید 
می کنند که این خانواده ها باشنده گان اصلی ولایت بدخشان 

هستند، اما از حدود ۳۰ سال به این‌سو در منطقه »شمرق« 
ولسوالی پلخمری زنده‌گی می کنند.

ولادیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین از رهبران 
امریکا و چین خواسته است تا در نشست صلح اوکراین 
شرکت کنند. زلنسکی روز یک شنبه، ۲۶ می، در شهر 

خارکیف خطاب به جو بایدن، رییس جمهور امریکا و شی 
جین پینگ، رییس جمهور چین گفته است که رهبران 

جهان هنوز از تلاش های جهانی برای صلح در اوکراین 
فاصله دارند.

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که 
وزارت های امور خارجه و دادگستری این‌ کشور به ولادیمیر پوتین 
پیشنهاد حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی را داده‌اند.

کابلوف روز دوشنبه، ۷ جوزا، به خبرگزاری تاس گفته که این موضع 
مورد حمایت تعدادی از نهادهای دولتی روسیه قرار گرفته است.

به گفته وی، طالبان از زمان روی کار آمدن در افغانستان راه درازی 
را برای به رسمیت شناختن طی کرده‌اند.

با این حال، او تصریح کرده است: »اما هنوز چند مانع وجود دارد 
که باید بر آن غلبه کرد که پس از آن رهبری روسیه تصمیم خواهد 

گرفت.« گفتنی است که طالبان روابط نزدیکی با روسیه دارند، 
اما مسکو تا کنون رژیم این گروه را به 

رسمیت نشناخته است.
مسکو همواره بر تشکیل 

حکومت همه شمول توسط 
طالبان تاکید کرده است.
چندی پیش نیز کابلوف 

گفته بود که طالبان 
دشمن روسیه نیستند 

و روابط کشورش با این 
گروه در حال گسترش 

است.

33
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افغانستان او نړۍ په تېرو اووه ورځو

د کابل په روغتون کې د بامیان له بریده 
ژوندی پاتې سیلاني: فکر مې کاوه چې 

افغانستان به ډېر خطرناک نه وي

د قرغزستان د ملي امنیت کمېټې مشر: د 
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ترهګر د 

ودې په حال کې دي

پاکستان د چینايي انجینرانو د وژلو په تور ۱۱ 
وسله وال نیولي

د روسیې او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ ډېرېدل؛ 
بلینکن ختیځې اروپا ته ځي

د نامسلکه کسانو ګمارنه؛ 
د طالبانو مشر د کورنیو چارو 

وزارت مرستیال د عامې روغتیا 
سرپرست په توګه وټاکه

ونه پښتو خبرر

وروسته تر هغې چې داعش په بامیان کې پر بهرنیو 
سیلانیانو برید وکړ او د درېیو اسپانوي سیلانیانو په ګډون 

یې شپږ کسان ووژل، د هغې پېښې یو اسټرالیاوی ټپی 
وايي، فکر یې کاوه چې افغانستان به ډېر خطرناک نه وي.

د ټاس خبري اژانس د راپور پر بنسټ، تاشییف جمعه د 
غبرګولي پر ۴مه د قرغزستان په مرکز بشکیک کې د ډله ییز 

امنیتي تړون خپلواکو هېوادونو په ناسته کې ویلي چې ترهګریز 
سازمانونه او ملاتړکوونکي یې په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو او 
سیاسي کړکېچونو څخه د ګټې اخیستنې په هڅه کې دي‍.‍

پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې د دغه هېواد پولیسو ۱۱ 
وسله‌وال د مارچ میاشتې په ځانمرګي برید کې د لاس لرلو 

په تور چې پنځه چینايي انجینران یې ووژل، نیولي دي.
د پاکستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې مشر رايي طایر، 

یک شنبه د مې پر ۲۶مه په یوې خبري ناسته کې ویلي چې 
نیول شوي کسان د ټي ټي پي غړي دي.

ټاکل شوې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن 
مولداوي ته لاړ شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور په 

حواله، بلینکن چهارشنبه د مې پر ۲۹مه د مولداوي له 
ولسمشر مایا ساندو او نورو جګپوړو چارواکو سره د دغه 

هېواد په پلازمېنه کیشیناو کې وګوري. دا امریکايي 
چارواکی داسې مهال مولداوي ته ځي چې اوکرایین 

هڅه کوي د دغه هېواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو د 
ډېرېدونکو بریدونو مخه ډب کړي.

د طالبانو مشر ملا هبت‌الله اخوندزاده په خپل نوي فرمان کې د 
کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري مرستیال ملا نورجلال د دغې 

ډلې د عامې روغتیا د سرپرست په توګه ټاکلی دی.
د طالبانو وياند ذبيح‌الله مجاهد سې شنبه د غبرګولي پر ۸مه 
په خپله اېکس پاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې د استخباراتو 

پخوانى اداري مرستيال ملا رحمت الله نجيب 
هم د کورنيو چارو وزارت د اداري مرستيال په 

توګه ټاکل شوى دى.
د ملا هبت‌الله پر بنسټ د سمنګان او 
فاریاب ولایتونو والیان هم بدل شوي 

دي.
د يادونې ده چې یو شمېر هېوادوالو 
په وار وار ویلي چې د طالبانو له خوا 

د نامسلکه کسانو ګمارنې اداري 
چارې ډېرې له ډېرو ننګونو سره 

مخ کړې دي.
د طالبانو له خوا ګمارل شوي کسان ډېری د دیني 

مدرسو فارغان دي او په اداري برخه کې تجربه نه لري.
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مردم  به  و  جمع آوری  خشک  نان  و  آرد  روغن،  بالشت، 
تمام  نمی‌بود،  مردمی  کمک های  اگر  دادیم.  جنداک 

مردم قریه جنداک از گرسنه گی تلف می شدند.«
روستای  در  به خصوص  سیلاب زده گان  دشوار  وضعیت 
روستا های  باشنده گان  که  است  شده  سبب  جنداک 
جه، سالدیز، دهور، پال بی، رقص کن، شورابه و اسفرمان 
را  غذایی  مواد  و  البسه  شامل  مردمی  کمک های  نیز 
به  »مرکب«  و  »کتف«  از  استفاده  با  و  کرده  جمع آوری 

دلیل بسته بودن راه ها به جنداک انتقال دهند. 
از  برنامه  نبود  و  شهروندان  قبال  در  طالبان  بی تفاوتی 
سوی این گروه سبب شده است تا باشنده‌گان فیروزکوه 
عمومی  حشر  رفت وآمد  مسیرهای  پاک کاری  برای 

راه اندازی کنند. 
غور،  ولایت  مرکز  فیروزکوه،  شهر  باشنده  عبدالعزیز، 
می گوید: »سیلاب‌ به شمول فیروزکوه به همه‌ جاهای غور 
خیلی خراب کاری کرد و راه های داخل شهر را هم تخریب 
پاک کردن  برای  وسایل  ممکن  گفتیم  روز  دو  ساخت. 
مسیر های داخل شهر از سوی مسوولان طالبان به کار 
هم  دست‌به‌دست  مردم  همه  نشد.  اما  شود،  انداخته 
داخل  سرک های  از  خیلی  می کنیم.  کار  حالا  و  دادیم 
و هنوز مصروف هستیم.  پاک کردیم  را  و جوی ها  شهر 
اگر خودما مردم اقدام به کار نمی کردیم، گل ولای و ریگ 
در  دولتی  ارگان  هیچ  بود؛ چون  بازار  و  داخل جوی ها 

این زمینه احساس مسوولیت نکرده  است.«
آب  مسیر  شدن  بسته  از  هفته  چندین  دیگر،  سوی  از 
دریای مرغاب می گذرد و بسته بودن آب سبب شده است 
تا چندین روستا در ولسوالی های مرغاب و چهارسده به 
زیر آب برود. تا کنون هیچ اقدامی از سوی طالبان برای 
باز کردن سدهای آب صورت نگرفته و باشنده گان محل 
امکانات  ابتدایی ترین  با  تا  شده اند  کار  به  دست  خود 

مسیر دریایی را باز کنند.
یکی از باشنده گان مرغاب می گوید که سه هفته از بسته 
تا  طالبان  اما  می گذرد،  مرغاب  دریای  آب  مسیر  شدن 
کنون هیچ اقدامی برای بازگشایی آن انجام نداده‌ و به 
به کار  دست  مردم  آب،  بیش تر  افزایش  از  تهدید  دلیل 

شده اند. 
کاری  هیچ‌  که  »طالبان  می افزاید:  مرغاب  باشنده  این 

دکان ها  و  برد  سیل  را  خانه ها  نکردند.  مردم  ما  برای 
نکردند.  اقدامی  هیچ  طالبان  اما  کرد؛  خراب  سیل  را 
حالا مسیر آب دریای مرغاب بسته است. هفته ها طول 
کشید، اما طالبان برای باز کردن مسیر آب یک قدم هم 
شده  بیش تر  دریا  آب  افزایش  خطر  روزانه  برنداشتند. 

می رود و خود ما مردم اقدام کردیم.«
و  شاه  دره  در  »مردم  می گوید:  مرغاب  سیلاب زده  این 
لحظه  هر  که  خودشان  دست ساز  قایق های  با  عروس 
تا  هستند  دریا  داخل  به  می‌رود  شدن  غرق  امکان 
قایق،  با  اگرنه  مجبور شدیم،  ما  کنند.  باز  را  آب  مسیر 
است.  سخت  خیلی  آب  مسیر  کردن  باز  کلنگ  و  بیل 
رژیم طالبان برای ما ماشین آلات نداد. مجبور شدیم از 

امکانات ابتدایی و اندک خود استفاده کنیم.«
گفتنی است که با گذشت بیش از یک هفته از سرازیر 
شدن سیلاب های ویران گر در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت 
غور، هنوز مسیرهای مواصلاتی در روستاهای اطراف که 
۲۵ کیلومتر با مرکز این ولایت فاصله دارند، بسته است 
آن ها  بازگشایی  برای  طالبان  سوی  از  اقدامی  هیچ  و 

صورت نگرفته است.

بیش از یک هفته از سرازیر شدن سیلاب های ویران گر در 
غور می گذرد. در این مدت هیچ اقدامی برای پاک کاری 
آوردن  بیرون  و  گیرمانده گان  نجات  فیروزکوه،  شهر 
راه های  و  نگرفته  صورت  گل ولای  زیر  از  مردم  دارایی 
است.  مسدود  هم اکنون  روستایی  مناطق  از  بسیاری 
کمک رسانی،  مدیریت  در  طالبان  بی تفاوتی  به دنبال 
شده اند.  کار  به  دست  ابتدایی  وسایل  با  خود  مردم 
سیلاب های  که  می گویند  غور  باشنده گان  از  شماری 
اخیر در غور نزدیک به ۱۰ هزار خانه مسکونی، بیش از 
سه هزار دکان و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب 
کرده و باعث تلف شدن صدها رأس مواشی شده است. 
جاده ها  تخریب  به دلیل  غور   – هرات  شاهراه  همچنان 

توسط سیل، مسدود است. 
شماری از باشنده گان غور می گویند که آنان با راه اندازی 
برنامه های مردمی روند کمک رسانی را در این ولایت آغاز 
کرده اند. به گفته این مردم،کار باز کردن مسیر آب دریای 
مرغاب نیز توسط باشنده گان محل آغاز شده است. آنان 
تاکید می کنند که انتظاری از روند کمک رسانی طالبان 
در این ولایت ندارند، زیرا به گفته باشنده گان غور، این 
گروه هیچ برنامه ای برای مدیریت بحران و فاجعه سیلاب‌ 

در غور ندارد. 
نور احمد، یکی از باشنده گان روستای اسپرف ولسوالی 
مرغاب، می گوید که مردم در این روستا کمک جمع آوری 
سیل  نتیجه  در  که  جنداک  روستای  باشنده گان  به  و 
آسیب زیاد دیده اند، توزیع کرده اند. به گفته او، روستای 
آن در  باشنده گان  و  به گونه کلی تخریب شده  جنداک 

خطر قحطی قرار دارند.
این باشنده اسپرف مرغاب در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید: »همه ما را سیلاب زد و بدبخت شدیم. سیلاب 
از بعضی قریه ها تمام‌ داروندارش را برد و در شماری از 
قریه ها کم تر خسارات وارد کرده است. منطقه جنداک 
را خیلی خراب کرد و تمام قریه را تخریب کرد که هیچ 

چیزی حتا نان خشک برای خوردن ندارند.«
به سر  گرسنه گی  در  مردم  هفته  »یک  می افزاید:  محمد 
می بردند. در این مدت طالبان هیچ کمکی نکردند. پس 
از آن دیدیم که همه جنداکی ها از گرسنه گی می میرند، 
تشک،  کمپل،  از  توان  اندازه  به  کس  هر  همه،  مردم 

 ۸صبح، غور

سیلاب‌های ویران گر و بی‌تفاوتی طالبان؛

باشنده گان غور 
برای بازگشایی راه ها 

دست به کار شدند
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برخی دختران در مدارس 
کندز علاقه مند ازدواج با 

طالبان می‌شوند

طالبان و تقویت مدارس دینی؛
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از سوی  به مدارس دینی می‌روند و هیچ نوع ممانعتی 
طالبان صورت نمی گیرد.

کندز  در  طالبان  محلی  مقام های  حال،  همین  در 
می گویند که ۵۰۰ باب مکتب دخترانه و پسرانه و ۸۰۰ 
باب مدرسه دینی در این ولایت فعالیت دارند. براساس 
گفته های آنان، اکثریت مدرسه های دینی در بیش از دو 

سال گذشته تاسیس شده است.
است  دختران  ویژه  دینی  مدارس  این  از  زیادی  شمار 
که در خانه ها و مدارس جداگانه از سوی زنان تدریس 
می شود. اطلاعات گزارش حاکی از آن است که مدارس 
ویژه دختران تحت حمایت مقام های محلی طالبان در 
فراغت  مراسم  طالبان  مقام های  این  دارند.  قرار  کندز 

مدارس دینی را به شکل ویژه و مجلل برگزار می کنند. 
طالبان  گروه‌های  مقام های  از  برخی  حاضر  حال  در 
پسران  و  دختران  که  جهادی اند  مدرسه های  صاحب 
آموزش  را  گروه  این  نظر  مورد  دینی  مسایل  آن ها  در 
شیوه  که  می دهد  نشان  ۸صبح  یافته‌های  می بینند. 
تدریس در بسیاری از این مدارس در شهر و روستاهای 
کندز، تزریق تفکر طالبانی در مدارس دینی دخترانه و 

پسرانه است.
در  طالبان  دینی  مدارس  در  که  دختران  از  شماری 
کندز درس می خوانند، می گویند در حالی که رویاهای 
زیادی برای آینده خود داشتند، اما به آن ها در مدارس 
مردان  به  خدمت  برای  زنان  که  می شود  گفته  دینی 
و دیگر مسایل  امور سیاسی  نباید در  و  آفریده شده اند 
دولت داری دخالت داشته باشند. به گفته این دختران، 
تبلیغ  الله«  »امر  با  مخالفت  مکرر،  ازدواج  با  مخالفت 
می شود و گفته می شود که آنان باید از امر شوهران شان 

پیروی کنند. 
تا  که  است  کندزی  دختران  از  یکی  )مستعار(  عادله 
می گوید  او  است.  خوانده  درس  مکتب  در  دهم  صنف 
که مانند بسیاری از دختران به  دلیل بیکاری و به هدف 
رو‌  دینی  مدرسه  به  خود،  روانی  و  روحی  حالت  تغییر 
آورده است. این دانش آموز می گوید که در مدرسه‌ دینی 
کتاب های  دشوار،  عربی  »کتاب های  بر  علاوه  طالبان 
دینی، مسایل شوهر داری، عادی جلوه دادن ازدواج های 
مکرر و دوم و سوم و چهارم مردان و این  که وظیفه زنان 
تربیت فرزندان شان در خانه است، نه کار کردن و پیدا 
کردن نان« نیز آموزش داده می شود. این دختر کندزی 
می گوید که در مدرسه های دینی به آنان گفته می شود 
زنانی که در دفاتر کار می کردند، با مردان نامحرم یک جا 

بودند و مرتکب گناهان زیادی شده اند. 
در حال حاضر مدرسه های دینی برای پذیرش دختران 
کرده اند.  وضع  نیز  خاصی  محدودیت‌های  و  شرایط 
»حجاب  باید  دختران  دینی،  مدارس  قواعد  بربنیاد 
کامل سیاه« داشته باشند تا مورد تایید قرار بگیرند و در 

مدارس دینی جذب شوند.
زهرا )مستعار( دختری دیگری است که در کنار مکتب، 
درس  نیز  دینی  مدرسه  در  سو  این  به  سال  شش  از 
می خواند. او می گوید هیچ مشکلی ندارد که زن دوم و 

او، در صورتی که زن دوم  به گفته  سوم یک مرد شود. 
یا سوم مردی شود، در تقدیرش چنین بوده است و آن 
امر،  این  از  تاکید می کند که سرپیچی  او  را می پذیرد. 
که  می کند  تاکید  زهرا  است.  خداوند  دستور  نپذیرفتن 
دوست داشتن پسر یا مرد قبل از ازدواج، »بی حیایی و 

گناه نابخشودنی« است.
نجیلا )مستعار( که تنها یک سال از فراغتش از مکتب 
باقی مانده، می گوید که درس های مدرسه دینی برایش 
دشوار است. به گفته او، دخترانی که تازه به مدرسه های 
آهسته آهسته  اما  متنفرند،  طالبان  از  می روند،  دینی 
با  ازدواج  آنان علاقه مند  از  برخی  و حتا  تغییر می کنند 
»در  می‌گوید:  نجیلا  می شوند.  طالبان  جنگ جویان 
مدرسه دینی در اطراف هم چندین بار با دختر خاله ام 
رفتم. برای دختران گاهی از نظام طالبان توسط برخی 
از افراد تبلیغ می شود. دختران حالا مشکلی با ازدواج با 
طالبان ندارند. در گذشته یک دختر را می کشتی، طالب 

را قبول نمی کرد.«
براساس اظهارات او، دخترانی که از مکتب یا دانشگاه 
شریک  به عنوان  طالب  یک   پذیرش  شده اند،  فارغ 
طالبان  بارها  و  نیست  قبول  قابل  برای شان  زنده گی 
دریافت  دختران  این  از  خواستگاری  در  منفی  پاسخ 

کرده اند.
تحت  دینی  مدارس  در  که  دخترانی  حال،  این  با 
حاکمیت طالبان مصروف فراگیری آموزه های دینی اند، 
این  جنگ‌جویان  چهارم  یا  سوم  دوم،  همسر  حاضرند 
گروه شوند و این امر برای شان پذیرفتنی و مقبول است.
از مواقع  در همین حال، منابع می گویند که در برخی 
دختران توسط استادان شان به ازدواج با طالبان تشویق 
می شوند و استادان، از دختران خواستگاری می کنند تا 

زن جنگ جویان طالبان شوند. 
مدارس  از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  می گویند  منابع 
به گونه  کندز  شهر  حومه های  و  ولسوالی ها  در  دینی 
رسمی از سوی طالبان ثبت شده اند و استادان آن ها از 
این گروه معاش و امکانات دریافت می کنند؛ اما مدارس 
دینی در شهر کندز تا کنون شامل این امتیاز از سوی 

طالبان نشده اند. 
با حمایت  باورند که طالبان  این  به  آموزش  کارشناسان 
درب  ندارند  قصد  زیاد،  دینی  مدارس  ایجاد  و  جدی 
در  آنان، دختران  گفته  به  کنند.  باز  را  مکاتب دخترانه 
بزرگ  طالبانی  مفکوره  تاثیر  از  دور  به  و  آزاد  مکاتب، 
سیاست های  علیه  معترض  دختران  همانند  و  می شوند 

آن اعتراض می کنند. 
این در حالی است که طالبان برای ازدواج دوم و سوم 
یا چهارم حتا میان یک دیگر در دو سال گذشته رقابت 
که  نشان می دهد  کندز  از  اطلاعات ۸صبح  داشته اند. 
در بسیاری از مواقع طالبان از دختران برای ازدواج های 
آن ها  اما  یا چهارم خواستگاری می کنند،  و  و سوم  دوم 
که  دارد  از کندز وجود  نیز  موثق  اطلاعات  نمی پذیرند. 
این گروه، دختران را  از مقام ها و جنگ جویان  بسیاری 

وادار به ازدواج اجباری کرده اند.

دختران  بر  طالبان  آموزشی  ممنوعیت  اعمال  از  پس 
به  دختران  از  زیادی  تعداد  ششم،  صنف  از  بالاتر 
کرده اند.  رجوع  غیررسمی  و  رسمی  دینی  مدارس 
که  می‌گویند  کندز  ولایت  در  دختران  این  از  شماری 
وقتی دروازه مکتب ها به  روی شان باز بود، حتا در بدل 
تشویق و درس رایگان به مدرسه های دینی نمی رفتند. 
طالبان  که  می دهد  نشان  گزارش  یافته های  همچنان 
در مدرسه های دینی به دختران می گویند که آنان برای 
خدمت به مردان آفریده شده اند و نباید در امور سیاسی 
و دیگر مسایل دولت داری دخالت داشته باشند. به گفته 
مسوولان طالبان در ریاست معارف کند در حال حاضر 
۵۰۰ باب مکتب و ۸۰۰ باب مدرسه دینی در این ولایت 
پسین  سال  دو  در  مدارس  اکثریت  که  دارند  فعالیت 

ایجاد شده اند. 
کندز،  ولایت  در  آموزش  از  بازمانده  از دختران  شماری 
برای  از صنف ششم،  بالاتر  آموزش  به‌ دنبال ممنوعیت 
فراگیری آموزش های دینی به مدارس رسمی و غیررسمی 
در این ولایت رو آورده اند. این دختران می گویند که وقتی 
دروازه مکاتب به  روی شان باز بود، تعداد انگشت شماری 
به مدارس دینی می رفتند و حتا مدارس دینی خصوصی 
برای جلب توجه و تشویق دختران، هیچ هزینه ای از آنان 
نمی گرفتند. آنان می افزایند اکنون اما نه تنها هزینه این 
نبود  دلیل  به‌  دختران  پذیرش  بلکه  رفته،  بلند  مدارس 

گنجایش به آسانی صورت نمی گیرد. 
حاضر  حال  در  که  می دهد  نشان  گزارش  یافته های 
نیز  دوازدهم  صنف  از  بلندتر  و  بالا  سنین  در  دختران 

مقام های محلی طالبان در کندز می گویند که ۵۰۰ باب مکتب دخترانه و پسرانه و ۸۰۰ باب 
مدرسه دینی در این ولایت فعالیت دارند. براساس گفته های آنان، اکثریت مدرسه های دینی 

در بیش از دو سال گذشته تاسیس شده است.  ۸صبح، کندز
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نشست سوم دوحه 
  و غیبت صدای مردم؛

از دو نشست دیگر 
نتیجه‌ای به‌ دست نیامد

 امین کاوه 

جنیدالله بصیری، باشنده  کابل، می گوید: »دعوت نکردن 
جریان های سیاسی که به قاعده بازی دموکراتیک و 

مردم سالاری باور دارند، زیر پا گذاشتن فلسفه وجودی 
سازمان ملل و خلاف منشور و اصول این سازمان است.« 
به گفته آقای بصیری، سازمان ملل که حاضر است با یک 
»گروه تروریستی« جهان را بر سر یک میز بنشاند، اما از 
جریان های سیاسی که به مردم سالاری و کثرت گرایی باور 
دارند برای گفت وگو دعوت نمی کند، نباید انتظار داشت.  88



||||سال هژدهم ۳۰ می  ۱۰2024 جوزا 1403 پنج شنبهشماره ۴۰3۶

99

گزارش

این در حالی است که قطر به عنوان میزبان چندین ساله 
در  نیز  کشورها،  سایر  و  امریکا  با  گفت وگو  در  طالبان 
نشست  در  تا  بسازد  متقاعد  را  گروه  این  است  تلاش 
سازمان  کل  دبیر  میزبان  به  کشورها  ویژه  نماینده گان 

ملل متحد اشتراک کند. 
محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزیر خارجه قطر، 
هفته گذشته برای دیدار با مقام های طالبان وارد کابل 
شده بود و با مقام های ارشد این گروه دیدارهای جداگانه 
داشت . وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای گفته است 
که در این دیدارها بر دست یابی به مصالحه ملی فراگیر، 
زنده گی  بشر،  حقوق  و  افغانستان  مردم  از  پشتی بانی 
میان  در  اجتماعی  صلح  به  و دست یابی  شرافت مندانه 
همه گروه ها و اقشار تاکید شده است. این مقام قطری 
افزوده که دوحه باورمند به گفت وگو به عنوان یک راه حل 
بحران افغانستان است. به گفته او، قطر خواستار شامل 
ساختن طالبان در گفت وگوهای بین المللی برای تامین 

امنیت و ثبات در این کشور است. 
با  الخلیفی  که  آمده  قطر  خارجه  وزارت  بیانیه  در 
عبدالکبیر، عبدالسلام حنفی و عبدالغنی برادر، معاونان 
محمد یعقوب  متقی،  امیرخان  طالبان،  ریاست الوزرای 
وزارت های  سرپرستان  حقانی،  سراج الدین  و  مجاهد 
خارجه، دفاع و داخله طالبان دیدارهای جداگانه داشته 

است.
طالبان در خبر نامه ای به نقل از این مقام‌ قطری گفته  اند 
ویژه  نماینده‌گان  نشست  در  را  طالبان  اشتراک  او  که 
خوانده  مفید  دوحه  در  کل،  دبیر  میزبانی  به  کشورها 
است. براساس ادعای طالبان، معاون وزیر خارجه قطر 
دوحه  سوم  نشست  گروه،  این  حضور  بدون  که  گفته 

نتیجه  ای در پی نخواهد داشت. 
پیش از این، عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای 
کل  دبیر  معاون  دیکارلو،  رزمیری  با  دیدار  در  طالبان، 
این  شرط‌های  اگر  که  است  گفته  متحد،  ملل  سازمان 
گروه در نشست آتی دوحه پذیرفته شود، طالبان در این 

نشست اشتراک خواهند کرد.
سوی  از  دوحه  سوم  نشست  برگزاری  برای  تلاش ها 
سازمان ملل متحد در حالی افزایش یافته که نگرانی ها 
از عدم دعوت مخالفان طالبان نیز تشدید یافته است. 
سازمان ملل در نشست های اول و دوم نماینده گان ویژه 
کشورها در امور افغانستان نیز مخالفان طالبان را دعوت 

نکرده بود. 
با این حال، شماری از شهروندان کشور عدم دعوت زنان 
را  نشست  این  به  طالبان  مخالف  سیاسی  گروه های  و 
مردم  جمعی  مطالبات  و  صدا  گرفتن  نادیده  معنای  به 
افغانستان می دانند. به گفته آنان، سازمان ملل در مورد 
افغانستان در حال حاضر خلاف منشور و اساس نامه های 

منعقده این سازمان تلاش دارد.
از  یکی  در  سیاسی  علوم  دانشجوی  جمشید، 
ملل دچار  »سازمان  افغانستان، می گوید:  دانشگاه های 
زنان  حقوق  که  می گوید  وقتی  است.  تناقض گویی 
این  شود،  ایجاد  سیاسی  فراگیر  ساختار  شود،  تامین 
درگیری  طرفین  نمی گیرد؛  شکل  فضا  در  خواست ها 
باید روبه رو شوند و گفت وگو کنند. هر چند  افغانستان 
طالب اهل گفت وگو نیست و کسی به مدنی شدن طالب 

باور ندارد.«

»دعوت  می گوید:  کابل،  باشنده‌  بصیری،  جنیدالله 
نکردن جریان های سیاسی که به قاعده بازی دموکراتیک 
و مردم سالاری باور دارند، زیر پا گذاشتن فلسفه وجودی 
سازمان ملل و خلاف منشور و اصول این سازمان است.« 
به گفته آقای بصیری، سازمان ملل که حاضر است با یک 
اما  بنشاند،  میز  یک  بر سر  را  تروریستی« جهان  »گروه 
از جریان های سیاسی که به مردم سالاری و کثرت گرایی 
انتظار  نباید  نمی کند،  دعوت  گفت وگو  برای  دارند  باور 

داشت. 
نگرانی ها در مورد اشتراک طالبان و نادیده گرفتن زنان 
بین المللی در  و سایر شهروندان کشور در نشست های 
مورد افغانستان، در حالی افزایش یافته که نشست های 
پی  در  نتیجه‌ای  نیز  مورد  کشور  در  این سازمان  قبلی 

نداشته است.
ماه  در  متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو 
دوحه  دو  روزه  نشست  در  میلادی،  سال  جاری  فبروری 
در مورد ترسیم نقشه راه برای آینده افغانستان، پیشنهاد 
کشورهای  به  شمول  منطقه ای  تماس  گروه  یک  ایجاد 
هماهنگ  تلاش های  هدف  به  را  افغانستان  همسایه 
تا کنون  این گروه تماس  اما  بود؛  ارایه کرده  و مشترک 

ایجاد نشده است. 
که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های  این،  از  قبل 
گروه  ایجاد  مورد  در  ملل  سازمان  کل  دبیر  پیشنهاد 
تماس منطقه ای در مورد افغانستان، به‌ دلیل اختلافات 
است.  شده  مواجه  جدی  موانع  با  منطقه  کشورهای 
به دلیل  این گروه  ایجاد  منابع دیپلماتیک گفته اند که 
مواجه  بن بست  به  هند،  مشارکت  با  پاکستان  مخالفت 

شده است.
نشست سوم دوحه در حالی برگزار می شود که آجندای 
نماینده گان  اما  نشده،  همه گانی  کنون  تا  آن  مشخص 
ویژه کشورها به میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد در 
مورد  ایجاد راهکار برای تعامل جامعه جهانی با طالبان، 
ادغام افغانستان در ساختار بین المللی و تعیین نماینده 
ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت وگو کرده بود ند، 

اما تا کنون هیچ کدام آن عملی نشده است. 
جهانی  جامعه  با  طالبان  اختلاف های  حاضر،  حال  در 
حل نشده و این گروه خواستار به رسمیت شناخته شدن 
اما  جامعه  جهانی  است.  جهان  سوی  از  طالبان  رژیم 
گفته است که رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و تشکیل 
از  تروریستی،  گروه های  با  مبارزه  و  فراگیر  ساختار 

پیش شرط های به رسمیت شناسی طالبان است. 
دوم دوحه  در نشست  نیز  متحد  ملل  دبیر کل سازمان 
بر  مبنی  جهان  اصلی  نگرانی های  مورد  در  که  گفت 
فراگیر شدن ساختار سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان 
وضعیت  و  نیامده  وجود  به  پیش رفتی  افغانستان  در 
حقوق بشری بدتر شده و طالبان به سرکوب زنان ادامه 

داده اند. 
گفته  ملل  سازمان  به  دوحه  دوم  نشست  در  طالبان 
که  می‌کنند  اشتراک  نشست  این  در  صورتی  در  بودند 
در  بدون  افغانستان«  انحصاری  »نماینده  به عنوان  تنها 
نشست  این  به  مدنی،  جامعه  نماینده گان  گرفتن  نظر 
دعوت شوند. این گروه همچنان از دبیر کل سازمان ملل 
خواسته بود که با هیات این گروه ملاقات کند. این دو 

خواست  آن زمان از سوی سازمان ملل پذیرفته نشد .

قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان 
امور  در  کشورها  ویژه  نماینده گان  حضور  و  متحد  ملل 
سازمان  شود.  برگزار  جون  ماه  پایان  در  افغانستان، 
این  دبیر کل  معاون  اشتراک طالبان،  برای  متحد  ملل 
سازمان را به کابل فرستاده و از این گروه به گونه رسمی 
تا در نشست نماینده گان ویژه کشورها در  دعوت کرده 
در  منابع  حال،  این  با  کند.  اشتراک  افغانستان  امور 
سازمان ملل می گویند که تا کنون آجندای این نشست 
یا عدم حضور طالبان در  نهایی نشده است و اشتراک 
این نشست نیز روشن نیست. از سوی دیگر، شماری از 
سازمان  که  می گویند  معترض  زنان  و  کشور  شهروندان 
ملل در پی سفید نمایی طالبان و رسمیت بخشیدن به 
حاکمیت این گروه است. آنان همچنان تاکید می ورزند 
آرای مردم،  از  بر آمده  و نظام  که بدون مشارکت جمعی 
ثبات  به  را  افغانستان  نمی تواند  روندی  و  جلسه  هیچ 
دیگر دوحه  دو نشست  آنان،  گفته  به  برساند.  امنیت  و 
که در آن ها صدای مردم افغانستان غایب بود، تا کنون 
نیز  این  از  بعد  و  است  نداشته  قبال  در  ملموس  نتیجه 

نتیجه ای نخواهد داشت.  
نشست  سومین  که  کرده  اعلام  متحد  ملل  سازمان 
افغانستان،  امور  در  کشورها  ویژه  نماینده گان  مشورتی 
به تاریخ ۳۰ جون و 1 جولای سال جاری میلادی، در 
سازمان  این  کل  دبیر  میزبانی  به  قطر  پایتخت  دوحه، 

برگزار می شود.
برای  را  کل  دبیر  معاون  دیکارلو،  رزمیری  سازمان  این 
به کابل فرستاده است.  این نشست،  به  دعوت طالبان 
او در سفرش به کابل با مقام های ارشد طالبان گفت وگو 
نشست نماینده گان  در  تا  گروه خواسته  این  از  و  کرده 

ویژه کشورها در دوحه اشتراک کند.
کرزی،  حامد  با  همزمان  متحد  ملل  سازمان  مقام  این 
شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله  و  سابق  جمهور  رییس 
گفت وگو  و  دیدار  نیز  پیشین  حکومت  مصالحه  عالی 
برخی  با  او  دیپلماتیک،  منابع  گفته  به  است.  داشته 
را  خود  که  کابل  در  طالبان  طرف دار  چهره های  از 
نیز  کرده‌اند،  معرفی  مدنی  نهادهای  نماینده گان 
دیدارهایی داشته و در مورد نشست سوم دوحه گفت وگو 

کرده است. 
در همین حال، منابع در سازمان ملل متحد به روزنامه 
سوم  نشست  آجندای  کنون  تا  که  می گویند  ۸صبح 
گفته  به  است.  نشده  نهایی  افغانستان  مورد  در  دوحه 
منابع، آجندای این نشست پس از پایان سفر و گزارش 
کاری معاون دبیر کل، نهایی خواهد شد. منابع تصریح 
می کنند که اشتراک طالبان نیز در نشست نماینده گان 

ویژه به میزبان دبیر کل سازمان ملل نهایی نیست. 

سازمان ملل متحد اعلام کرده که 
سومین نشست مشورتی نماینده گان 
ویژه کشورها در امور افغانستان، به 

تاریخ ۳۰ جون و 1 جولای سال جاری 
میلادی، در دوحه، پایتخت قطر به 
میزبانی دبیر کل این سازمان برگزار 

می شود.
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سیلاب‌زد‌ه گان تخار
به خدمات صحی 

دسترسی ندارند

ار 
تخ

ح، 
صب

۸ 

حدود ۱۸ روز از سرازیر شدن سیلاب های ویران گر در تخار می گذرد. این سیلاب ها تلفات جانی و خسارات هنگفت 
مالی به باشنده گان تخار وارد کرده است. شماری از سیلاب زده گان در این ولایت می گویند که پس از سرازیر شدن 

سیلاب ها، بیماری در مناطق سیل زده افزایش یافته، اما نبود مراکز صحی و عدم دسترسی به خدمات صحی، آنان را 
با مشکلات جدی روبه رو کرده است. 

سیلا ب زده گان می گویند که تا کنون طالبان هیچ اقدامی برای حل مشکلات مردم انجام نداده اند و در حال حاضر 
بیش تر مراکز صحی در ولسوالی های تخار تخریب شده است. براساس اظهارات سیلاب زده گان، مراکز صحی در 

ولسوالی های چال، نمک آب، فرخار، اشکمش، کلفگان و بخش هایی از شهر تالقان، به گونه کامل تخریب شده و مردم 
با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند. 

کفایت الله، یکی از آسیب‌دیده گان دره مشتان ولسوالی فرخار، به روزنامه ۸صبح می گوید که پس از سرازیر شدن 
سیلاب های اخیر  دو دختر ۱۰ و ۳ ساله اش به سرخکان و تب مبتلا شده اند.

او می افزاید: »روزی  که سیل آمده ما خودمان را  به حویلی مسجد رساندیم، همسرم دستش شکسته است. حالا 
دو فرزندم تب دارند. سیل یک جریب زمین و تمام خانه  و زنده گی ما را نابود کرد. تمام اتاق ها پر از آب شد و آب 

آشامیدنی وجود ندارد، نه داکتر است و نه دوا و نه هم کسی پرسان ما را می کند.«
عبدالمحفوظ، یکی دیگر  از آسیب دید ه گان در ولسوالی فرخار، می گوید که مردم به آب  آشامیدنی، برق و حتا 

کمک های اولیه صحی دسترسی ندارند. 
این باشنده فرخار می افزاید: »مشکلات ما در بخش صحی فراوان است. یک مرکز صحی داشتیم کاملًاً سیلاب 

تخریب کرد و امکانات آن را برد. بیش تر مادران و کودکان به بیماری مبتلا هستند و هنوز هم یک قرص دوا نه طالبان 
و نه هم موسسات کمک کرده اند.«

عبیدالله، باشنده روستای سمندآب ولسوالی چال تخار و یکی از سیلاب زده گان به روزنامه ۸صبح می گوید که چهار 
کودکش از یک هفته به این سو به اسهال مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات صحی و عدم همکاری اداره صحت عامه 

طالبان تداوی  نشده اند. 
عبیدالله می گوید: »هفت روز است که  فرزندانم تب، لرزه و استفراغ دارند. پول تداوی شان را ندارم و تا حالا هیچ 

کمکی به خاطر تداوی بیماران در این قریه صورت نگرفته است.«
 

همزمان داکتران بخش بیماری های داخله عمومی در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، با ابراز نگرانی می گویند که 
اسهال شدید، تب و سرخکان از طریق آب های آلوده و هوای نامناسب به وجود می آید که  اگر به وضعیت این بیماران 

رسیده گی صورت نگیرد،  ممکن است سبب مرگ آنان شود. 
میرزا محمد سادات، داکتر امراض داخله عمومی در یکی از شفاخانه های خصوصی شهر تالقان، در مورد رسیده گی 

و جلوگیری از این بیماری ها در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که مسوولان صحت عامه طالبان باید در همان 
روزهای نخست که سیلاب ها رخ داده بود، کمک های اولیه صحی را فراهم می کردند. 

آقای سادات می افزاید: »خوب ترین راه برای جلوگیری از سرخکان تطبیق واکسین است. اگر به این وضعیت 
رسیده گی نشود، آب بدن بیماران کاهش یافته و کمبود آب بدن سبب مرگ بیماران خواهد شد.«

این داکتر با انتقاد از عدم مدیریت لازم در ریاست صحت عامه طالبان در تخار، می گوید که دوا و امکانات اولیه  
صحی توسط نهادهای مددرسان در بخش صحت از قبل فراهم شده بود و باید طالبان آن را به مردم توزیع می کردند 

تا جلو گسترش این بیماری ها گرفته می شد.
 مسوولان صحت عامه طالبان در تخار با تایید مشکلات باشنده گان ولسوالی های سیل زده می گویند که برخی 

بیماری ها در حال افزایش است. 
محمد آصف احمدی، رییس صحت عامه طالبان در تخار، می گوید که روند درمان آسیب دیده گان سیلاب های اخیر از 

روز شنبه  آغاز شده و با همکاری نهادهای مددرسان به مشکلات صحی مردم رسیده گی خواهد شد. 
با گذشت نزدیک به سه هفته از سرازیر شدن سیلاب های ویران گر در ولسوالی ها و بخشی از شهر تالقان، هنوز 

آسیب دیده گان در فضای باز بدون داشتن اندک ترین امکانات زنده گی می کنند.
طالبان در این مدت هیچ گامی برای کمک رسانی و همکاری با سیلاب زده گان در این مناطق برنداشته اند و اکثریت 

سیلاب زده گان سرپناه ندارند.
سیلاب زده گان تخار در حالی از وضعیت بد صحی و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی شکایت دارند که سازمان 

صحی جهان نیز اعلام کرده که وضعیت ولایت های سیلاب زده در افغانستان بحرانی است و نیاز است تا کمک های 
بشردوستانه بیش تری به این مناطق فراهم شود. 

همچنان دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل )اوچا( اعلام کرده که در پی بارش باران و جاری 
شدن سیل در روزهای جمعه و شنبه هفته گذشته در غور و فاریاب، دست کم ۱۳۴ نفر جان باخته اند و هفت  هزار و 

۸۷۰ خانه و ۷۰۰ جریب زمین تخریب شده است.
اوچا افزوده که در حال حاضر، فوری ترین و مبرم ترین نیاز سیلاب زده گان غور و فاریاب غذا، آب و سرپناه است. 

گفتنی است که سیلاب های اخیر در ولایت های بدخشان و بغلان نیز تلفات انسانی زیاد و خسارات هنگفت مالی 
به باشنده گان این ولایت ها وارد کرده است. سیلاب به تازه گی، جان ۱۰ عضو یک خانواده را در شهر فیض آباد، مرکز 

ولایت بدخشان، گرفته است. 
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باشنده گان محل:باشنده گان محل:
خانه و کاشانه ما 
طعمه سیلاب شد

سیلاب های ویران گر در بادغیس؛

 ۸صبح، بادغیس

حمیدالله، یکی از باشنده گان ولسوالی قادس 
ولایت بادغیس، می گوید که سرازیرشدن سیلاب ها 

در روستا های حوزه لنگر شریف، مناطق گلچین، 
حوزه زوری ها، قادس خوردک، خیرخانه، مرکز قادس، 

قرچغی، بویه ها، کرکیا، گنبدشاه غیاث الدین، حوزه شهر 
آرمان، ده برنج و سایر نقاط این ولسوالی جان چهار تن 

را گرفته و زیان  های مالی زیادی برجا گذاشته است.

شماری از سیلاب‌زده گان ولایت بادغیس می گویند که خانه و کاشانه آنان طعمه 
سیلاب شده است. به گفته آنان، سرازیرشدن سیلاب ها در این ولایت تلفات جانی 
و خسارات گسترده مالی برجا گذاشته است. طالبان تا کنون در مورد سرازیرشدن 

سیلاب ها در این ولایت چیزی نگفته‌اند؛ اما آمارهای مردمی نشان می‌دهد که 
پنج تن جان باخته، بیش از ۲۵۰ دکان در ولسوالی های جوند، قادس و آبکمری 
تخریب شده است. همچنان این سیلاب ها حداقل یک هزار خانه مسکونی را در 

بادغیس تخریب کرده و نیز بیش از ۵۰۰ دام آنان تلف شده و کشت و زراعت شان 
زیر آب رفته است. 

سیلاب‌زده گان در بادغیس می گویند که داروندارشان را سیلاب برده است؛ اما 
با گذشت یک هفته هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند و شماری از آنان بدون 

سرپناه زنده گی می کنند. 

حمیدالله، یکی از باشنده گان ولسوالی قادس ولایت بادغیس، می گوید 
که سرازیرشدن سیلاب ها در روستا های حوزه لنگر شریف، مناطق گلچین، 

حوزه‌زوری ها، قادس خوردک، خیرخانه، مرکز قادس، قرچغی، بویه ها، کرکیا، 
گنبدشاه غیاث‌الدین، حوزه شهر آرمان، ده برنج و سایر نقاط این ولسوالی جان 

چهار تن را گرفته و زیان‌های مالی زیادی برجا گذاشته است. 
این باشنده قادس می‌افزاید: »خیلی سیلاب های وحشت ناکی بود. از مناطقی 

که نام گرفتم ۱۴۵ دکان تخریب شده، بیش تر از ۴۵۰ باب خانه از بین رفته و دو 
باب مسجد تخریب شده است. ‌اموالی که تنها از دکان ها سیلاب برده و شماری از 
دکان ها که صرافی داشتند بالغ بر ۱۰ میلیون افغانی می شود.« او تصریح می کند 

که باغ ها و زمین های کشاورزی مردم به گونه کامل زیر آب شده و باشنده گان این 
منطقه تمام حاصلات زراعتی خود را از دست داده‌اند. 

باشنده گان ولسوالی جوند بادغیس نیز می گویند که سرازیرشدن سیلاب ها در این 
ولسوالی زيان های هنگفت مالی برجا گذاشته است. به گفته آنان، تخریب سیل 
در جوند زیاد بوده اما هیچ توجهی از سوی طالبان و نهادهای امدادرسان صورت 

نگرفته است. 
عبدالصمد، یک باشنده ولسوالی جوند بادغیس، می گوید: »در همین ناوه جوند، 

سیل خیلی خرابی کرد. ۵۰ دکان تخریب شده و اموال این دکان ها طعمه سیلاب 
شده است. در ناوه که سیل سرازیر شد ۴۳۰ خانه را به گونه کلی و قسمی تخریب 

کرد. به کلینیک های صحی آسیب ‌رساند و مردم چیزی که داشتند را سیل 
برداشت و برد.«

بارنده گی های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌های مدهش در ولسوالی آبکمری 
بادغیس بر مردم زيان های مالی وارد کرده است.

عبدالواسع، از باشنده گان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به روزنامه ۸صبح 
می گوید: »سیلاب خیلی مردم را خساره مند کرد به خصوص از همین منطقه دره 

کوکچاییل یک مرد را برد و کشت. یک بازارچه را تخریب کرد و تعداد زیادی از 
خانه ها را که در ساحه رود بودند تخریب کرد. سیلاب ها خیلی مردم را متضرر 

ساخت.«
با این حال، منابع در شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس، می گویند که با گذشت 

یک هفته از سرازیر شدن سیلاب های ویران‌گر در این ولایت، طالبان تا کنون 
هیچ اقدامی برای کمک به سیلاب‌زده گان انجام نداده‌اند. به گفته منابع، 

سیلاب‌زده گان در ولسوالی های جوند، قادس و آبکمری در وضعیت دشوار به سر 
می برند.

این منابع که نمی خواهند از آنان در گزارش نام برده شود، می گویند: »مسوولان 
محلی ]طالبان[ در جریان هستند که از باشنده گان ولسوالی ها تا اربابان و 

ولسوالان همراه قوماندان های امنیه ]طالبان[ صدا فرستادند همراه با تصویر و 
گفتند که وضعیت در این مناطق نگران کننده است و داروندار مردم را سیلاب برده 

است.«
منابع تاکید می کنند: »مردم در حالی که انتظار کمک را دارند، این  جا در قلعه 

 نو تا کنون هیچ برنامه‌ کمک‌رسانی روی دست گرفته نشده و وقتی هم حرف زده 
می شود، اداره هایی که در بخش حوادث طبیعی و کمک رسانی به مردم فعالیت 

دارند می گویند که چیزی نداریم و منتظر نهادها هستیم.«
این در حالی است که سیلاب های اخیر در دیگر ولایت های کشور نیز تلفات 

جانی و خسارات هنگفت مالی برجای گذاشته است.  
سیلاب در ولایت های غور، بغلان و فاریاب نیز بیش ترین تلفات و خسارات مالی 

را برجا گذاشته است. باشنده گان این مناطق نیز طالبان را به بی برنامه گی و 
بی توجهی در قبال سیلاب‌زده گان متهم کرده‌اند.

پس از سرازیر شدن سیلاب های ویران گر، برنامه جهانی غذا در گزارشی گفت که 
از هر سه شهروند افغانستان یکی از آنان گرسنه است و اگر بودجه مورد نیاز تامین 

نشود، روزانه به شمار گرسنه گان در افغانستان افزوده خواهد شد.
سازمان صحی جهان نیز اعلام کرده که وضعیت ولایت های سیلاب‌زده افغانستان 
بحرانی است. به گفته این سازمان، بسیج فوری منابع اضافی برای رسیده گی به 

نیازهای فزاینده بشردوستانه و صحی ضروری است. 
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طالبان برای قبضه 
کردن کامل کمک ها 

آستین بر زده‌اند

لغو شوراهای محلی و 
کنترل کمک‌های بشری؛

 امین کاوه 
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ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور لغو شوراهای انکشافی ولایت ها، 
ولسوالی ها و روستاها را صادر کرده است. براساس این دستور، تمام برنامه های 

توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی که از این طریق تطبیق 
می شد نیز منحل اعلام شده است. منابع در موسسات بین‌المللی به روزنامه ۸صبح 

می گویند که در حال حاضر میلیون ها دالر از طریق بانک جهانی با موسسات 
قرارداد شده تا از این طریق تطبیق شود و طالبان پس از این قراردادها دست به 
چنین اقدامی زده‌اند. از سوی دیگر، براساس دستور شفاهی رهبر طالبان تمام 

موسسات داخلی و خارجی مکلف شده‌اند که تاییدی شورای علمای این گروه را در 
تطبیق پروژه های خود بگیرند. این اقدامات تازه طالبان نگرانی ها در مورد استفاده 

طالبان از کمک های بشری را افزایش داده است.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به گونه شفاهی دستور لغو تمام شوراهای 

انکشافی محلی را که مشارکت و نقش مردم را در تطبیق پروژه های زیربنایی در 
محلات فراهم می کرد، صادر کرده است.

در نامه‌ای که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات تحت کنترل طالبان به وزارت 
اقتصاد زیر مدیریت این گروه فرستاده شده، گفته شده که لغو شوراهای انکشافی 

براساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، صورت گرفته است. 
این نامه با ضمیمه یک طرزالعمل به وزارت اقتصاد تحت کنترل طالبان فرستاده 

شده و در آن آمده است که براساس دستور هبت‌الله تمام شوراهای انکشافی 
ولایات، ولسوالی ها و روستاها لغو شده است. براساس این دستور طالبان، تمام 

موسسات داخلی و خارجی مکلف شده‌اند تا همه پروژه های تکمیل شده و نیمه کاره 
خود را تصفیه کنند. 

در متن این نامه وزارت احیا و انکشاف دهات تحت کنترل طالبان آمده است: 
»براساس پیشنهاد وزارت احیا و انکشاف دهات ]تحت مدیریت طالبان[، منظوری 

مقام عالی رییس‌الوزرا، در فقره هفتم و ماده چهارم طرزالعمل فعالیت موسسات 
داخلی و خارجی و انجوها تغییرات اضافه شده است.« 

در همین حال، منابع در یکی از موسسات بین‌المللی که میلیون ها دالر را از طریق 
شوراهای انکشافی محلی تطبیق کرده‌اند نیز تایید می کنند که چنین دستوری را از 

سوی طالبان دریافت کرده‌اند.
منابع می‌افزایند: »وزارت اقتصاد طالبان هم تایید کرده که این مکتوب درست است 

و این مکتوب از طریق موسسه اکبر به نهادهای دیگر فرستاده شده است. ما هم 
این مکتوب را دریافت کرده‌ایم و این بسیار نگران کننده است. شوراهایی که در ۲۰ 

سال گذشته آموزش و تربیه شده بودند و نقش مستقیم مردم را در تطبیق پروژه ها 
اعمال می‌کردند، لغو شده‌اند.«

یک منبع در یکی از موسسات بین‌المللی در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: 
»شوراهای محلی در سطح قریه ها که تطبیق‌کننده فعالیت های انکشافی‌ و یگانه 

پلاتفرم در عدم حضور دولت در جهت تطبیق برنامه های بانک جهانی و موسسات 
غیردولتی بود، از طرف رهبر طالبان منحل اعلان شده است.«

این منبع می‌افزاید: »فعلًاً میلیون ها دالر آماده آمدن به افغانستان از طریق بانک 

جهانی است که قرارداد هم با موسسات امضا شده است؛ اما دفعتاًً چنین تصمیم 
گرفته می شود. ما حیران ماندیم که چه کنیم، اگر جدی گرفته شود میلیون ها دالر 

هدر می‌رود.«
منبع می گوید موسسه‌ای که در آن کار می کند در بیش از دو سال گذشته پروژه های 

توسعه‌ای چندین میلیون دالری را از طریق شوراهای محلی تطبیق کرده‌ است. او  
تصریح می کند که در نبود دولت‌ قانون‌مدار و مشروع، تنها مرجع مشروعیت مردم 
افغانستان هستند که در تشخیص اولویت های توسعه‌ای مناطق شان نقش دارند.

رهبر طالبان همزمان با لغو شوراهای انکشافی، دستور داده تا موسسات پروژه های 
خود را بعد از تاییدی شورای علمای این گروه تطبیق کنند. براساس اظهارات 

منابع، طالبان در نظر دارند جای شوراهای محلی را شورای علمای این گروه بگیرد 
تا طالبان در تمام برنامه های موسسات دخیل باشند و سهم بگیرند.

یک منبع تصریح می کند: »طالبان به حدی فاسد و دزد هستند که در تمام برنامه ها 
موسسات را مجبور می کنند به آنان سهم دهند. همه مقام های این گروه مصروف 

زدوبند و جمع‌آوری پول و پروژه هستند. این کار دست شان را برای حیف‌ومیل 
کمک ها بسیار بلند می کند.«

منابع در سازمان های بین‌المللی در افغانستان می‌افزایند که شوراهای مردمی 
در تمام پروژه ها نقش بسیار عمده دارند. به گفته منابع، شوراهای محلی در حل 
مناقشات در سطح روستاها، چگونه گی تطبیق مسایل انکشافی و حکومت‌داری، 

سهم ارزنده و موثر ایفا کرده‌اند. 
منابع تصریح می کنند که کمک های جامعه‌ جهانی از طریق شوراهای انکشافی 
به  صورت شفاف و خوب به مصرف می‌رسد و تمام مردم از هزینه، راه های تطبیق 

و زمان پروژه ها آگاهی حاصل می کنند و از دست برد کمک ها جلوگیری صورت 
می گیرد. براساس اظهارات منابع، ترکیب شوراهای محلی مردمی، همه شمول و 

انتخابی است و در عین حال از هر نوع دست برد به هزینه های موسسات جلوگیری 
می کند.

برخی از منابع از موسسات داخلی و خارجی در افغانستان می‌گویند که طالبان 
پیش از این از امکانات نهادهای کمک کننده کم تر می توانستند سوءاستفاده کنند، 

چون کمک ها مستقیم از طریق موسسات در همکاری با شوراهای محلی تطبیق 
می شد و زمینه را برای مداخله مستقیم طالبان کم تر می ساخت. 

براساس اظهارات منابع، طالبان با از بین بردن شوراهای محلی به دنبال افزایش 
نقش خود و مداخله مستقیم در امور کمک‌های بشری و انکشافی نهادهای 

بین‌المللی هستند. به گفته منابع، در موجودیت شوراهای مردمی، نقش طالبان 
در تطبیق پروژه های توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی اندک بود و حال زمینه فساد و 

سوءاستفاده نیز افزایش می یابد و حتا مجال کار کردن را از نهادها می گیرد. 
منابع در نهادهای کمک کننده بین‌المللی در افغانستان می گویند که با این اقدام 
طالبان، کشورهای کمک کننده احتمالًاً کمک های شان را برای دوری از دست برد 

طالبان تعلیق و یا به گونه کامل متوقف کنند. به گفته منابع، دولت های کمک کننده 
هم‌اکنون زیر فشار افکار عمومی قرار دارند و زمانی که کمک ها مستقیم در دسترس 

طالبان قرار گیرد و از طریق این گروه تطبیق شود، احتمال قطع‌ کمک ها می‌رود.
پیش از این، بانک جهانی گفته بود که ۲۶۵ میلیون دالر را از طریق صندوق 
امانت تاب‌آوری افغانستان )ARTF( برای ارایه حمایت معیشتی و خدمات در 

مناطق روستایی و شهری، پشتیبانی از کمک های بلاعوض اجتماعی برای زنان و 
آسیب پذیرترین افراد و نیز تقویت نهادهای اجتماعی برای ارایه خدمات فراگیر، به 

افغانستان کمک کرده است. منابع نیز تایید می کنند که این مقدار پول تا کنون 
مصرف شده و مرحله بعدی کمک ها نیز نهایی اما تا کنون اعلان نشده است و 

از طریق ایمیل اطلاع حاصل کرده‌اند که خبرهای »خوش« در راه است. به گفته 
منابع، طالبان می خواهند از این کمک ها به شکل مستقیم سود ببرند و در آن 

دخیل باشند.
این تصمیم طالبان در حالی برای مدیریت و کنترل کامل کمک های بشری در 
افغانستان صورت می گیرد که به تازه گی اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا 

برای بازسازی افغانستان )سیگار( در گزارشی گفته است که از آگست ۲۰۲۱ به 
این طرف، شرکای اجرایی کمک های ایالات متحده در افغانستان دست کم ۱۰.۹ 

میلیون دالر به عنوان مالیه و پول صرفیه آب و برق به رژیم طالبان پرداخته‌اند و این 
گروه از کمک های امریکا در افغانستان نفع می برد.

هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به گونه شفاهی 
دستور لغو تمام شوراهای انکشافی محلی را که 

مشارکت و نقش مردم را در تطبیق پروژه های زیربنایی 
در محلات فراهم می کرد، صادر کرده است.
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؛ 
ی

روز جهانیی بهداشت قاعده گی

تجربه تلخ دختران 
از قاعده‌گی 

و مبتلا شدن آنان 
به انواع بیماری ها

۲٨ ماه می روز جهانی بهداشت قاعده گی یا پریود است. این روز به منظور آگاهی 
در مورد قاعده گی، کمک به بهبود و سلامتی زنان و از بین بردن تابوی قاعده گی 
قاعده گی  تجلیل می شود که  روز در حالی در جهان  این  نام گذاری شده است. 
در میان زنان و دختران افغانستان امر شرم‌آور توصیف می شود و دختران به دلیل 

ناآگاهی و عدم دسترسی به بهداشت قاعده‌گی با خطر صحی روبه‌رو هستند. 
در  عمومی  آگاهی‌دهی  و  عادی سازی  دانش‌آموخته  دختران  و  زنان  از  شماری 
مورد پریود را یک ضرورت در جامعه سنتی افغانستان دانسته و می گویند که شمار 
زیادی از دختران به خصوص در ولایت های دوردست به دلیل عدم آگاهی در مورد 

قاعده گی دچار مشکلات فراوان هستند و آن را شرم‌آور و زشت می‌دانند.
این در حالی است که شماری از داکتران قابله‌ نیز می گویند که قاعده گی یا پریود 
یک امر طبیعی و بسیار مهم در اندام جنسی زنان است، اما دختران و زنان در 
افغانستان به دلیل عدم آگاهی بهداشت قاعده گی دچار انواع مریضی‌ها می شوند و 
تعداد اندکی در صورت نامنظم شدن قاعده گی جهت مشاوره و تداوی نزد داکتران 

مراجعه می کنند.
شریفه، یکی از دانش‌آموخته ها، عادی سازی قاعده گی را در جامعه سنتی افغانستان 
یک نیاز می‌داند و می گوید که باید آگاهی همه مردم نسبت به این مساله افزایش 
یابد تا باورهای اشتباه که سبب آسیب رسیدن به زنان و دختران می شود، از بین 

 فروغ

شماری از قابله ها در کشور می گویند 
که سایکل قاعده گی یک امر طبیعی 
است که دختران پس از رسیدن به 
سن بلوغ آن را تجربه می کنند. به گفته آنان، 

سایکل طبیعی قاعده گی بین ۲٦ تا ۳۵ روز 
است که زنان و دختران بین پنج، هشت تا ده 

روز خون می بینند، اما باورهای اشتباه مردم 
نسبت به این امر عادی سبب شده است تا 

دختران نتوانند از مشکلاتی که در این دوره دارند 
صحبت کنند و عدم دسترسی آنان به بهداشت 

قاعده گی خطر مبتلا شدن آنان به مریضی هایی 
چون سیست یا ناباروری، عفونت های قارچی و 
باکتریایی، عفونت های ادراری، سندروم شوک 

سمی، اختلالات هورمونی و التهاب های پوستی 
را افزایش می دهد.
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هیچ اتفاقی برای شان نیفتاده است.«
ضرورت  بر  نیز  دانش‌آموخته گان،  از  دیگر  یکی  فایزه، 
جامعه  در  پریود  مورد  در  آگاهی‌دهی  و  عادی سازی 
افغانستان تاکید می کند و می گوید که دوران قاعده گی 
غیرعادی  را  پریود  که  »چیزی  است:  طبیعی  امر  یک 
را  طبیعی  امر  این  و  است  مردم  غلط  باورهای  ساخته 
غلط سبب  باور  این  می‌دانند.  و شوم  چیز شرم‌آور  یک 
شده است تا دخترانی که به سن بلوغ می‌رسند و پریود 
و  افسرده  و  کنند  تحمل  را  روانی  فشارهای  می شوند 

گوشه گیر شوند.«  
او نیز می گوید که تابو بودن قاعده گی دختران را حتا در 

تهیه نوار بهداشتی نیز دچار مشکل ساخته است.

اولین تجربه تلخ دختران از قاعده گی
شماری از دختران اولین تجربه قاعده گی خود را به خاطر 
عدم آگاهی قبلی و شرم پنداشتن آن در میان مردم حتا 
زنان و دختران، دردآور توصیف کرده و می گویند که اولین 
تجربه قاعده گی آنان با وهم، ترس، شرم، فشارهای روانی 
مدت  برای  و  است  بوده  همراه  خود  از  انزجار  و  تنفر  و 

طولانی نمی توانستند با آن کنار بیایند.
موبینا می گوید: »من که عادت شده بودم زیاد ترسیده 
بودم. با خود می گفتم که چرا خون‌ریزی دارم، کدام جایم 
پاره شده یا کدام مشکل دیگه دارم. زیاد شرم می شدم 
نوار  باید  نمی‌دانستم  نمی توانستم.  گفته  مادرم  به  و 
بهداشتی استفاده کنم، مجبور بودم چندین پتلون سر 
هم بپوشم تا کسی باخبر نشود. زمانی که مادرم آگاه شد، 
همواره تاکید می کرد که نباید کسی بداند و زیاد هم ننالم 
و نگویم که شکمم درد می کند، عیب است. این موضوع 

سبب شده بود تا از خود متنفر شوم.«
بدی  خاطره  پریودم  اولین  از  »من  می گوید:  نیز  نصیبه 
دارم. زمانی که برای اولین بار پریود شدم خیلی ترسیده 
بودم، حیران مانده بودم که مرا چه شده است. آن موقع 
نوار بهداشتی نبود، پارچه هم بلد نبودم. فکر کنم یک دو 
ماه مادرم خبر نشد. خجالت می کشیدم. چند سال اول 
درد نداشتم، بعد کم کم درد پریودی شروع شد. در آن 

مدت خیلی گوشه گیر و افسرده شده بودم.«
و  قاعده گی  اولین  مورد  در  نیز  دختران  از  دیگر  یکی 
مشقت های آن چنین می گوید: »من هم که مریض شدم 
خیلی درد داشتم، نمی‌دانستم چه کار باید بکنم. همه 
جا کثیف شده بود. هر پنج دقیقه شلوار عوض می کردم. 
شب ها تا صبح نمی خوابیدم و پشت سر هم شلوار عوض 
باید بگذارم. خیلی  پارچه  یا  نوار  می کردم. نمی‌دانستم 
کمردرد داشتم، گاهی فکر می کردم که شاید حامله شده 
باشم. چون مادرم در زمان حامله گی می گفت که کمرش 

درد می کند.«
معلومات  وجود  با  دختران  از  شماری  حال،  این  با 
از گفتن آن هراس داشته و آن را موضوع شرم‌آور  قبلی 

می‌دانستند.
سن  در  پریود  از  تجربه‌ام  »اولین  می گوید:  تمنا 
سیزده ساله گی بود. با این که معلومات قبلی هم داشتم، 
گفته  کسی  به  و  می شرمیدم  بودم.  گرفته  استرس  اما 
نمی توانستم. یک کتاب طبی معلومات عمومی داشتیم 
در خانه، آن را می خواندم. چون محتوای کتاب مناسب 
وقتی  نداشتم.  را  اجازه خواندنش  نبود،  افراد خردسال 

مادرم دید که کتاب را می خوانم گفت چرا این کتاب را 
می خوانی و من هم مجبور شدم دلیلش را گفتم. در کل 
خیلی احساس شرمنده گی می کردم. نمی‌دانم چرا، شاید 
به خاطر جامعه و سنت های اشتباه بود. تا خیلی سال ها 
ماه رمضان پنهان از مردهای خانواده روزه‌ام را می خوردم. 
نمی خواستم بدانند، زیرا احساس شرمنده گی می کردم.«

دلیل  به  مریضی ها  انواع  به  دختران  شدن  مبتلا 
ناآگاهی از بهداشت قاعده گی

شماری از قابله ها در کشور می گویند که سایکل قاعده گی 
یک امر طبیعی است که دختران پس از رسیدن به سن 
بلوغ آن را تجربه می کنند. به گفته آنان، سایکل طبیعی 
قاعده گی بین ۲٦ تا ۳۵ روز است که زنان و دختران بین 
پنج، هشت تا ده روز خون می بینند، اما باورهای اشتباه 
مردم نسبت به این امر عادی سبب شده است تا دختران 
نتوانند از مشکلاتی که در این دوره دارند صحبت کنند 
و عدم دسترسی آنان به بهداشت قاعده گی خطر مبتلا 
ناباروری،  یا  سیست  چون  مریضی‌هایی  به  آنان  شدن 
ادراری،  عفونت‌های  باکتریایی،  و  قارچی  عفونت های 
سندروم شوک سمی، اختلالات هورمونی و التهاب های 

پوستی را افزایش می‌دهد.
یا  »پریود  می گوید:  قابله ها،  از  یکی  رستمی،  ناجیه 
اگر  است.  نرمال  ساله گی   16 تا   12 در  قاعده گی 
بهداشت مریض مراعات نشود،  PIDپیدا می کند. وقتی 
تداوی  اگر  باعث سیست می شود.  پیشرفته شود،   PID
می شود  ناباروری  یا  عقامت  باعث  نگیرد،  این ها صورت 
از  بالاتر  دختران  ما  مراجعان  بیش ترین  متاسفانه  که 
سن هجده هستند و سیست شان پیشرفته است؛ چون 
به دلیل شرم دانستن این مساله بسیار دیر نزد داکترها 

مراجعه می کنند.« 
که  می گوید  نیز  قابله ها،  از  دیگر  یکی  نوری،  حسینا 
محصولات  منظم  تعویض  شخصی،  بهداشت  رعایت 
گونه  هر  بروز  صورت  در  پزشک  با  مشوره  و  بهداشتی 
بسیار  قاعده گی  دوران  در  غیرمعمول  علایم  یا  مشکل 
مهم است که متاسفانه اکثریت زنان و دختران به دلیل 
او  ندارند.  مسایل  این  به  توجهی  قاعده گی  بودن  تابو 
اطلاعات موجود،  براساس  و  لحاظ علمی  »از  می گوید: 
به  توجه  عدم  اثر  در  که  صحی  مشکلات  از  بسیاری 
پزشکان  توسط  و  می‌آید  به‌وجود  قاعده گی  بهداشت 
عفونت های  شده‌اند،  گزارش  بهداشتی  متخصصان  و 
قارچی و باکتریایی، عفونت های ادراری، سندروم شوک 
التهاب های پوستی‌اند که  و  سمی، اختلالات هورمونی 
به  عارضه های خطرناکی  و  دلیل‌های مختلف  هر کدام 
همراه دارد و بیش ترین مراجعان ما نیز از همین ناحیه‌ 

رنج می برند.«
این داکتران برای پیش گیری از این عارضه ها از خانواده ها 
در افغانستان می خواهند تا با حمایت از دختران خود در 
دوران قاعده گی با ایجاد فضای باز و حمایت گرانه به آن ها 
کمک کنند تا این دوره را با آرامش و بدون استرس تجربه 
کنند. خانواده ها به دختران آموزش دهند که قاعده گی 
یک بخش طبیعی از رشد و سلامت آن هاست. خانواده ها 
آموزش  قاعده گی  درباره  خود  پسران  به  باید  همچنان 
دهند تا آنان نسبت به این موضوع حساسیت مناسب و 

بهتری داشته باشند.

برود. او می گوید: »متاسفانه باورها و سنت های غلط در 
باعث شده دختری که  زنان  افغانستان حتا  میان مردم 
به سن بلوغ می‌رسد در مورد قاعده گی معلومات کافی 
نداشته باشد و به دلیل شرم مجبور می شوند آن را پنهان 
کند. درد فزیکی و روحی که به خاطر آن متقبل می شوند، 
دختران را سخت افسرده می کند و خیلی از دختران به 

دلیل زشت پنداشتن آن از خود متنفر می شوند.«
به گفته شریفه، تابو بودن قاعده گی سبب شده است تا 
دختران و زنان در هنگام پریود علاوه بر فشارهای روحی 
جای  به  مجبورند  می کنند  تحمل  که  شدیدی  درد  و 
استراحت و مراقبت به کارهای روزمره خود ادامه دهند: 
»این یک مساله عادی است که زنان و دختران در مدت 
پریود شدن علاوه بر درد شدید فزیکی تحت فشار روانی 
نیز قرار می گیرند و کم حوصله و پرخاش گر می شوند. زنان 
در این مدت نیاز دارند با آنان مدارا صورت بگیرد، اما در 
به دلیل  بلکه  تنها مدارا صورت نمی گیرد،  نه  ما  جامعه 
شرم و ننگ پنداشتن آن دخترها نمی توانند درد خود را 
بیان کنند و با سخت ترین شرایط به کارشان در خانه یا 

محل کار در سازمان‌ها ادامه می‌دهند.«
و  شرم  که  می گوید  نیز  دختر،  دانشجویان  از  معصومه، 
در  حتا  دختران  تا  می شود  سبب  پریود  خواندن  زشت 
خانه های شان نیز این مساله را پنهان کنند و نمی توانند 
بگویند:  می کنند  تحمل  مدت  این  در  که  دردی  از 
مدت  در  که  شدیدی  درد  به خاطر  دخترها  از  »خیلی 
داروهای  از  می شوند  مجبور  می کنند  تجربه  قاعده گی 
تسکین‌دهنده که ضرر هم دارد استفاده کنند تا مردان 
خانواده های شان آگاه نشوند. در عین زمان مجبورند کار 
خانه و کار بیرون را انجام دهند و طوری تظاهر کنند که 

شماری از دختران اولین تجربه قاعده گی 
خود را به خاطر عدم آگاهی قبلی و 

شرم پنداشتن آن در میان مردم حتا 
زنان و دختران، دردآور توصیف کرده و 

می گویند که اولین تجربه قاعده گی آنان 
با وهم، ترس، شرم، فشارهای روانی و 
تنفر و انزجار از خود همراه بوده است 

و برای مدت طولانی نمی توانستند با آن 
کنار بیایند.
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گسترش ساحه 
نفوذ داعش؛

ترس و انکار ترس و انکار 
همزمان طالبان

 ۸صبح، کابل

رهبران طالبان در جریان دست کم سه سال گذشته از سرکوب داعش سخن گفته ، 
از  برخی  اکنون  کرده‌اند.  انکار  را  افغانستان  در  داعش  حضور  زمان  عین  در  اما 
مقام های رژیم این گروه نگران حضور داعش در افغانستان هستند. منابع از میان 
طالبان می گویند که صدها جنگ جوی شاخه خراسان داعش که در زمان سقوط 
آغاز  فعالیت  به  دوباره  بودند،  شده  رها  زندان ها  از  گروه  این  به ‌دست  افغانستان 

کرده‌اند. 
به گونه کامل سرکوب شده‌  افغانستان  بارها گفته‌اند که داعش در  رهبران طالبان 
است، اما همزمان گفته‌اند که اصلا گروه داعش در کشور حضور ندارد؛ ادعاهای 
متضادی که از نظر مردم هر دو نادرست است، زیرا داعش در افغانستان حضور دارد 
و طالبان در امر سرکوب آن نیز ناکام بوده‌اند. شاخه خراسان داعش در نزدیک به سه 
سال گذشته مسوولیت ده ها حمله مرگبار را در افغانستان برعهده گرفته‌ که تلفات 

انسانی زیادی در پی داشته است. 
منابع از میان طالبان به روزنامه ۸صبح تایید می کنند که داعش در بیش تر نقاط 
افغانستان حضور دارد و رژیم این گروه را به‌شدت نگران ساخته است. این منابع تایید 
کرده‌اند که پس از سقوط حکومت پیشین به ‌دست طالبان، صدها زندانی داعش از 

زندان ها آزاد شده و بار دیگر به فعالیت و سربازگیری آغاز کرده‌اند. 
این منابع با ابراز نگرانی تایید کرده‌اند که داعش پس از سقوط نظام پیشین، توانسته 
به  مراکز ولایت ها  از  اعضای داعش  منابع،  از  نقل  به  برای خود سرباز گیری کند. 

ولسوالی ها نفوذ کرده‌اند. 
روزنامه ۸صبح  به  ذکر شود،  گزارش  در  آنان  از  نامی  که نمی خواهند  منابع  این 
می گویند: »براساس لیستی که ما در اختیار داریم، صدها زندانی داعشی پیش از 
سقوط جمهوریت و پس از آن از زندان های افغانستان رها شدند. این زندانی ها تقریبا 
از عموم ولایت های افعانستان بودند که عمدتاًً در زندان پل چرخی کابل نگهداری 
می شدند. کلا لیست در نزد ماست که هر کدام از این داعشی ها از ۱۰ تا ۱۶ سال 

حبس داشت که با سقوط جمهوریت از زندان ها گریختند.«
این منابع طالبان با نگرانی از سرباز گیری داعش پس از سقوط جمهوریت، اضافه 

می کنند: »ما هیچ انکار کرده نمی توانیم که داعش نباشد. داعش همه‌ در افغانستان 
حضور دارد. در دو تا سه سال برای خود سرباز گیری کرد. داعشی ها نیروهای زیادی 
در اختیار دارند و در این دو یا سه سال از لحاظ نیرو خود را فربه ساختند. در حال 
حاضر چیزی که اسناد موجود است، مرکز داعش کنر و ننگرهار است؛ اما در تمام 

ولایت ها این گروه حضور دارد.«
با این حال پس از حمله مرگبار داعش در هرات، مقام های محلی این گروه به حضور 
واقعی داعش اعتراف کرده‌ و آن را نگران کننده خوانده‌اند. یک منبع از میان طالبان 
در هرات به روزنامه ۸صبح می‌گوید که حمله مرگبار هرات بر شهرک محمدیه این 
ولایت که منجر به کشته شدن شش تن شد و داعش مسوولیت آن را برعهده گرفت، 
طالبان را سراسیمه کرده است. منبع چنین روایت می کند: »این حمله توسط افرادی 
که سه موتر سایکل داشتند، صورت گرفته است. حالا نگرانی از این است وقتی که 
این کار داعش بوده، چگونه داعشی‌ها سه موتر سایکل داشتند. چگونه سلاح را برای 
حمله آماده کرده بودند و چگونه بدون نگرانی بر نماز گزاران حمله کردند. فرار و ناپدید 

شدن این موتر سایکل سواران داعشی، بیش تر مقام ها را نگران کرده است.«
از سویی هم، طالبان در تازه ترین مورد ادعا کرده‌اند که گروه داعش در افغانستان 
حضور ندارد. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، در گفت‌وگو با 
خبرگزاری ایرنای ایران گفته است که هدف داعش »القای پیام ناامنی از افغانستان« 
زیر سلطه طالبان به جهان است. این مقام طالبان در حالی ادعا می کند که داعش 
در افغانستان حضور ندارد که در کم تر از یک ماه مسوولیت سه حمله مرگبار، از جمله 
حمله در هرات علیه هزاره ها، کشته شدن شش تن در بامیان به شمول سه گردشگر 

خارجی و حمله بر جنگ جویان طالبان در قندهار را داعش برعهده گرفته است. 
در همین حال، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( اعلام 
کرده است که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی دست کم ۳۶ تن در پی 

حملات داعش در افغانستان کشته و ۱۱۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.
یوناما روز پنج شنبه، ۱۳ ثور، با نشر گزارشی به دستور شورای امنیت سازمان ملل 
در  که  است  گفته  طالبان  سلطه  زیر  افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در 
این حملات بیش تر شیعیان هدف قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش، از ۶ تا ۱۱ 
جنوری، سه انفجار بمب ‌دستی در شهر کابل سبب کشته و زخمی شدن دست کم 

۷۹ غیرنظامی شده است.
از سوی دیگر، کامچی بک تاشیف، رییس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان، در 
نشست امنیتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در بیشکک گفته است که »حضور 
گروه های تروریستی در افغانستان« مرزهای این کشورها را تهدید می کند. به گفته 
او، تعداد فزاینده از گروه های تروریستی در شمال افغانستان، تهدید برای امنیت 

مرزهای جنوبی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع است.
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طالبان و صنعت تروریسم؛

‌نالمللی  بازیگران بین�
از این گروه در 

برابر رقیبان شان 
استفاده می کنند

 امین کاوه

حمایت شان از تروریسم، »سوءاستفاده« می کنند.  
دکتر ذاکر حسین ارشاد، استاد دانشگاه بخارست و رییس 
حزب شهروندان افغانستان، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح 
بزرگ  قدرت های  به‌ویژه  بین‌المللی  بازیگران  که  می گوید 
او،  گفته  به  دارند.  ابزاری  نگاه  بنیادگرایی  و  طالبان  به 
و  منطقه‌ای  سیاست های  تا  می کنند  تلاش  بازیگران  این 
جهانی شان را با استفاده از ابزارهای متنوع به پیش ببرند. 
ابزارها صنعت ترور است  این  از  او تاکید می‌ورزد که یکی 
که طالبان در آن نقش مهمی دارند و به خوبی در خدمت 

قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای قرار می‌گیرند.
میان  جدال  و  تنش  رقابت،  »اصل  می‌افزاید:  ارشاد  آقای 
که  ابزارهایی  از  یکی  و  است  منطقه‌ای  حوزه‌  در  قدرت ها 
سازد،  موفق  همدیگر  برابر  در  را  قدرت ها  این  می تواند 
طالبان  جمله  از  تروریستی  گروه های  از  ابزاری  استفاده 

است.«
رییس حزب شهروندان تاکید می‌ورزد که طالبان به عنوان 
خلق  در  که  تجربه‌ای  به  توجه  با  ایدیولوژیک  گروه  یک 
به  خدمت  برای  سلبی  نقش  می توانند  دارند،  وحشت 
او  باشند.  داشته  منطقه  سطح  در  بین‌المللی  بازیگران 
تصریح می کند که نگاه های بازیگران به طالبان متمرکز بر 
استفاده ابزاری از بنیادگرایی در برابر قدرت های رقیب است 

و ترسی در این میان کم تر می تواند مطرح باشد.

تلقی  که  می گوید  اما  پیشین،  دیپلمات  وهریز،  حضرت 
در  را  امریکایی ها  طالبان  که  است  این  در مسکو  ظاهری 
افغانستان شکست داده‌اند و به این ترتیب انتقام روسیه را از 

ایالات متحده در افغانستان گرفته‌اند.
از  امریکا  خروج  روسیه،  نظر  از  که  می‌افزاید  وهریز  آقای 
به  است.  گرفته  صورت  طالب«  سر  »برکت  از  افغانستان 
گفته او، مسکو با دعوت کردن نماینده گان گروه »تروریستی 
طالب« در نشست های گوناگون در این کشور، تصور می کند 
که می تواند طالبان را مجاب کند که از امریکا دوری بجویند 

که چنین برداشتی کوتاه بینانه است. 
حال  در  طالبان  که  می گوید  کشور  پیشین  دیپلمات  این 
حاضر با پول های هفته‌وار امریکا، فروش معادن به نرخ »کاه 
افغانستان  مردم  از  کمرشکن  مالیه های  گرفتن  و  ماش«  و 
قطع  محض  به  و  داده‌اند  ادامه  خود  حاکمیت  به  زور،  با 

کمک های امریکا، دچار آشفته گی خواهند شد.
آقای وهریز می‌افزاید که طالبان و داعش در حال حاضر و 
مجاهدین در دهه هشتاد میلادی، برای »فتنه‌انگیزی« علیه 
حوزه نفوذ سنتی روسیه و چین در آسیای مرکزی و جمهوری 
خودمختار سینگیانگ چین، به کار گرفته شده‌اند. به گفته 
او، این ها پروژه هایی هستند که دچار آشفته گی خواهند شد 
و امنیت در اثر نارضایتی عمومی برهم خواهد خورد. و این 
یعنی پایان پروژه استخراج معادن توسط چین و قطع درآمد 

طالب.
این دپیلمات پیشین تاکید می کند که اسلام بنیادگرا شعار 
جذاب تر و کاراتر برای برهم زدن ثبات و زمینه‌سازی سقوط 
حکومت های طرف‌دار مسکو و بیجینگ است تا شعارهای 

گویا دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر. 
که  می گویند  کشور  شهروندان  از  شماری  حال،  این  با 
طالبان در نزدیک به سه سال گذشته به صورت گسترده از 
و سایر گروه های  القاعده  به شمول  تروریستی  سازمان های 
مخل امنیت کشورهای آسیای میانه، میزبانی کرده‌اند. به 
گفته آنان، طالبان در عرصه داخلی نیز ناکام بوده‌اند و هیچ 
برنامه‌ای برای عرضه خدمات و بهبود وضعیت معیشتی مردم 
ندارند و در حال حاضر میزان فقر و گرسنه گی در کشور به 

اوج خود رسیده است.
سید نعیم )نام مستعار(، یکی از باشنده گان کابل، می گوید 
که مردم از گرسنه گی و فقر به ستوه آمده‌ و ناامنی هم بیداد 
مالی  و  جانی  مصونیت  مردم  که  است  مدعی  او  می کند. 
ندارند و افراد طالبان هرچه بخواهند با یک برچسب زدن 

به نام داعشی و مقاومتی، انجام می‌دهند.
را  طالبان  روسیه  اقدام  »این  می‌افزاید:  کابل  باشنده  این 
در  دهند.  انجام  شد  دل شان  هرچه  تا  می سازد  جسورتر 
جریان سه سال گذشته اگر فشارهای جهانی نمی بود، خدا 
می‌داند که این ها چه روزی بر سر مردم می‌آوردند. حالا هم 
منتظر فرصت هستند. همین که به‌رسمیت شناخته شوند 
نمی تواند.  گرفته  افغانستان  در  را  دست شان  کسی  باز 
به خاطر  از یک گروه تروریستی  برای روسیه شرم است که 

انتقام گیری از امریکا، حمایت می کند.«
رقابت کشورها بر سر استفاده از طالبان در منطقه، سبب 
که  می گویند  آنان  است.  شده  کشور  شهروندان  نگرانی 
قرار  فشار  زیر  و  اهداف  تامین  برای  بین‌المللی  بازیگران 
از گروه‌ »تروریستی طالبان«  دادن رقیبان و دشمنان خود 

استفاده ابزاری می کنند.
فهرست  از  طالبان  احتمالی  حذف  بر  مبنی  نگرانی ها 
که  یافته  افزایش  حالی  در  روسیه  تروریستی  سازمان های 
پیش از این قزاقستان اعلام کرد که این گروه را از فهرست 

سازمان های تروریستی خود حذف کرده است.

فهرست‌  از  طالبان  حذف  پیشنهاد  که  کرده  اعلام  مسکو 
گروه های تروریستی روسیه به رییس جمهور این کشور ارایه 
شده است. وزیر خارجه این کشور در سفرش به اوزبیکستان 
افغانستان بی تفاوت  برابر  گفته که کشورش  نمی تواند در 
باشد و »طالبان قدرت واقعی« هستند. برخی از کارشناسان 
این اقدام را استفاده ابزاری بازیگران منطقه‌ای و قدرت های 
نگاه های  که  می گویند  آنان  می‌دانند.  طالبان  از  بزرگ 
بازیگران به طالبان متمرکز بر استفاده ابزاری از بنیادگرایی 
و صنعت تروریسم در برابر قدرت های رقیب است و برخی 
دیگر معتقدند که حمایت مسکو از طالبان ترس از استفاده 
شدن این گروه برای برهم زدن ثبات حکومت های طرف‌دار 
روسیه و چین در آسیای میانه است. با این حال، شماری 
از شهروندان کشور تصمیم جدید روسیه را میدان دادن به 
این  که  می‌ورزند  تاکید  آنان  می‌دانند.  منطقه  در  طالبان 
اقدامات طالبان را جسورتر می سازد تا با جدیت بیش تر به 

مطالبات جامعه جهانی و مردم افغانستان پاسخ رد بدهند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفر رسمی‌اش 
که  است  گفته  خبرنگاران  با  صحبت  در  اوزبیکستان  به 
فهرست  از  برای حذف طالبان  برنامه‌ریزی  در حال  مسکو 
سازمان های تروریستی است. او افزوده است: »طالبان قدرت 
واقعی هستند، ما نسبت به افغانستان بی تفاوت نیستیم، ما 

سفارت خود را هرگز از آن‌ جا ]کابل[ خارج نکرده‌ایم.«
تسلیم‌دهی  به  اشاره  با  همچنان  روسیه  خارجه  وزیر 
اعتمادنامه سفیر طالبان به رییس جمهور چین و حذف این 
گروه از فهرست سازمان های تروریستی قزاقستان، گفته که 

متحدان روسیه در آسیای مرکزی بی تفاوت نیستند.
فهرست  در  میلادی   ۲۰۰۳ سال  در  را  طالبان  روسیه 
ادعاهای  اما  بود،  داده  قرار  خود  تروریستی  سازمان های 
زیادی در مورد حمایت روسیه از طالبان در سال های آخر 
امریکایی  نیروهای  فرمانده  بود.  مطرح  پیشین  حکومت 
در افغانستان در سال ۲۰۱۸ ادعا کرده بود که روسیه به 

طالبان پول و اسلحه می‌دهد.
بین‌المللی  امور  کارشناسان  از  شماری  حال،  همین  در 
بزرگ  به‌ویژه قدرت های  بین‌المللی  بازیگران  که  می گویند 
به  طالبان  از  رقیبان شان،  بر  آوردن  فشار  برای  منطقه  در 
عنوان ابزار استفاده می کنند. به گفته آنان،‌ قدرت های بزرگ 
از این گروه با توجه به تجربه گذشته شان در صنعت ترور و 
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شانه های استواری که
زیر بار ظلم 

خمیده شده است
 فروغ

صدایش در میان انبوهی از ناملایمت های روزگار خفه شده است. 
نگاه هایش صد سخن ناگفته دارد. قلبش آکنده از غم جان گدازی 
است که نمی تواند آن را تهی کند و یا هم مانع بیان دردهایش 
می شود؛ دردهایی که یک عمر او را نیمه‌جان کرده است. انگار 
موجی از سیه‌روزی مادام‌العمر او را در خود فشرده است. در حالی 
که مایوسی تمام وجودش را تسخیر کرده، سکوت سنگین اتاق را 
با آه سردی درهم می شکند و ناگفته هایی را که همانند زخم ناسور 

روح و قلبش را می‌آزارد، بر زبان می‌آورد. 
»در تمام عمر انتظار روز خوب را داشتم، اما فرا نرسید. من بدبخت 
نبودم، مرا بدبخت کردند. رسم و رواج های ناپسندی که هنوز از 
دختران قربانی می گیرد و من هم جز همان قربانی ها هستم و یک 

عمر است که مرا در آتش می سوزاند.
مادرم از ابتدای زنده گی مشترکش با پدرم به امید پسردار شدن 
شش دختر به دنیا آورد و ما دختران از همان اوایل چشم به جهان 
گشودن ناخواسته و بار اضافی محسوب می شدیم. من دختر سوم 
متولد می شدند  از من  بعد  زمانی که سه خواهرم  و  بودم  مادرم 
شیونی در خانه ما برپا می شد. مادرم در عوض شکرگذاری گریه 
و آه و ناله سر می‌داد و به خاطر دختر زاییدن به تقدیرش لعنت 
می گفت. پدرم نیز بدون هیچ حرفی ماه ها از خانه فراری می شد. 
من می ماندم و دو خواهر بزرگ ترم و دشنام هایی که پس از هر 
بار دختر زاییدن نثار ما می شد. بعد از شش دختر بالاخره پدر 
از مدت های  مادرم پس  و  فرزند پسر شدند  دو  مادرم صاحب  و 
طولانی به خاطر باردار شدنش خوش حال بود. پدرم نیز راه خانه 
را باز یافت، همه چیز تغییر کرد و حال و هوای خانه‌ای که در 

در تمام عمر انتظار روز خوب را داشتم، اما فرا نرسید. من بدبخت نبودم، مرا بدبخت 
کردند. رسم و رواج های ناپسندی که هنوز از دختران قربانی می گیرد و من هم جز 

همان قربانی ها هستم و یک عمر است که مرا در آتش می سوزاند.
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آن بیش تر از هر چیزی غم، نفرت و دشنام جا گرفته بود، 
دگرگون شد و ما نیز خوش حال بودیم؛ چون به گفته مادرم 
کجاست  اما  بودیم.  کرده  پیدا  قوی  و  مستحکم  تکیه گاه 
همان تکیه گاهی که‌ در روزهای بد بر آن تکیه کنیم و اندکی 

آسوده شویم.
سرنوشت  جز  کرد  تغییر  چیز  همه  برادرانم،  تولد  از  پس 
چیز پسران شان  همه  پدرم  و  مادر  برای  ما دختران.  سیاه 
پسران  آمدن  دنیا  به  میان خوش حالی  در  ما  بودند.  شده 
پدر و مادرم گم شده بودیم، حتا دیگر دشنامی نیز از آنان 
نمی شنیدیم. هر دو نسبت به ما بی تفاوت شده بودند. انگار 

هیچ وجود نداریم و این بیش تر از هر چیزی زجرآور بود.
تا پیش از به دنیا آمدن برادرانم هر کدام ما به اندازه کافی 
در خانه توهین، تحقیر و روحیه کش شدیم؛ اما حداقل خوب 
بود مادرم توجهی به ما داشت. پس از برادرانم، مادرم حتا 
خبر نداشت که چه می خوریم و چه می پوشیم، جز این که به 
هر خواستگاری که در خانه ما را می کوبید بدون پرس‌وجو 
خلاص  ما  دست  از  زودتر  هرچه  تا  می گفتند  بلی  جواب 

شوند.
من و همه‌ خواهرانم در سن کم ازدواج کردیم. چهار خواهرم 
خواهرانم  از  یکی  و  من  اما  دارند،  خوبی  نسبتاًً  زنده گی 

زنده‌گی بدتر از خانه پدر نصیب ما شد.
خسرانم  خانه  قول  به  نیز  من  کردم،  ازدواج  که  زمانی 
»دخترزا« بودم. اکنون پنج دختر و یک پسر دارم. پسر من 
نیز کوچک تر از خواهرانش است. من برعکس مادرم با وجود 

سخت گیری های شوهر و خانه خسرانم، دخترانم را دوست داشتم و هیچ گاه نسبت به آنان بی توجه 
نبودم، اما اکنون علاه بر شوهرم فرزندانم نیز نسبت به من بی توجه هستند و انگار من مادر آنان 
نزد فرزندانم توهین و تحقیر می کرد،  نیستم، چون شوهرم در طول زنده گی مشترک همواره مرا 
حتا به دخترانم می گفت که من مادر آن ها نیستم. بزرگ خانه من بودم، اما شوهرم به دختر بزرگم 
آموزانده بود که نباید تن به خواسته مادرش دهد و اختیار همه چیز را به دختر بزرگم داده بود. 
اکنون دخترانم جوان و نوجوان شده‌اند و به دلیل تربیه خراب پدرشان نسبت به من توجهی ندارند.
شوهرم مرد بداخلاق و خشن بود. بعدها متوجه شدم که قمارباز است و با زنان دیگر نیز رابطه دارد. 
مجبور بودم همه را تحمل کنم، چون کسی نبود از شوهرم نزدش شکایت کنم، نه پدر و نه برادرانم. 
کارهای زشت شوهرم باعث شد تا همه‌ دارایی هایش را از دست بدهد و در کنار خود ما را نیز بدبخت 

کند. اکنون چهار سال است که هیچ خبری از او نداریم.
من بار دیگر در خانه‌ای به زنده گی ادامه می‌دهم که همانند نوجوانی‌ام هیچ کسی به من توجه 
ندارد، حتا فرزندانم و این گونه تربیت فرزند تحفه‌ای به جا مانده از شوهرم است؛ اما این درد آن‌ 
قدر جگرسوز است که نمی توانم آن را قورت بدهم. نفسم بند می‌آید، فشارم سقوط می کند و صدایم 

مدت ها در گلویم خفه می شود.«
از روزگار زجر و بدبختی نصیبش شده است که می توان ساعت ها پای داستان دردناک  آن قدر 
زنده گی‌اش نشست و کتابی از آن نوشت؛ اما با ورود فرزندانش در اتاقی که دردهای او را در خود 

تلنبار کرده است، لب می بندد و بار دیگر سکوت سنگینی بر اتاقش حاکم می شود.

شوهرم مرد بداخلاق و خشن بود. بعدها متوجه شدم 
که قمارباز است و با زنان دیگر نیز رابطه دارد. مجبور 
بودم همه را تحمل کنم، چون کسی نبود از شوهرم 

نزدش شکایت کنم، نه پدر و نه برادرانم. کارهای زشت 
شوهرم باعث شد تا همه  دارایی هایش را از دست 

بدهد و در کنار خود ما را نیز بدبخت کند. اکنون چهار 
سال است که هیچ خبری از او نداریم.

پس از تولد برادرانم، همه چیز تغییر کرد 
جز سرنوشت سیاه ما دختران. برای مادر و 
پدرم همه چیز پسران شان شده بودند. ما 
در میان خوش حالی به دنیا آمدن پسران 

پدر و مادرم گم شده بودیم، حتا دیگر 
دشنامی نیز از آنان نمی شنیدیم. هر دو 
نسبت به ما بی تفاوت شده بودند. انگار 

هیچ وجود نداریم و این بیش تر از هر چیزی 
زجرآور بود.
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م‌انگاری  ی بر شرر »گذر زمان تاثیرر
 نگذاشته است«

ی
قاعده گی

ناآگاهی دختران از 
بهداشت قاعده‌گی؛

 معصومه مرادی
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قابله مریم زنی پنجاه‌و‌دو ساله است. او صحبت هایش را 
بیان  این گونه  قابله شده ‌است،  این که چه طور  مورد  در 
می کند: »فامیل ما بیش تر از این که تحصیل یافته باشد، 
یک فامیل کسبی بود. از پدرم ـ خدا ببخشد ـ شروع تا 
احوال شان  با  مناسب  حرفه  و  کسب  همه گی  برادرانم، 
برادر کلانم مستری  بود.  نانوا  را دنبال می کردند. پدرم 
و برادر دیگرم هم رنگمال بود. خواهرانم هم زیاد مکتب 
نرفتند. همین که کلان شدند، زود ازدواج کردند. ولی من 
از همان وقت هایی که نوجوان شده بودم، همیشه شوق 
بود.  دکتورس  مادرم،  کاکای  خانم  داشتم.  را  داکتری 
گاه گاهی که او را با چپن سفید می‌دیدم، بسیار شوقم 
می‌آمد. همین که خانم ها به‌راحتی پیش شان می‌رفتند 
می‌زدند،  حرف  آزادانه  خود  زنانه  مشکلات  مورد  در  و 
خوشم می‌آمد. بالاخره خداوند برایم برابر کرد؛ مکتب را 
خلاص کردم، به پوهنتون طبی کامیاب شدم؛ ولی بخت 
تا آخر یارم نشد. جنگ ها شروع شد. طالب آمد و وضعیت 

امروزواری همه چیز بند شد. تحصیل من هم نیمه تمام 
ماند.«

قابله مریم پس از ازدواج، به یکی از قریه های دوردست 
شروع  را  زنده گی  است،  شوهرش  پدری  سرزمین  که 
معاینه‌خانه‌ای  تنها  به  قریه،  به  رفتن  از  پس  می کند. 
او  می‌رود.  داشت،  وجود  آن  هم جوار  قریه  چند  در  که 
با استفاده از تحصیلات طبی سه ساله خود و تجربیات 
دوران تحصیلش، به همکاری با آن معاینه خانه کوچک 
می پردازد، تا این که کم کم در آن قریه و مناطق هم جوار 
آن به قابله مریم شهرت پیدا می کند. پس از آن بیماران 

زیادی نزد او مراجعه می کنند. 
دچار  دختران  و  زنان  که  زمانی  وقت ها،  بیش تر 
می کنند.  رجوع  قابله  به  می شوند،  عفونی  بیماری های 
دوران  بهداشت  رعایت  عدم  از  ناشی  بیماری  آن  اگر 
قاعده گی باشد، قابله به آن ها توصیه بهداشت و مراقبت 
می کند. تازه آن موقع است که زن از بهداشت قاعده گی 
آگاهی می یابد. در حالی که مهم است سیستم آموزشی 
و خانواده در نخست در این مورد دختران را آگاه کنند. 
قابله مریم می گوید: »مدت دو سال را که در قریه ماندیم، 
که  می کردم  کوشش  همیشه  اطفال،  ولادت  کنار  در 
تا حد امکان به زنان و دختران در مورد رعایت پاکی و 
با  بدهم.  معلومات  قاعده گی  دوران  در  بهداشت شان 
همین  به  مربوط  زنانه  تکلیف های  بیش تر  که  وجودی 
دوره است، اما برای زنان و دختران، داخل گپ شدن در 
این باره یک شرم کلان بود. همیشه می خواستند طوری 
این گپ را پُُت کرده و نادیده بگیرند، فقط که هیچ در 

وجودشان این تغییر نمی‌آید‌.«
معاینه‌خانه‌اش  کردن  باز  زمان  از  مریم،  قابله  گفته  به 
کنار  در  می گذرد،  سال  بیست  از  بیش  که  اکنون  تا 
موضوعات مربوط به ولادت نوزادان، روزانه تعداد زیادی 
مشکلات  از  که  دخترانی‌اند  و  زنان  وی  مراجعان  از 
قاعده گی و دوران قاعده گی رنج می برند: »با وجودی که 
زنان و دختران نام خدا حالا از وقت کرده هوشیار جان 
تا هنوز هم  از هر گپ باخبر هستند، مگر  و  خود شده 
از گفتن درباره دوران قاعده گی خود، بیش تر از تحمل 
تا هنوز هم درست نمی فهمند  دردش، شرم می خورند. 
که باید در این دوره، چه مراقبت هایی را انجام بدهیم تا 

بعد ها با مشکل مواجه نشویم.«
با در نظر‌داشت صحبت های قابله مریم، گذر زمان و وجود 
رسانه ها در این سال ها آن قدر هم نتوانسته است آگاهی 
کند.  ایجاد  زنان  میان  را  قاعده گی  بهداشت  مورد  در 
زنان هنوز نمی‌دانند که عدم رعایت بهداشت و مراقبت 
در زمان قاعده گی تاثیر بدی بر زنده گی و سلامت آنان 
و  زنان  افغانستان  در  هنوز  گذشته،  این  از  می گذارد. 
مردان با توجه به عرف های ناپسند، حرف زدن در مورد 
قاعده گی را شرم می‌دانند. برای همین بسیاری از زنان و 
دختران نوجوان از کنار دردها و چالش های این دوره آرام 

و بی صدا عبور می کنند. 

مردانه‌  به شدت  و  مزدحم  از سرک های  یکی  پیاده‌رو  در 
حلبی کاران  آن  پیاده‌رو  سنگ فرش  بر  که  جایی  شهر، 
فلزی  کوچک  دروازه  بودند،  کرده  پهن  را  خود  بساط 
آن  بالای  کوچکی  لوحه  می خورد.  چشم  به  سبز‌رنگی 
دروازه نصب شده است. روی لوحه رنگ‌و‌رو‌رفته آن، »قابله 
اضافه  کلمه  و  توضیح  هیچ  است.  شده  نوشته  مریم« 
دیگری در آن نیست. با وجودی که دروازه کوچک قابله 
و لوحه  به چشم می خورد  به سختی  بیروبار  آن  مریم در 
آن هم پس از دیدن دروازه مشاهده می شود، اما روزانه 
مراجعان زیادی به سراغ وی می‌آیند. سابقه کار طولانی 
قابله مریم، از دوران اول حاکمیت طالبان به این طرف 
و ولادت نوزادان زیادی که به سلامتی زیر دست او تولد 
نیک  شهرت  است.  ساخته  توجه  مورد  را  او  یافته‌اند، 
و  شفاخانه ها  وجود  با  که  است  شده  سبب  مریم  قابله 
معاينه خانه های مجهز ولادی‌ ـنسایی در شهر، او همچنان 

مورد اعتماد مراجعان خود بماند.

 بیش تر 
وقت ها، زمانی 
که زنان و 
دختران دچار 
بیماری های 
عفونی 
می شوند، به 
قابله رجوع 
می کنند. اگر آن 
بیماری ناشی 
از عدم رعایت 
بهداشت دوران 
قاعده گی باشد، 
قابله به آن ها 
توصیه بهداشت 
و مراقبت 
می کند. تازه آن 
موقع است که 
زن از بهداشت 
قاعده گی 
آگاهی می یابد.
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ترک مدرسه‌ مکتب نما؛ 
»تلخی محرومیت »تلخی محرومیت 
از تعلیم بهتر از رفتناز تعلیم بهتر از رفتن  
به مدرسه استبه مدرسه است««

 معصومه
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نزدیکم، یک روز به آن جا رفتیم تا خود را هر چه بیش تر 
حرف  اطمینان  با  بسیار  مکتب  مدیر  بسازیم.  مطمین 
تدریس  این جا  مکتب  مضامین  تمام  می گفت  می‌زد. 
می شود، به جز چند مضمون فرعی. می گفت که آن ها 
کتاب های دیگری را زیر هدایت مدرسه در تقسیم‌اوقات 

جا خواهند داد. 
پیش از آن، من نه سال دیگر در مکتب دولتی خوانده 
بودم. به همین دلیل، به جز هزینه کتاب ها و قرطاسیه 
مربوط به مکتب، آن هم فقط در آغاز سال، تقریبا مصارف 
دیگری نداشتم. چون در یک خانواده نسبتا متوسط از 
نگاه اقتصادی زنده گی می کنم، برایم سخت بود تا خود 
را در مکتب خصوصی شامل بسازم. در حقیقت قسمت 
و  واقعیت  به  بردن  پی  از  پس  ماجرا،  این  دیگر  سخت 
راست‌آزمایی رسمی بودن آن مکتب، شریک ساختن این 
موضوع با خانواده‌ام بود؛ چون هزینه درس خواندن در 
مکتب خصوصی، حداقل برای من و خانواده‌ام زیاد بود. 
اما به هر صورت، آن ها چون شور و اشتیاق آن روزهای من 
و سردردها و سردرگمی های سال های پیشین را در من 

دیده بودند، مانعم نشدند.
قبلی‌ام،  و هم صنفان  از دوستان  نفر دیگر  همراه چهار 
درس را در آن مکتب شروع کردیم. اولین چیزی که در 
را  و هم صنفانم  و دیگر دوستان  روز مکتب من  سومین 
غافل گیر ساخت، تقسیم‌اوقات بود. از میان 16 مضمون 
فزیک  ریاضی،  »کیمیا،  مضمون  چهار  فقط  مکتب، 
از 36  آن هم فقط یک ساعت درسی  را،  انگلیسی«   و 
ساعت، می خواندیم. متباقی آن صرف، نحو، فقه، عقاید، 

حدیث،  مجموع بلاغت،  در  و  تشریح  اریخ 
حتا  که  بود  مضمون هایی 
این حجم  با  در مدرسه هم 
خوانده نمی شد. برای من 
دو  وجود  با  دوستانم  و 
درس،  از  فاصله  سال 
از  تعداد  آن  خواندن 
بود.  سخت  کتاب 
هزینه  دیگر  مشکل 

تشریح  تاریخ  کتاب  قیمت  فقط  بود.  کتاب ها  بالای 
و  نخریده  را  کتاب  آن  من  البته  بود.  افغانی   ۱۲۰۰
یادداشت برداری می کردم. به هر صورت، تلاش می کردم 

خود را ضعیف نساخته و نبازم.
با تمام سختی هایی که با آن مواجه بودیم، من تا 15 ثور 
بی‌وقفه و پرتلاش ادامه دادم‌؛ اما با گذشت هر روز، قیود 
تقسیم‌اوقات  در  که  تغییری  آخرین  در  می شد.  بیش تر 
برایم  تدریس  زبان  و  عربی  کتاب‌های  حجم  آمد،  وارد 
مشکل ساز شد. راستش سختی این گونه تعلیم، بیش تر 
دلیل،  همین  به  بود.  مکتب  از  ماندن  محروم  تلخی  از 
با وجود پرداخت آن مقدار هزینه بابت فیس، کتاب چه 
شریعت  با  مطابق  مخصوص  یونیفرم  کارت،  ارتباط، 
تعداد  و  من  مکتب،  مصارف  دیگر  و  کتاب  طالبانی، 
10 نفر دیگر از هم صنفانم آن مدرسه مکتب نما را ترک 
کردیم. فکر می کنم تلخی محرومیت از تعلیم بهتر و قابل 

تحمل تر از مجبوریت رفتن به مدرسه‌ مکتب‌نماست.
در  که  دخترانی  همه  تعداد  به  بل  نفر،   11 ما  نه تنها 
مانده‌ایم، سخن ها  از مکتب محروم  این سال ها  جریان 
و درد‌دل های فراوانی وجود دارد. سختی ها و محرومیتی 
ذره های  و  می شود  بیش تر  لحظه  هر  گذشت  با  که 
ناامیدی که به جان مان نفوذ کرده، زنده گی را برای ما 
تهی ساخته‌ است. گاهی با خود فکر می کنم و می گویم 

که »آمدنم بهر چه بود!«

روزهایی  زمستان سالی که گذشت،  روزهای  آخرین  در 
نو تعلیمی را در  که همزمان بهار و رمضان و آغاز سال 
دیگر  تا  می کردم  را  خود  سعی  تمام  من  داشت،  پیش 
ذهنم را درگیر »امید پوچ« دوباره باز شدن مکتب به روی 
دختران نسازم. نمی خواستم دوباره درگیر افسرده گی و 
سردرد های طولانی شوم. به همین دلیل، دیگر پی گیر 
آن  به جای  نبودم.  باز شدن مکتب‌های دخترانه  اخبار 
خود را داخل صحبت هایی می کردم که معلومات کافی 
شدن  سپری  گرم  آن ها،  از  یکی  نداشتم.  آن  درباره 
زمستان آن سال بود. این موضوع را با تغییرات اقلیمی 
ارتباط می‌دادم. گاهی سخن هایی که از رادیو و تلویزیون 
از زبان کارشناسان مربوطه می شنیدم را به حافظه سپرده 

و داخل گپ هایم می‌کردم. 
برای  فرصتی  جدید،  تعلیمی  سال  آغاز  جاها  دیگر  در 
جدی تر  کارهای  راستای  در  تصمیم گیری  و  زدن  حرف 
است؛ اما من در گرماگرم آن روزها با تمام قدرت، ذهنم 
را از اندیشه درس، تعلیم و مکتب پاک ساخته بودم. از 
طریق یکی از دوستانم اعلان باز شدن یکی از مکتب های 
خصوصی دخترانه شهر را شنیدم که از طرف اداره معارف 
زیر کنترل طالبان جواز رسمی گرفته است. دوستم چنان 
با خوشحالی و اطمینان در این باره صحبت می کرد که 
جان  می شود،  سبز  وقتی  گندم  جوانه  اولین  مثل  من 

گرفتم و روح تازه‌ای در من دمیدن گرفت.
کردم.  پی گیری خبر  به  اشتیاق وصف ناشدنی شروع  با 
جدی ترین  آن  مکتب ها،  شدن  بسته  زمان  از  راستش، 
خبری بود که در مورد بازگشایی مکتب دخترانه به گوشم 
رسیده بود. پس از پرس‌و پال های فراوان، از صحت خبر 
به تعداد  بود: فقط  این گونه  نتیجه هم  یافتم.  اطمینان 
جواز  مدرسه  نام  زیر  شهر  در  خصوصی  مکتب  چهار 
هفتم  صنف  از  بالاتر  دختران  ترتیب  این  به  گرفته‌اند. 
درس های شان  به  و  رفته  مکتب  به  می توانستند  نیز 
ادامه بدهند. برای منی که بیش تر از 900 روز می شد 

بی نهایت  اتفاق  آن  بود،  گرفته شده  مکتب  از  پایم 
با‌ارزش و خوشایند بود. به همین دلیل، همراه 

هم صنفان  و  دوستان  از  دیگر  تعداد  یک 

دمیدن گرفت.گرفتم و روح تازه ای در من وقتی سبز می شود، جان من مثل اولین جوانه گندم در این باره صحبت می کرد که چنان با خوشحالی و اطمینان رسمی گرفته است. دوستم معارف زیر کنترل طالبان جواز شنیدم که از طرف اداره خصوصی دخترانه شهر را باز شدن یکی از مکتب های طریق یکی از دوستانم اعلان مکتب پاک ساخته بودم. از را از اندیشه درس، تعلیم و روزها با تمام قدرت، ذهنم است؛ اما من در گرماگرم آن در راستای کارهای جدی تر حرف زدن و تصمیم گیری تعلیمی جدید، فرصتی برای در دیگر جاها آغاز سال 
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قاچاق مواد مخدر، 
زنده‌گی لوکس 
و هماغوشی با 
دختران روسی

 خدا‌داد 

کارنامه ملا اختر منصور؛
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دشمنان شان را به جرم انجام آن ها می کشند.«
رژیم های استبدادی برای رام کردن طرف‌داران خود دروغ 
این زمینه هیچ مرز و حدی نمی شناسند.  می سازند و در 
است  این  به  وابسته  سرکوب گر  رژیم های  بقای  واقع  در 
که تا چه حد قادر خواهند بود مردم را متقاعد به پذیرش 
دروغ های خود بسازند. واتسلاو هال، نویسنده چکسلواکی، 
هستند  بناهایی  واقع  در  مستبد  »رژیم های  است:  گفته 
ساخته شده بر ستون های دروغ. قدرت مندترین سلاح این 
نظام های  سایر  همانند  نیز  طالبان  است.«  دروغ  رژیم ها 
تقویت  و  توده‌ها  فریب  برای  پروپاگندا  مقام  در  حذف گرا 
دروغ‌  تکرار  و  تلقین  از  لحظه‌ای  خود،  رژیم  پایه های 
خود،  رهبران  از  می کنند  سعی  جمله  از  و  باز نمی‌ایستند 
استثنایی  و  قدرت مند  افرادی  را  آنان  و  بسازند  اسطوره 
از ملا  بنمایانند. طالبان  فرد  به  ویژه گی های منحصر  با  و 
عجیب‌و غریب  تصویری  گروه،  این  بنیان گذار  محمد عمر، 
رهبری  عمر  ملا  تصویر،  این  بربنیاد  می کنند.  ارایه 
کاریزماتیک و دادگر و مقتدر بوده و دارای دانش و اندیشه 
بزرگ بوده و شجاعت رو به‌رو شدن با خطرات را داشته است. 
این که در زمان حاکمیت اول طالبان که ملا عمر در رأس 
امور قرار داشت، طالبان اجازه نمی‌دادند هیچ عکسی از 
رهبرشان نشر شود، در واقع تلاشی بود برای مقدس نمایی 
ملا عمر و تقویت کاریزمای او. این در حالی است که شما 
وقتی با خون سردی و بدون پیش فرض به کارنامه ملا عمر 
و  کشتن  زمینه  در  که  می یابید  فردی  را  وی  کنید،  نگاه 
را  نظامی‌اش  فرماندهان  دست  مخالفان،  کردن  شکنجه 
باز گذاشته بود و گروه طالبان در دوران زعامت پنج ساله 
وی بر افغانستان، از هیچ جنایتی در حق مردم دریغ نکرد 
انواع  مورد  را  زنان  و  انداخت  راه  سوخته  زمین  سیاست  و 
تاریخ  علیه  گسترده‌ای  اقدام‌های  و  داد  قرار  تبعیض ها 
را به بهشت  افغانستان صورت داد و این کشور  و فرهنگ 
سازمان های تروریستی بین‌المللی تبدیل کرد. رهبری که 
نیروهای  وقتی  می‌زدند،  سخن  دلاوری‌اش  از  هوادارانش 
به  خود  داخلی  متحدان  همکاری  به  بین‌المللی  نظامی 
قندهار حمله کردند، از معرکه گریخت و سال‌ها مخفیانه 
زنده گی کرد و تقریباًً رابطه‌اش با فرماندهان میدانی طالبان 
قطع شد. او با حمایت از بن لادن، احمقانه‌ترین تصمیم 
را گرفت و اعضای گروه طالبان را در معرض خاک و خون 
کشیده شدن قرار داد و خود در مخفی گاه زنده گی کرد و 
مدیریت کارها را به سایر اعضای برجسته طالبان از جمله 

ملا اختر منصور واگذاشت. 
در حالی طالبان از پارسایی و پاک‌دستی رهبران خود سخن 
می‌زنند که برخی مقام های بلندپایه این گروه از قاچاق بران 
بین‌المللی مواد مخدر هستند. اختر منصور از جمله همین 
افراد به حساب می‌آمد. همچین بشیر نورزی که در طی یک 
معامله از زندان امریکایی ها رها ساخته شد، از قاچاق بران 
رهبران  است.  جهان  سطح  در  مخدر  مواد  شناخته شده 
طالبان در هنگام بازگشت بشیر نورزی به افغانستان، از او 
به حیث یک قهرمان ملی استقبال کردند که نشان می‌داد 
بوده  حیاتی  و  ارزش مند  بسیار  گروه  این  برای  او  فعالیت 
است. سایر سازمان های اسلام گرا از جمله حزب‌الله لبنان 
و انصارالله یمن نیز متهم به دست داشتن در قاچاق مواد 
مخدر هستند. گویا بخش بزرگی از هزینه های این گروه ها 

از این طریق تأمین می شود.
حکومت  در  فساد  از  پیوسته  طالبان  پروپاگندای  دستگاه 
سابق سخن می‌زند و مقام های جمهوریت را افرادی عیاش 
مردم جلوه می‌دهد.  رنج  و  درد  با  بیگانه  و  و خوش گذران 

واقعیت این است که طالبان در این زمینه تفاوتی با مقام های 
نظام پیشین ندارند. شاید تفاوت در این باشد که در نظام 
پیشین، امکانات و پول بیش تری وجود داشت و به موازات 
آن، اختلاس و فساد هم بیش تر بود. گزارش‌هایی وجود دارد 
که مقام های طالبان در غارت معادن افغانستان دست باز 
دارند. همچنین گزارش های متعدد از جمله گزارش سیگار 
در مورد سوء‌استفاده افراد طالبان از کمک های بین‌المللی به 
نیازمندان، منتشر شده است. هم اکنون رهبر قندهارنشین 
طالبان، بودجه هنگفتی را هزینه می کند بدون آن که به هیچ 
مرجعی پاسخگو باشد یا مقدار پول هزینه شده را به اطلاع 
 1403 سال  بودجه  طالبان  رهبر  به تازه گی  برساند.  مردم 
را توشیح کرد. جالب این است که تا کنون هیچ کسی به 
جز مقام های برجسته طالبان نمی‌داند که این بودجه چه 
مقدار است و باید در کجاها و چگونه هزینه شود. در دوران 
و می توانستند  فعالیت داشتند  آزاد  جمهوریت، رسانه های 
آزادانه حرف خود را بزنند و از عمل کرد دولت انتقاد کنند و 
بدین گونه به شفاف سازی عمل کرد دولت مردان کمک کنند. 
هیچ  طالبان،  حاکمیت  سایه  در  که  است  حالی  در  این 
رسانه‌ای حق ندارد آزادانه فعالیت کند و باید خط قرمزهای 
ممکن  وگرنه  کند،  رعایت  را  طالبانی  امارت  دست‌و پاگیر 

است با مجازات های سنگین رو به‌رو شود. 
به  دست  قدرت،  دوباره  گرفتن  از  بعد  طالبان  مقام های 
پول  از  سوء‌استفاده  با  آن ها  زده‌اند.  مکرر  ازدواج های 
زنان  و  تدارک می بینند  بیت‌المال، محافل مجلل عروسی 
ناگزیری  از  آن ها  می کنند.  اختیار  چهارم  و  سوم  و  دوم 
خردسال  دختران  و  می کنند  استفاده  دختران  اقتصادی 
از  استفاده  با  طالبان  اعضای  درمی‌آورند.  خود  نکاح  به  را 
را  دختران شان  می‌کنند  مجبور  را  خانواده ها  تفنگ،  میله 
مبنی  دارد  وجود  گزارش هایی  دربیاورند.  آنان  ازدواج  به 
بر این که برخی از دختران در مناطق مختلف کشور برای 
فرار از ازدواج با طالبان، دست به خودکشی می‌زنند. دیروز 
روزنامه 8صبح در گزارشی نوشت که طالبان با ایجاد ده ها 
مدرسه دینی دخترانه در ولایت کندز، زمینه را برای ازدواج 
دختران با اعضای این گروه فراهم می‌کنند. ملاهای طالبان 
مغزی دختران،  به شست‌و‌شوی  اقدام  با  این مدرسه ها  در 
آنان را آماده زن دوم یا سوم یا چهارم شدن مردی بزرگ سال 
شرایط  در  می سازند.  دارد،  را  طالبان  گروه  عضویت  که 
حاضر، بیش ترین امکانات اقتصادی در اختیار طالبان قرار 
دارد و دختران خانواده های فقیر مجبورند برای امرار معاش 
به طالبان پناه ببرند. این موارد اگر فساد و سوء‌استفاده از 

بیت‌المال و مقام دولتی نیست، پس چیست؟
آن چه در زنده گی ملا اختر منصور جلب توجه می کند، رابطه 
این  در  منصور  است.  دبی  سلطنتی  خاندان  با  عمیقش 
زمینه تنها نیست؛ خاندان حقانی نیز از دهه نود با رهبری 
ظاهراًً  است.  داشته  تنگاتنگ  روابط  عربی  متحده  امارات 
روش امارات متحده عربی در برابر برخی سازمان های تندرو 
اسلامی این بوده که به آن ها امتیاز می‌دهد و در عوض از 
آن ها می خواهد که منافعش را در قلمرو خود تأمین کنند و 
نیز علیه خاکش اقدام تروریستی انجام ندهند. گفته می شود 
به  القاعده  با  نیز(  بعدها  شاید  )و  نود  دهه  در  امارات  که 
چنین توافقی دست یافته بود. در سال های اوج فعالیت های 
به  دست  سازمان  این  وقت  هیچ  القاعده،  هراس‌افگنانه 
عملیات تخریبی در خاک امارات نزد. وجه عبرت‌آمیز ماجرا 
این است که دولت های ثروت‌مند مدرن گاهی برای در امان 
ماندن از باندهای تبهکار یا سازمان های تروریستی، ناگزیر 

می شوند به آن ها باج بدهند.

چند روز قبل سال‌روز کشته شدن ملا اختر منصور، دومین 
رهبر طالبان، بود. طالبان در زمان رهبری او، شهر کندز را 
تسخیر کردند و عملیات نظامی علیه نیروهای نظامی افغان 
و خارجی را به اوج رساندند. اختر منصور رهبری تأثیرگذار 
آن که رسمًاً رهبری طالبان  از  بود و حتا پیش  و شبکه ساز 
غیاب  در  و  داشت  تام  و  عام  صلاحیت  بگیرد،  بر عهده  را 
دنیای  از  را  وی  مخفی گاه  در  زنده گی  که  عمر  ملا  عملی 
پیرامونی جدا کرده بود و همچنین پس از زندانی شدن ملا 
برادر، رهبری طالبان عملًاً در دست او بود. طالبان از او با 
او مسما  نام  به  را  و یک قول‌اردو  یاد می کنند  زیاد  احترام 
کرده‌ و نیز پسران وی را در پست های دولتی گماشته‌اند. 
روایت طالبان از ملا اختر منصور به گونه‌ای است که گویا 
وی نمونه‌ای از پارسایی و پاک‌دستی و پاک‌دامنی و رشادت 
است.  نداشته  زنده گی‌اش وجود  در  و هیچ شائبه‌ای  بوده 
این در حالی است که بر طبق آن چه بعضی محققان از جمله 
کتاب  که  پاکستانی تبار  امریکایی  نویسنده  عباس،  حسن 
اختر  ملا  نوشته‌اند،  است،  نگاشته  را  طالبان«  »بازگشت 
منصور زنده گی مرفه و پر‌زرق‌و برق داشته و به هم صحبتی 
با دختران زیبا علاقه مند بوده و از مواهب دنیوی به کمال 
و تمام استفاده می کرده و برای گردآوری ثروت کوشا بوده و 
از هر وسیله‌ای بهره می برده است. روشن است که طالبان 
برای فریب اذهان عامه، از رهبران خو بزرگ نمایی می کنند و 

بر تن آنان جامه معنویت و تقوا و دیانت می کنند.
اختر منصور در حاکمیت نخست طالبان )2001-1996(، 
نقش های نه چندان برجسته را در رژیم طالبان بازی کرد. او 
در آن دوران، رییس امنیت میدان هوایی قندهار و سپس 
بود. حسن عباس در  و هوانوردی طالبان  ترانسپورت  وزیر 
ملل  گزارش‌های  به  استناد  با  طالبان«  »بازگشت  کتاب 
به  سال ها  آن  در  منصور  اختر  که  می سازد  واضح  متحد 
تجارت و نیز قاچاق مواد مخدر مشغول بود و حاکمِِ در سایه 
از 2006  به نوشته حسن عباس، منصور  نیز بود.  قندهار 
تا 2012، سفرهای متعدد به دبی و یک سفر به بحرین با 
از  نقل  به  عباس  است. حسن  داشته  پاکستانی  پاسپورت 
امریکا می گوید:  ایالات متحده  یک تحلیل گر استخباراتی 
»جالب ترین موضوع مسافرت های مشهور منصور برای خرید 
عطر به دبی بود. او در آن جا با حمایت خاندان سلطنتی، با 

فراغ خاطر در آغوش دختران روسی آرام می گرفت.«
پاکستان  اطلاعاتی  افسر  یک  از  نقل  به  عباس  حسن 
امارات متحده عربی به  با  می نویسد که روابط ملا منصور 
بده بستان  و حالت  برمی گشت  اول حاکمیت طالبان  دوره 
داشت. او در آن زمان وزیر هوانوردی طالبان بود و شیخ های 
عرب را به خاطر شکار شاهین به صورت مداوم به افغانستان 
دعوت می کرد. او با جت شخصی و با خدمه های لوکس که 
خاندان سلطنتی در اختیارش قرار می‌داد، به امارات متحده 
سفر می کرد. به نوشته عباس، روابط منصور با شیخ دبی به 
حدی دوستانه بود که وقتی مشاور امنیت ملی امریکا از امیر 
دبی خواست ملا منصور را که در دبی اقامت داشت دستگیر 

کند، امیر دبی از این کار طفره رفت. 
در اخیر حسن عباس نتیجه گیری جالبی می‌کند: »ما غالباًً 
که  می‌پنداریم  محافظه کار  غارنشینان  را  طالبان  رهبران 
بین مسجد و مدرسه در رفت‌و‌آمدند، اما این روایت هایی که 
از درون طالبان بیرون می شود نشان می‌دهد که حقیقت 
چیز دیگری است. آن‌ها سیاست بازند و عاشق شراب و زن 
هستند و همچنان دوست دارند با جت شخصی سفر کنند. 
صاحب  آن‌ها  و  نیست  واقعیتی  حکایت گر  آنان  لقب های 
معنویت نیستند. آنان همان کارهایی را انجام می‌دهند که 
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وقتی مردم به زنده گی 
با طالبان عادت می کنند
وقتی نتوانید مشکلی را حل کنید، چاره ای ندارید جز این که 
زنده گی کردن با آن را فرا بگیرید. آن چه از برخورد مردم با 
طالبان – حتا در مناطق با اکثریت غیرپشتون - می توانید 

نتیجه بگیرید، بازهم فاجعه بار و دردآور است.

 نریمان آبشاری

اگر در افغانستان اسیر در چنگ طالبان زنده گی کنید، 
به خوبی متوجه می شوید که بخشی از مردم در اکثر 
موارد نه تنها مشکلی با طالبان ندارند، بلکه حتا به این 
توهم دچار شده‌اند که رژیم مستقر در کابل قانون را 
رعایت می کند و عملکردش عادلانه است. البته یکی از 
دلایلی که مردم را به این نتیجه گیری احمقانه رسانده، 
فسادزده گی بیش از حد حکومت گذشته بوده است. 
شهروندانی که بیست سال تمام بی عدالتی، کم کاری 
به بخشی  وقتی  را دیده‌اند،  آن حکومت  بی کفایتی  و 
از عملکرد طالبان می بینند که در مقایسه با حکومت 
قبلی بهتر است، به این نتیجه می‌رسند که رژیم مستقر 

در کابل »قانون مدار« و »عادلانه عمل می کند«. 
و  عمیق  حدی  به  حکومت  آن  در  بی کفایتی  و  فساد 
گسترده بود که حالا بخشی از مردم حتا رژیم طالبان 
این  به  رسیدن  می‌دهند.  ترجیح  آن  به  نسبت  را 
ارتجاعی  ماهیت  تنهایی  به  خود  ابلهانه  نتیجه گیری 
آشکار  را  افغانستان  در  برده گی ساز سیاست رسمی  و 
می کند. یکی از پیامدهای فاجعه بار برخورد مقایسه‌ای 
به مسایل این است که با تکیه بر خوبی های »بد« در 
کارنامه  از  بخشی  می کند  وادار  را  شما  »بدتر«  برابر 
می شود  خوانده  »بد«  که  نیرویی  فاجعه بار  سیاسی 
راستای  در  خطرناک  گام  یک  این  بگیرید.  نادیده  را 
به  مردم  اصلی  دشمن  است:  زنده گی  طالبانیزه شدن 
نیرویی تقلیل پیدا می کند که می توان با او وارد تعامل 
شد و بنابراین قابل تحمل است. یک جریان تروریستی 
و سراسر ارتجاعی که باید برانداخته شود، این گونه برای 
خودش جایی در میان مردم باز می کند و حتا به نحوی 

مشروعیت می گیرد. 

معامله گرانه  و  سازش کارانه  برخورد  مردم،  کنار  در 
نقش  زمینه  این  در  نیز  طالبان  با  جهان  کشورهای 
زیادی بازی می کند. غربی ها به رهبری امریکا که برای 
بودند،  کرده  لشکرکشی  افغانستان  به  »ملت سازی« 
پس از بیست سال به نتیجه‌ای رسیدند که جو بایدن 
رسیده است. حالا امریکا نه تنها قصدی برای جنگیدن 
با طالبان ندارد بلکه می خواهد در تعامل با این گروه 
امریکایی  مقام های  برباید.  بقیه  از  را  سبقت  گوی 
در  مسلحانه  مقاومت  از  که  کرده‌اند  خاطرنشان  حتا 
به‌روی  سردی  آب  نمی کنند؛  پشتیبانی  طالبان  برابر 
مقام های  و  قومی  تیکه‌داران سیاست‌  خیال بافی های 
امریکا  تا  منتظرند  همچنان  که  قبلی  حکومت  فاسد 
اجازه مقاومت در برابر طالبان را به آنان بدهد! وقتی 
در سیاست دست بین دیگران شدید، چنین سرنوشتی 

خواهید داشت.
پس، هیچ یک از بازی گران میدان سیاست در افغانستان 
خواستار براندازی طالبان نیستند و همه می‌خواهند با 
این گروه وارد تعامل شوند؛ پیروزی سیاسی بزرگی که 
حتا می‌تواند برای طالبان لذیذتر از پیروزی 15 آگست 
افغانستان  که  پیش  سال  سه  حدود  باشد.   2021
کرده  عادت  آن  به  مردم  نه  افتاد،  گروه  این  به‌دست 
بودند و نه خارجی ها این همه عاشق سینه چاک تعامل 
و همکاری با طالبان بودند. سقوط دولت مورد حمایت 
غربی ها در آغاز برای همه شوکه کننده بود و مردم نیز در 
ترس و وحشت روزوشب شان را سپری می کردند. حالا که 
نزدیک به سه سال از آن زمان می گذرد، به نظر می‌رسد 
و  است  رفته  پیش  طالبان  مراد  وفق  بر  در کل  اوضاع 
مردم حتا به ترس و وحشت این گروه عادت کرده‌اند. 
ندارید  چاره‌ای  کنید،  حل  را  مشکلی  نتوانید  وقتی 
جز این که زنده گی کردن با آن را فرا بگیرید. آن چه از 

واقع بینی اصل اساسی 
سیاست رسمی و معمول در 

جهان است. اما این اصل 
در بسیاری مواقع پیامدهای 

ویران گر و مرگبار دارد و افزون 
بر این که کمکی به بهبود 

وضعیت سیاسی نمی کند بلکه 
زمینه ساز تشدید بحران جاری 

شده و چه بسا که به حفظ 
وضع موجود می انجامد. در 
برخورد با طالبان نیز همین 

سیاست کمک بزرگی به 
آنان می کند تا بقای سیاسی 

بیش تری داشته باشند. 
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اکثریت  با  مناطق  در  حتا   – طالبان  با  مردم  برخورد 
غیرپشتون - می توانید نتیجه بگیرید، بازهم فاجعه بار 
و دردآور است: قرار نیست به این زودی از شر طالبان 
رهایی یابیم، چون حتا همان مقاومت خاموشی که در 
اوایل به قدرت رسیدن این گروه به وضوح دیده می شد، 
در حال کاهش است و این نگرانی نیز جدی به نظر 
می‌رسد که نکند روزی شاهد نابودی کامل آن باشیم.

واقع بینی اصل اساسی سیاست رسمی و معمول در 
جهان است. اما این اصل در بسیاری مواقع پیامدهای 
به  کمکی  این که  بر  افزون  و  دارد  مرگبار  و  ویران گر 
بهبود وضعیت سیاسی نمی کند بلکه زمینه ساز تشدید 
بحران جاری شده و چه بسا که به حفظ وضع موجود 
می‌انجامد. در برخورد با طالبان نیز همین سیاست 
کمک بزرگی به آنان می کند تا بقای سیاسی بیش تری 

داشته باشند. 
رسیدن  قدرت  به  از  سال  سه  به  نزدیک  گذشت  با 
طالبان در افغانستان، نه هیچ جبهه سیاسی – نظامی 

پرقدرتی علیه این گروه شکل گرفت که به گونه جدی 
و  از عزم  نه هم کشورهای جهان  و  باشد  چالش ساز 
با  مواجهه  در  هماهنگ  و  یگانه  جدی،  قاطعیت 
با این گروه به  طالبان برخوردارند. جهان در برخورد 
دو دسته تقسیم شده است: عده‌ای از در دوستی با 
طالبان پیش آمده و خواهان رفع همه تحریم ها علیه 
طالبان  فکر حذف  در  حتا  این کشورها  آن هستند. 
گروه  این  چون  تروریستی‌اند؛  گروه های  فهرست  از 
با  اما  آنان شمرده نمی شود. عده دیگر  دیگر دشمن 
برخورد  قضیه  به  بیش تری  قاطعیت  و  سخت گیری 
بی‌کم‌وکاست  را  طالبان  نمی خواهند  و  می کنند 
یادشده  کشورهای  که  است  دلیل  این  به  بپذیرند. 
قیدوبندهایی بر این گروه وضع کرده و همچنان در 
تلاش اعمال فشار بیش تر برای وادار کردن طالبان به 
تامین حقوق  تروریسم،  با  رعایت حقوق بشر، مبارزه 
زنان و موارد مهم دیگرند. اما طنز ماجرا این جاست که 
حتا همین کشورها نیز به گونه جدی خواستار تعامل 

با طالبان هستند و صرفاًً می خواهند این گروه اندکی 
بین‌المللی  معمول  و  رایج  قوانین  به  و  شده  اهلی 
رئالیسم  مدافع  شدت  به  نیز  اخیر  دسته  دهد.  تن 
چنین  یک  داشتن  دلیل  به  درست  و  سیاسی‌اند 
گرایشی می خواهند با طالبان وارد معامله شوند. به 
اخیر  که دسته  ترتیب، حتا می توان مدعی شد  این 
این  تندروانه  رویکرد  نگران  طالبان  از  بیش تر  خیلی 
گروه هستند و مدام از آن می خواهند تغییر رویه دهد 

تا از ماندگاری زیادتری در قدرت برخوردار شود. 
همه واقع بین شده‌اند، حتا مردم. گویی دیگر شانسی 
برای موفقیت جنگ علیه طالبان باقی نمانده است. 
است:  مرگبار  بسیار  نیز  فاجعه بار  تحول  این  پیامد 
خواهند  باقی  قدرت  در  نامشخصی  زمان  تا  طالبان 
ماند، چون هر چیزی وقتی به عادت بدل شد، ماندگار 
می شود. به این ترتیب، هر قدر بیش تر به عمر سیاسی 
طالبان افزوده می شود، زجر و زبونی مردم نیز بیش از 

پیش افزایش می یابد.
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قومی و زبانی را برچیده اند. برای این که ادعای حاکمان 
متغلب فعلی در این زمینه راستی آزمایی شود، برای مثال 

از برخورد آنان با زبان فارسی سخن به میان می آوریم.
زبان فارسی در افغانستان تاریخی کهن دارد و حد اقل 
به بیش از هزار سال قبل برمی گردد. این زبان در قیاس 
تاریخی  قدمت  از  کشور،  در  رایج  زبان های  دیگر  به 
آن که  علت  به  آن،  بر  علاوه  است.  برخوردار  بیش تری 
شاعران و نویسنده گان بزرگ در درازای بیش تر از هزار 
یافته  افزایش  آن  توانایی  نوشته اند،  و  گفته‌  آن  با  سال 
و سایر  افغانستان  میان ساکنان  آن در  نفوذ  و  و قدرت 
این  است.  یافته  گسترش  تمدنی  حوزه  این  مردمان 
است که از این زبان به عنوان »زبان میان جی« و »زبان 
مثلًاً  اگر  که  معنا  این  به  می‌شود؛  یاد  بین الاقوامی« 
شهروندی که به زبان اوزبیکی یا ترکمنی سخن می زند، 
بخواهد با شهروندی پشتو زبان وارد تفاهم شود، غالباًً از 
زبان فارسی استفاده می کند. به دلیل همین توان مندی 
زبان فارسی بوده که در طول روزگاران، حتا زمامدارانی 
زبان  این  تقویت  در  نبوده،  فارسی  اصلی شان  زبان  که 
را  زبان  این  به  و شعر سرودن  نوشتن  کتاب  و  کوشیده‌ 
تشویق کرده اند. بدون شک زبانی با این ویژه گی ها در 
کشور جنگ زده و تنش آلودی مثل افغانستان، سرمایه ای 
بزرگ است و باید با چنگ و دندان از آن حفاظت صورت 
گیرد و با بهره گیری از آن، زمینه تفاهم و نزدیکی میان 

اقوام و طوایف و مذاهب گوناگون فراهم ساخته شود. تا 
چه حد زمامداران معاصر کشور در این زمینه عقلانی و 

حکیمانه و عاری از تعصب و نفرت عمل کرده اند؟
زمامداران  اکثریت  که  است  آن  تأسف بار  واقعیت 
امان الله  پادشاهی  زمان  از  دست کم  افغانستان، 
و  برخورد  بی‌مهری  با  فارسی  زبان  با  بدین سو،  خان 
کرده اند.  تعریف  پشتو  زبان  با  تقابل  در  را  آن  وضعیت 
با زبان فارسی  گاهی برخورد متعصبانه سیاست مداران 

افغانستان از نظر جغرافیایی سرزمینی بزرگ و از لحاظ 
رنگارنگ  و  متنوع  کشوری  فرهنگی  و  زبانی  و  قومی 
است. مردم افغانستان قرن های متمادی با تنوع زبانی 
و فرهنگی و عقیدتی در کنار یک دیگر زیسته‌ و نسبت 
کرده اند.  رفتار  نسبی  مدارای  و  تساهل  با  یک دیگر  به 
فرهنگ نگاران  و  مردم شناسان  برای  کشورهایی  چنین 
هستند.  فوق العاده  جاذبه  دارای  جهان گردان،  و 
آن ها  و شهروندان‌  آن ها دل سوز  رهبران‌  که  کشورهایی 
قومی  تنوع  که  می دانند  به خوبی  با سوادند،  و  آگاه 
سرمایه  و  ارزش مند  ثروت  زبانی  و  فرهنگی  تکثر  و 
را  کشوری  گران بها،  معنوی  ثروت  این  است.  خداداد 
است  زبانی  و  فرهنگی  تکثر  و  قومی  تنوع  دارای  که 
مبدل  طعم  و  نغمه  و  رنگ  از  پر  و  جذاب  سرزمینی  به 
فرهنگی  تنوع  کنید:  نگاه  هندوستان  به  شما  می کند. 
میلیون ها  سالانه  که  شده  باعث  کشور  این  قومی  و 
گردشگر به این کشور سرازیر شوند و رنگارنگی و تنوع 
آیا در حال حاضر، مردم و  از نزدیک مشاهده کنند.  را 
می کنند  پیروی  الگو  این  از  افغانستان  سیاست مداران 
قرار  خود  زنده گی  سرمشق  را  هم دیگرپذیری  و  صلح  و 
می کنند  ادعا  افغانستان  در  فعلی  حاکمان  می دهند؟ 
پرچم  زیر  را  افغانستان  باشنده‌گان  شده اند  قادر  که 
یگانه گرد آورند و به تعبیر خودشان، برادری و اخوت را 
اختلاف های  گلیم  و  ساخته‌  برقرار  شهروندان  میان  در 

 صادق 

اگر زبان فارسی از 
افغانستان حذف شود، زبان فارسی در افغانستان }

تاریخی کهن دارد و حد اقل به 
بیش از هزار سال قبل برمی گردد. 

این زبان در قیاس به دیگر 
زبان های رایج در کشور، از قدمت 
تاریخی بیش تری برخوردار است. 

علاوه بر آن، به علت آن که شاعران 
و نویسنده گان بزرگ در درازای 

بیش تر از هزار سال با آن گفته  
و نوشته اند، توانایی آن افزایش 

یافته و قدرت و نفوذ آن در میان 
ساکنان افغانستان و سایر مردمان 

این حوزه تمدنی گسترش یافته 
است.

؟چه اتفاق می‌افتد
واقعیت تأسف بار آن است که 
اکثریت زمامداران افغانستان، 

دست کم از زمان پادشاهی 
امان الله خان بدین سو، با زبان 

فارسی با بی مهری برخورد و 
وضعیت آن را در تقابل با زبان 

پشتو تعریف کرده اند. گاهی 
برخورد متعصبانه سیاست مداران 

با زبان فارسی آن چنان با افراط 
و زیاده روی توأم بوده که بدبینی 

و نفرت و فاصله میان اقوام را 
به شدت افزایش داده است. 
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مصطلحات ملی زدوده می شوند. اکثریت سخنرانی های 
اکثریت  می‌شود.  انجام  پشتو  زبان  به  طالبان  رهبران 
زبان  به  زدن  سخن  قدرت  گروه  این  رهبران  مطلق 
فارسی را ندارند. چندی قبل وقتی ملا عبدالغنی برادر 
ایرانی  مقام های  با  تفاهم  و  تفهیم  برای  رفت،  ایران  به 
به مترجم نیاز پیدا کرد و حادثه ای بی سابقه خلق کرد. 
و  فراتر گذاشته  این  از  را  پا  از مقام های طالبان  برخی 
بر  فارسی  زبان  برابر  در  خصمانه  اظهارات  به صراحت 
وزارت  معین جوانان  راشد،  زبان می آورند. محمد یونس 
گفت  بامیان  ولایت  در  طالبان،  فرهنگ  و  اطلاعات 
باید جوانان  و  ندارد  نیاز  به زبان فارسی  افغانستان  که 
جنگ افزارهای  بتوانند  آن  با  که  بیاموزند  را  رشته هایی 
پیش رفته بسازند. همچنین طالبان لوحه هایی را که بر 
به  یا دانشگاهی نصب شده اند و  ادارات دولتی  سر در 
زبان فارسی نوشته شده اند، پایین می کشند و به جای 

آن، تنها لوحه های پشتو را نصب می کنند.
انکارناپذیر است. این گروه در  قوم گرایی طالبان امری 
در  می کند.  تکیه  قومی  عوامل  بر  به شدت  استخدام ها 
مربوط  دولتی  ادارات  کارمندان  اکثریت  حاضر،  حال 
به یک قومند. حتا مردم وقتی به ادارات دولتی مراجعه 
پشتو  زبان  به  ادارات  کارمندان  با  مجبورند  می کنند، 
توجه  عرایض شان  به  است  ممکن  وگرنه  بزنند،  حرف 
طالبان  پولیس  که  نشود  باورتان  شاید  نگیرد.  صورت 
قومیت  بر‌اساس  هم  سرک ها  کنار  کراچی وان های  با 
کراچی‌وان های  از  یکی  می کند.  برخورد  زبان شان  و 
ابزار خوشحالی  کابل  مناطق  از  یکی  در  غیرپشتو زبان 
می کرد که زبان پشتو را بلد است و وقتی با جنگ جوی 
طالب به پشتو گپ می زند، کارش راه می افتد و از سوی 
طالبان آزار و اذیت نمی شود و به وی اجازه داده می شود 

فروشنده گی کند. 
فرهنگ پشتون والی یکی از مقومات هویت گروه طالبان 
معرفی  هنگام  در  را  مولفه  این  که  محققی  هر  و  است 
را  بنیادین  و  بزرگ  حقیقتی  بگیرد،  نادیده  گروه  این 
فراموش کرده است. اعضای طالبان عمدتاًً از روستاهای 
محدود  جهان بینی  دارای  و  برخاسته اند  دورافتاده 
هستند و با فرهنگ شهری و زبان فارسی آشنایی درست 
ندارند و این عدم آشنایی سبب شده که نسبت به این 

زبان مبتلا به تعصب و تنفر شوند. این که اسماعیل یون 
ناسیونالیست های  از  زیادی  شمار  و  تره کی  روستار  و 
سینه  طالبان  حمایت  و  تأیید  در  پشتون،  افراطی 
چاک می دهند، به دلیل همان وجه مشترکی است که 
و  پشتون والی  به  دلبسته گی  در  طالبان  و  آن ها  میان 

برتری خواهی تباری و تنفر از زبان فارسی وجود دارد. 

تضعیف زبان فارسی ممکن است برای بقای حاکمیت 
طالبان مطلوب باشد، اما برای آینده افغانستان به عنوان 
و  فارسی  زبان  هرگاه  نیست.  مطلوب  امری  کشور  یک 
فرهنگی که در دامان آن پرورش یافته از بین برود، در 
واقع افغانستان سرمایه ای عظیم را از دست داده و خود 
را از میراثی گران بها محروم کرده است. زبان فارسی از 
اقوام  نزدیکی میان  و  آشنایی  و  پیوند  یک  طرف وسیله 
ساکن افغانستان است و از جهت دیگر نقطه پیوند ما با 
کشورهای منطقه نیز است. آینده نشان خواهد داد که 
طالبان تا چه حد در فارسی زدایی پیش خواهند رفت و 
تا چه اندازه در این کار موفق خواهند بود، اما این نکته 
برای مدتی طولانی  زبان فارسی  برد که  یاد  از  نباید  را 
در آسیای میانه و شبه قاره هند نیز زبانی پرکاربرد بود، 
باعث  حاکم  رژیم های  سرکوب  و  حذف  سیاست  ولی 
شد که بساط آن از این سرزمین ها برچیده یا دست کم 
که  را  آنانی  سخن  بنا بر این،  شود.  کم رنگ  آن  حضور 
در  را  فارسی  زبان  نمی توانند  طالبان  می شوند  مدعی 
حاکمیت های  نمی پذیرم.  کنند،  تضعیف  افغانستان 
سیاسی در گذشته موفق به از بین بردن زبان فارسی از 
مناطقی از جهان شده اند و اکنون نیز اگر شرایط مهیا 
شود، موفق به این کار می شوند. درست است که زبان 
فارسی در قیاس به دیگر زبان های رایج در کشور زبانی 
نتوانسته  مختلف  عوامل  به  نظر  ولی  است،  توان مند 
پا به پای تحولات زمانه پیش برود و از این  رو احتمال دارد 
حاکمان به آسانی زبان انگلیسی را جای گزین آن کنند. 
انگلیسی که  زبان  و پشتو،  فارسی  در کش مکش میان 
آن  در  جهانی  تحولات  آخرین  و  است  جهان  روز  زبان 
بازتاب می یابد، می تواند بدیل مطلوب باشد. اگر زبان 
افغانستان  شود،  حاشیه نشین  یا  برود  بین  از  فارسی 

ثروت خداداد گران قیمت را از دست می دهد.

بدبینی  که  بوده  توأم  زیاده روی  و  افراط  با  آن چنان 
داده  افزایش  به شدت  را  اقوام  میان  فاصله  و  نفرت  و 
در  آن که  جای  به  فارسی ستیز  سیاست مداران  است. 
تقویت زبان پشتو جد و جهد به کار بندند، به این تصور 
بوده اند که ضربه زدن به زبان فارسی راه را برای قوام و 
گسترش یافتن زبان پشتو هموار می کند. این در حالی 
است که تخریب زبان فارسی افزون بر آن که افغانستان 
می کند،  محروم  سترگ  سرمایه ای  از  بهره گیری  از  را 
را  تنفر  از بین می برد و تخم اختلاف و  را  وحدت کلمه 
میان اقوام می پاشد و تنش و کش مکش را برای مدتی 
طولانی بر سرنوشت مردم حاکم می سازد. رژیم طالبان، 
که در حال حاضر سرنوشت کشور را در دست دارد، در 
دشمنی با زبان فارسی یکی از بدترین رژیم ها در دوران 

معاصر کشور است. 
هبت الله  ملا  زبان  از  طالبان  سخنگویان  به تازه گی 
کسی  هر  که  کردند  نقل  طالبان،  رهبر  آخوندزاده، 
می شود.  مجازات  قایل شود  فرق  پشتو  و  فارسی  میان 
پشتو  و  فارسی  رابطه  مورد  در  هبت الله  که  همین‌  اولًاً 
سخن می زند، تلویحاًً بیانگر این است که در حال حاضر 
تنش  و  اشکال  زبان،  دو  این  میان  رابطه  به  پیوند  در 
زبان  دو  این  میان  افرادی  و  دارد  وجود  کش مکش  و 
تا عمل،  از شعار  رایج در کشور فرق قایلند. دوم آن که 
فاصله زیادی وجود دارد. هبت الله در حالی از مجازات 
قایل  فرق  زبان  دو  این  میان  که  می زند  سخن  افرادی 
به  نسبت  تعصب  طالبان،  کنش  در  عملًاً  که  می شوند 
از  در شعار  است. هرچند طالبان  فارسی مشهود  زبان 
مجریان شریعت  را  و خود  می زنند  دینی حرف  برادری 
خدا - که بر مساوات میان همه شهروندان استوار است 
واقعیت نمی توان چشم پوشی  این  از  - جلوه می دهند، 
کرد که طالبان - که اکثریت آن ها پشتون هستند و اقوام 
دیگر در این سازمان از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند 
در  و  دارند  باور  قومی  برتری طلبی  به  دل  عمق  در   -
این زمینه هیچ تفاوتی میان آن ها و ناسیونالیست های 
سکولار پشتون وجود ندارد. همه مکاتیب رسمی طالبان 
و  خبرنامه ها  می شوند.  نگاشته  پشتو  زبان  به  اصل  در 
فرمان های رهبری طالبان به زبان پشتو صادر می شوند. 
بسیاری از واژه گان فارسی از اسناد رسمی زیر نام حفظ 

هبت الله در حالی از مجازات افرادی سخن می زند که میان این دو زبان فرق قایل 
می شوند که عملاًً در کنش طالبان، تعصب نسبت به زبان فارسی مشهود است.
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شده است و طالبان با تشیع ستیز دارند از برخی حقوق 
خود محروم شده است، بار چهارم به دلیل این که دختر 
متولد شده و حاکمیت مردسالار و زن ستیز طالبان در زیر 
پا کردن حقوق زنان تخصص دارد از حقوق اساسی خود 
محروم شده است و بار پنجم هم به دلیل این که با زبان 
فارسی صحبت می کند و مورد تبعیض قرار می‌گیرد. این 
که  است  محرومیتی  حداقلی‌ترین  مضاعف،  محرومیت 
را تحمل می کند. کودکان  آن  مثلا یک دختر دایکندی 
دیگر ممکن یک یا دو دلیل کم تر برای محرومیت داشته 
باشند، ولی بدون شک آن ها نیز از اولیه ترین حقوق خود 

محروم شده‌اند و این آسیب کمی نیست.
جنگ قدرت که در نتیجه آن طالبان بر سرنوشت مردم 
کرده  قربانی  را  کودکان  شده‌اند،  حاکم  افغانستان 
آن که  ضمن  حالا  همین  افغانستان  کودکان  است. 
امید خود نسبت به آینده روشن و زنده گی انسانی را از 
هستند.  مواجه  عدیده‌ای  مشکلات  با  داده‌اند،  دست 
و  و تشنه گی شروع می شود  از گرسنه‌گی  این مشکلات 
به  ادامه می یابد،  کارگذاری شده  ماین های  با مخاطرات 
آموزش بی‌کیفیت و محرومیت از آن می‌رسد و از آن جا به 
سمت محرومیت از تفریح و شادی پیش می‌رود و به سمت 
ایستگاه کودکان کار تغییر مسیر می‌دهد. بخشی از این 
می شوند  فرستاده  طالبان  جهادی  مدارس  به  کودکان، 
تا گوشت دم توپ سیاست مداران طالب در آینده شوند 
و خود ناقضان حقوق انسانی در چند سال بعد باشند. 
جهادی،  مدارس  دانش‌آموزان  از  طالبان  آن‌که  ضمن 
دانش  آموزش  و  تفریح، شادی  انسانی،  زنده گی  فرصت 
می کنند  تربیت  خود  شبیه  را  آن ها  می گیرند،  را  مدرن 
با انسان های عصر حاضر ندارند. نه  که نسبت چندانی 
و  می‌دانند  را  حاضر  عصر  انسان های  زنده گی  الزامات 
کنند.  برقرار  ارتباط  امروزی  انسان‌های  با  می توانند  نه 
تعدادی دیگر از این کودکان پسر، به صفوف جنگ جویان 
استفاده در میادین جنگ،  آن‌ها ضمن  از  و  می پیوندند 
به عنوان برده جنسی نیز کار گرفته می شود. این مربوط 
کودکان پسر می شود که به مدارس جهادی طالبان جذب 

شده‌اند.
می‌دهند.  قربانی  متفاوت تری  وضعیت  در  اما  دختران 
آن ها ضمن آن که به صورت دسته جمعی از حقوق اساسی 
خود از جمله آموزش و تفریح و گشت‌وگذار و انتخاب نوع 
از آن ها به مدارس دینی  پوشش محروم شده‌اند، برخی 
زیر کنترل طالبان جذب و در آن جا شست‌وشوی مغزی 
می شوند تا در آینده به نام های مختلف به جنگ جویان 
و فرماندهان طالبان سرویس جنسی ارایه کنند. طالبان 
در  نمی‌توانند،  برقرار  ارتباط  جامعه  با  این که  دلیل  به 
همین  به  و  می شنوند  بسیاری  منفی  پاسخ  نیز  ازدواج 
دلیل مدارس دینی دخترانه را به بنگاه های دلالی ازدواج 
تبدیل کرده‌اند. براساس گزارش روزنامه 8صبح، دخترانی 
که در مدارس دینی کندز درس می خوانند، پیش از این 
به ازدواج با طالب رضایت نداشتند، اما در مدارس به این 
کار تشویق می شوند و برخی از آن ها پذیرفته‌اند که به زنی 
یک طالب درآیند. این دختران، اکثرا زیر سن قانونی‌اند 

و به دلیل این که توسط ملاهای طالب اغفال می شوند، 
نادانسته خود را به دام امیال جنسی جنگ جویان طالبان 
می‌اندازند و از همه حقوق انسانی خود دست می کشند. 
این کودکان دختر، در حقیقت قربانیان وضعیت سیاسی 
حاکم بر کشورند که از جان خود مایه می گذارند و همه 
زنده گی خود را با ورود به مدرسه دینی و ازدواج با طالب، 

می بازند.
حاکمیت  که  است  وضعیتی  از  کوچک  بخشی  این، 
کرده  تحمیل  کشور  در  کودکان  سرنوشت  بر  طالبانی 
است. مسایلی مانند این، کم تر مورد توجه رسانه ها، مردم 
افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای بشری قرار می گیرد. 
با توجه به نشر و پخش گسترده ویدیوهای تجاوز جنسی 
مدرسان  و  دانش‌آموز  کودکان  بر  مساجد  در  ملاامامان 
جامعه  سوی  از  جدی‌ای  واکنش  ما  دینی،  مدارس  در 
بشر  حقوق  مدافع  بین‌المللی  سازمان‌های  و  داخل  در 
و حقوق کودک را شاهد نبوده‌ایم. متاسفانه کودکان در 
افتاده‌اند و  از اهمیت  افغانستان  افغانستان، مانند خود 
اندوه آن ها توجه جامعه جهانی را برنمی‌انگیزد. به جای 
منطقه  کشورهای  برخی  به‌خصوص  جهانی،  جامعه  آن، 
امر  را یک  و همسایه تلاش می‌کنند حاکمیت طالبانی 
این  آیند.  پیش  تعامل  در  از  آن  با  و  دهند  جلوه  ناگزیر 
اندوه  آن حجم  تبع  به  و  به عمر حاکمیت طالبانی  امر، 
کشورهایی  می‌افزاید.  افغانستان  کودکان  محرومیت  و 
که تعامل با طالبان را تبلیغ می کنند، احتمالا از لحاظ 
سیاسی برای آن ها سودهایی دارد، اما تاوان آن را کودکان 
می‌پردازند،  افغانستان  مختلف  نقاط  در  دختر  و  پسر 
با  متناسب  کدام  هر  و  بیش تر،  تعدادی  و  کم تر  برخی 
زیر  مدارس  به  آیا  این که  و  خود  هویتی  مشخصه های 

کنترل طالبان جذب شده‌اند یا نه. 
قربانی  بار  چندین  حال  تا  که  افغانستان  در  کودکان 
سیاست های کشورها و حاکمان افغانستان شده‌اند، هنوز 
دوره های جدیدی از قربانی شدن را تجربه می کنند. یکی 
غیبت  در  زلزله  و  سیلاب  تبعات  با  دیگری  آواره گی،  با 
مدارس  در  شدن  جذب  با  تعدادی  مسوول،  حاکمیت 
دینی و جهادی، بخشی با تحمل گرسنه گی و تشنه گی، 
تعدادی با کودک کار شدن و... از چهار طرف هم می بینیم 
در  تاثیرگذار  کشورهای  و  بین‌المللی  سازمان های  که 
حالی  در  گذاشته‌اند،  مسابقه  طالبان  با  روابط  برقراری 
که این اقدامات به شدت کودکان را قربانی می کند. این 
قربانیان کوچک، در پیش چشم سازمان ملل، کشورهای 
مدافع حقوق بشر و سازمان کنفرانس اسلامی قربانی های 
بزرگ می‌دهند. از آن‌جایی که هم سازمان ملل به تعامل 
با طالبان علاقه وافر دارد، هم سازمان کنفرانس اسلامی 
کشورهای  هم  و  می کند  پاره  گلو  طالب  تحسین  در 
مدعی حمایت از حقوق بشر منافع خود را در تعامل با 
طالبان می بینند، به نظر می‌رسد که نه اسلام و کنفرانس 
افغانستان می‌رسند،  داد کودکان  به  آن  پیرو  کشورهای 
نه منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌ حقوق کودک به درد 
کودک افغانستان می خورد و نه کشورهای مدعی حمایت 

از حق بشر و کودک. 

بازگشتانده شدن طالبان به قدرت، مسیر توسعه کشور را 
این عقب گرد  به عقب گرد مجبور کرد.  را  بست و جامعه 
همه ابعاد زنده گی را شامل می شود و همه اقشار جامعه 
آسیب های  کودکان  میان،  این  در  شده‌اند.  متاثر  آن  از 
مختلف  دسته های  به  نیز  آن ها  که  دیده‌اند  بیش تری 
تقسیم می‌شوند. هر دسته آن ها، به دلیل مشخصه های 
ندارند،  آن  انتخاب  در  نقشی  که خودشان هیچ  هویتی 
سیاست‌های  و  می شوند  متمایز  دیگر  دسته های  با 
به آن‌ها آسیب زده است.  بنیادگرایانه و متحجر طالبان 
حتا  کودکی،  هیچ  که  گفت  می توان  نخست،  گام  در 
اگر فرزند ملا هبت‌الله هم باشد، از آسیب سیاست های 
عقب گرایانه طالبان در امان نمانده است؛ اما در مجموع 
جنسیت  دلیل  به  دیگر،  مشخصه  هر  از  پیش  کودکان 
سرنوشت  دختر  کودکان  می‌شوند.  دسته بندی  خود 
در  پسر  کودکان  به  نسبت  تاریک تری  روزگار  و  سیاه تر 
از  بیش  ترنس  و کودکان  دارند  پرچم سفید طالبان  زیر 
زبان،  قوم،  نظیر  دیگری  مشخصه‌های  دختر.‌  کودکان 
آسیب پذیری  سطح  تعیین  در  نیز  و...  منطقه  مذهب، 
به طور  موثرند.  طالبان  گروه  سیاست های  از  کودکان 
مثال، یک کودک دختر هزاره شیعه اهل دایکندی، سطح 
پسر  کودک  یک  به  نسبت  را  بیش تری  محرومیت های 
پشتون قندهاری تحمل می‌کند. کودک دختر دایکندی، 
یک بار به دلیل این که در دایکندی متولد شده، از برخی 
امتیازات و حقوق مانند برق و سرک محروم شده است، بار 
دیگر به دلیل این که هزاره متولد شده و حاکمیت طالبانی 
روی خوشی به آن‌ها نشان نمی‌دهد محرومیت را تحمل 
می کند، بار سوم به دلیل این که از پدر و مادر شیعه متولد 

جنگ قدرت که در نتیجه آن طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شده اند، کودکان 
را قربانی کرده است. کودکان افغانستان همین حالا ضمن آن که امید خود نسبت به آینده 

روشن و زنده گی انسانی را از دست داده اند، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

کودکان در افغانستان که تا حال 
چندین بار قربانی سیاست های 
کشورها و حاکمان افغانستان 

شده اند، هنوز دوره های جدیدی 
از قربانی شدن را تجربه می کنند. 
یکی با آواره گی، دیگری با تبعات 

سیلاب و زلزله در غیبت حاکمیت 
مسوول، تعدادی با جذب شدن 

در مدارس دینی و جهادی، 
بخشی با تحمل گرسنه گی و 
تشنه گی، تعدادی با کودک 
کار شدن و... از چهار طرف 

هم می بینیم که سازمان های 
بین المللی و کشورهای تاثیرگذار 

در برقراری روابط با طالبان 
مسابقه گذاشته اند، در حالی که 
این اقدامات به شدت کودکان را 

قربانی می کند. 

 محمدعلی نظری
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ماتریدی  ابومنصور  را جایز می دانست،  اجتهاد  با  نسخ 
بود. او به ماجرای اقرع بن حابس و عیینه بن حصن در 
آن ها  به  ابوبکر صدیق  عهد  در  که  زمینی  قطعه  مساله 
واگذار شده بود و عمر آن را رد کرد، استناد می جوید: 
»در آیۀ وََالْْمُُؤََلََّفََةِِ قُُلُُوبُُهُُم۱ )داستان استرداد عمر( دلالت 
بر جواز نسخ با اجتهاد دارد و این به سبب زایل شدن 
معنایی است که در این آیه وجود داشته تا دانسته شود 

که نسخ ممکن است معانی متعدد داشته باشد.«
این امر بعد از وفات پیامبر اتفاق افتاد. سخن عمر که 
و  می کرد  دل جویی  و  الفت  شما  با  الله  »رسول  فرمود: 
را  اسلام  خداوند  حالا  و  بود  ضعیف  زمان  آن  در  اسلام 
تلاش  و  بروید  است،  کرده  بی نیاز  و  بخشیده  تقویت 
کنید« قول صریح بر زمان مند بودن این آیه است و این 

امر را هیچ کسی در زمان او انکار نکرد.
در زیر به نمونه هایی از زمان مندی بعضی از آیات قرآن 

اشاره می شود:

و  تحولات  دلیل  به  آیات  از  بعضی  زمان مندی 
دستاوردهای علمی

تصور هستی در قرآن: قرآن هستی را به معنای آسمان، 
رایج  مفهوم  مطابق  ستاره گان  و  مهتاب  آفتاب،  زمین، 
در آن عصر و زمان ترسیم می کند. آسمان مطابق تصور 
تََرََىٰٰ  »هََلْْ  قرآنی، شئ محسوس و قابل شگافتن است: 
مِِنْْ فُُطُُور«۲  و آن سقفی است که محتاج به ستون هاست 
آن  سقوط  امکان  نمی کرد،  حفظ  را  آن  خداوند  اگر  و 
جََعََلْْنََا  »وََ  تََرََوْْنََهََا«۳،  عََمََدٍٍ  بِِغََيْرِ�ِ  وََامَاّسَّاتِِ   ال »رََفََعََ  می رفت: 
ءََٓ أَنَ تََقََعََ عََلَىى  سِِمكُُ ٱلسََّمَآ ءََامَاّسَّ سََقْْفًًا مََحْْفُُوظًًا«۴، »وََ يُم  ال

ٱلَأَرضِِ إِالَّا بِِإِِذنِِهِِ«۵.
آسمان نیز مطابق نقل قرآن، سقف برافراشته شده است: 
ءِِٓ كََيفََ رُُفِِعََت«۶. همین‌طور زمین، اگر آسمان  »وََإِلَِىى ٱلسََّمَآ
در قرآن سقف است، این سقف بر زمین بوده و این دلالت 
می کند که زمین در تصور قرآنی، مسطح و هموار است، 

چنان که نمی توان سقف کره را تعیین کرد.
و سقفی  فضاست  آسمان همان  که  است  معلوم  امروزه 
برای زمین نبوده و سقوط آن هم بر زمین متصور نیست، 
کما این که شئ برافراشته شده هم نیست؛ زیرا آیاتی که 
در باره آسمان سخن می زنند، به زبان محدود همان زمان 

صحبت می کنند.
این که آفتاب بر بالای زمین حرکت می کند، چنان که در 
آیه آمده است: »وََالشََّمْْسُُ تََجْْرِِي لِِمُُسْْتََقََرٍٍّ لََهََا ذََلِِكََ تََقْْدِِيرُُ 

الْْعََزِِيزِِ الْْعََلِِيمِِ«۷
بر  آفتاب  که  است  این  قرآنی  نگاه  در  خورشید  حرکت 
است:  آمده  قرآن  در  چنان که  می چرخد؛  زمین  مدار 
ا  ذََكِ�لِٰ تََقدِِيرُُ ٱلعََزِِيزِِٱلعََليِِمِِ«.  »وََٱلشََّمسُُ  تجرِِي لِِمِِستََقََر لََّهَّ
فضا  در  خورشید  که  صورت  این  به  آیه  این  تفسیر  اما 
مستقیمًاً در حال حرکت است، بعید بوده و دست کم به 

دو دلیل نادرست می نماید:

بخاری  امام  که  در حدیثی  پیامبر  زیرا خود  نخست:   •
از ابوذر نقل کرده، حرکت و جریان خورشید را به غروب 
آن تفسیر کرده است. ابوذر می گوید: »روزی در هنگام 
غروب خورشید، همراه با پیامبر خدا در مسجد بودم که 
پیامبر از من پرسید: ای ابوذر! آیا می دانی که خورشید 
بهتر  پیامبرش  و  خدا  گفتم  می نماید؟  غروب  کجا  در 

مقصود از زمان مندی در این نوشتار، این است که برخی 
از آیه های قرآنی مناسب تاریخ خاص، شرایط زمانه نزول 

و دوران های مشابه به آن است.
کل  تاریخ مندی  معنای  به  قرآن،  زمان مندی  از  سخن 
قرآن نیست؛ چون قرآن حاوی اندرزها، مشوق نیکویی ها 
زمانی  هر  در  امور  این  و  بدی هاست  از  برحذردارنده  و 

نیکویند و نیکو خواهند ماند.
اکثریت مسلمانان زمان‌مندی را طعن در قرآن و توطیه 
اسلامی  فرقه‌های  غالب  آن که  با  می دانند.  اسلام  علیه 
موجود قایل به زمان مندی قرآن هستند؛ زیرا نسخ قرآن 
را جایز می دانند و سخن از نسخ، سخن از زمان مندی 
متن منسوخ و پایان اعتبار آن بعد از آمدن ناسخ است. 
بهتر است که گفته شود: تمام فرقه های اسلامی متفق 
میزان  در  اختلاف  صرف  و  هستند  قرآن  زمان مندی  بر 

نصوص تاریخی وجود دارد.
شئ  زمان‌مندی  و  نسخ  چگونه  که  شود  گفته  اگر 
یگانه اند، در حالی که نسخ فقط در حیات پیامبر اتفاق 
صلاحیت  و  اعتبار  پایان  نسخ  می گویم:  است،  افتاده 
نسخ شده،  آیه  که  می گویند  نسخ باوران  است.  منسوخ 
عین  این  و  بود  محدودی  و  مشخص  تاریخ  مناسب 
زمان مندی است. این‌که نسخ در زمان حیات پیامبر بود 
و یا بعد از وفات آن حضرت، امری خارج از ماهیت نسخ 
در  فقط  نسخ  که  معتقدند  نسخ باوران  چند  گر  است. 
زمان پیامبر اتفاق می افتد، این امر زمان مندی منسوخ 
را منتفی نمی سازد، بلکه تاریخیت و زمان مندی منسوخ 

را در زمان او نیز به اثبات می رساند.
گذشته از آن، در میان اندیش مندان اسلامی کسی که 

  نویسنده: رستم مهدی
  برگردان: ایمان »شایگان« و مهدی »فروغیان«

اکثریت مسلمانان زمان مندی را طعن در قرآن و توطیه علیه اسلام می دانند. با آن که غالب فرقه های اسلامی موجود قایل به زمان مندی قرآن 
هستند؛ زیرا نسخ قرآن را جایز می دانند و سخن از نسخ، سخن از زمان مندی متن منسوخ و پایان اعتبار آن بعد از آمدن ناسخ است. بهتر 

است که گفته شود: تمام فرقه های اسلامی متفق بر زمان مندی قرآن هستند و صرف اختلاف در میزان نصوص تاریخی وجود دارد.

زمان مندی قرآن
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غََدا  تكََسِِبُُ  مََّاذََا  نََفسّٞ�ٞ   تدري  وََمََا  ٱلارََحامِِ  فِِی  مََا  وََيعََلََمُُ 
۹.» وتُُ  نِّّإ ٱلّلَّه عََليِِمٌٌ خََبريِر وََمََا تدريِِ نََفسُُ بأِِ يِِ أ رََض  �تَمُُ

فقط  را  چیزها  این  که  است  کرده  ذکر  قرآن  این جا  در 
بخاری  امام  که  حدیثی  در  این که  کما  می داند،  خدا 
پیامبر  که  است  آمده  کرده،  روایت  عمر  بن  عبدالله  از 
را جز خداوند  آن‌ها  که  پنجند  غیب  »کلیدهای  فرمود: 
فردا  که  نمی داند  کسی  جمله  از  نمی داند.  کسی 
چه  رحم ها  نمی داند  کسی  هیچ  داد،  خواهد  روی  چه 
چه  باران  که  نمی داند  کسی  خداوند.  جز  می بندند، 
وقت فرود می آید و هیچ کسی نمی داند در چه سرزمینی 
برپا می شود.«  وقت  قیامت چه  و نمی داند  مرد  خواهد 
در روایات دیگری چنین آمده است که »کلید/خزانه های 
غیب پنجند و پس از آن این آیه را تلاوت کرد: »نِّّإ ٱللََه 
عِِندََهُُ عِِلمُُ ٱلسََّاعََةِِ وََينُُزل ٱلغََيث وََيعََلََمُُ مََا فِِی ٱلارََحامِِ وََمََا 
تدري نََفسّٞ�ٞ  مََّاذََا تكََسِِبُُ غََدا وََمََا تدريِِ نََفسُُ بأِِ يِِ أ رََض  

.» وتُُ  نِّّإ ٱلّلَّه عََليِِمٌٌ خََبريِر �تَمُُ
اما امروزه با پیش رفت علم، زمان و محل بارش باران را 
قرار  در رحم ها  آن چه  و  به طور دقیق مشخص می کنند 
دارد را در ماه چهارم بارداری و گاه در ماه سوم مشخص 
می نمایند که آیا از جنس نرینه است و یا مادینه. پس 

امروزه این دو مورد از دایره امور غیبی بیرون است.

زمان مندی احکام در اثر تغییر زمانه
کنیزان  و  برده ها  احکام  زمان مندی،  نوع  این  جمله  از 
است که قرآن در برده داری و کنیز گرفتن و خرید و فروش 
فقه  در  آن ها  احکام  چنان که  نمی بیند،  ضرری  آن ها 
اسلامی جایگاه ویژه ای یافته و بزرگ ترین دلیل بر این 
مدعاست. اما رفته رفته با گذشت زمان رسم برده داری و 
کنیز گرفتن از میان رفته است که امری خوشایند است. 
بنابراین آیاتی که در آن ها ذکر آزاد کردن برده گان، جواز 
آمیزش با کنیزان و گرفتن اسیران جنگی رفته، آیاتی اند 

که مشمول حکم زمان مندی می شوند.
از جمله این ها، جواز عقد نکاح با خردسالان است که در 
گذشته عرب ها آن را جایز می دانستند و این مساله تنها 
مخصوص عرب ها نبود، بلکه مردمان زیادی در جهان آن 
را جواز می دادند. قرآن هم در آن عیبی نمی بیند؛ زیرا 
آیه ای که در آن از عدت دختران خردسن یاد شده،  از 
دانسته می شود؛ زیرا عدت پس از ازدواج است. چنان که 
آمده است: »وََٱلـَّيَِِ لم يََحضِِنََ«۱۰. مراد آیه دخترانی‌ است 
خردسنی  علت  به  و  نرسیده اند  نه ساله گی  به  هنوز  که 

عادت ماهوار ندارند.
بلوغ درست  از سن  پیش  را  آنان  با  آمیزش  بلی، اسلام 
جواز  بلوغ  سن  از  پیش  را  زناشویی  عقد  اما  نمی داند، 
نشد،  عملی  موضوع  این  زمان  گذشت  با  که  می دهد 
مبدل  ناپسند  امر  یک  به  مسلمان ها  نظر  در  بلکه 
از ایشان بپرسند که برای  شد، به حدی که اگر امروزه 
دختران شان چنین چیزی را می پسندند یا نه، پاسخ شان 
امر  گذشته گان  عرف  در  چند  اگر  بود.  خواهد  منفی 
میان  از  و  تاریخ شکستانده  را  آن  امروزه  که  بود  عادی 

برده است و بر آن عمل نمی شود.
اما  بود،  قرآن  زمان مندی  زمینه  در  نمونه هایی  این، 
از  بیش تر  احادیث  زمان مندی  زمینه  در  مثال ها 

این هاست.

۱. توبه: ۶۰. »و آنان که باید ]به خاطر تمایل به اسلام[ 
قلوب شان را به دست آورد.«  

۲. ملک: ۳. »آیا هیچ گونه خلل ورخنه ای می بینی؟«
۳. رعد:2. »خدا همان کسی است که آسمان ها را چنان که 

می بینید بدون ستون برپا داشت.«
۴. انبیاء:۳۲. » ما آسمان را سقفِِ محفوظی نمودیم.«

۵. حج: ۶۵. »وخداوند نمی گذارد آسمان بر زمین فرو افتد، 
مگر او اجازه دهد.«

۶. غاشية : ۱۸. »وبه آسمان نگاه نمی کنند که چگونه 
برافراشته شده است!«

۷. یس:۳۸. »خورشید به سوی قرار گاه خود درحرکت است.« 
۸. یاسین:۳۹- ۴۰.» برای ماه نیز منزلگاه هایی تعیین 

کرده ایم که به صورت ته مانده کهنه درمی آید. نه خورشید را 
سزد که به ماه رسد، ونه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد. 

هر یک بر مداری شناور است.«
۹. لقمان:۳۴. »آگاهی از فرارسیدن قیامت ویژه خداست، 

و اوست که باران را می باراند ومطلع است از آن چه در 
رحم هاست وهیچ کسی نمی داند فردا چه چیز را فراچنگ 

می آورد وهیچ کسی نمی داند که در کدام سرزمینی می میرد. 
قطعا خدا آگاه و با خبر است.« 

۱۰. طلاق: ۴. »زنانی که هنوز عادت ماهانه ندیده اند.«

عرش  زیر  تا  می رود  خورشید  فرمود:  پیامبر  می دانند. 
تجرِِي  »وََٱلشََّمسُُ  آیه   معنای  است  این  و  سجده نماید 

ا  ذََكِ�لِٰ تََقدِِيرُُ ٱلعََزِِيزِِٱلعََليِِمِِ«. لِِمِِستََقََر لََّهَّ
حرکت  از  قرآن  مقصود  که  می‌دهد  نشان  حدیث  این 
تا  طلوع  از  زمین  محور  بر  آن  حرکت  همانا  خورشید، 

غروب خورشید است.

• دوم: این دو آیه که از پی این آیه آمده اند، نشان دهنده 
زمین  محور  بر  از حرکت خورشید  قرآن  که  این هستند 
یاد کرده است: »وََٱلقََمََرََ قدََّرنََُ�هُٰ مََنََازل حََتّّٰی عََادََ كََٱلعُُرجونِِ 
ٱلََّلیل  ٱلقََدِِيمِِ  لٱ الشََّمسُُ ينََبََغِِی لهََا أنََ تدركِِ ٱلقََمََرََ وََالَّا 
از  نخست  آیه  يسبََحُُونََ«۸.  فلََك  فی  كُّّل  وََ  ٱلنهََّارِِ  سََابق 
و  حرکت  اثر  در  که  صحبت ‌می‌کند  ماه  منزلگاه های 
چرخش آن بر زمین متفاوت ظاهر می شود. پس این آیه 
توضیح دهنده آیه قبلی است که مقصود آن نیز از حرکت 
است.  بوده  زمین  محور  بر  آن  حرکت  همانا  خورشید 
سپس آیه دوم می گوید که خورشید به ماه نمی رسد. این 
امر نیز دلالت کننده این است که مقصود قرآن از حرکت 
است.  بوده  زمین  محور  بر  آن  حرکت  همانا  خورشید، 
بر محور زمین می چرخند،  با هم  خورشید و ماه هر دو 
بر دیگری پیشی  این وصف به هم نمی رسند و یکی  با 

نمی گیرد.
با  ما  نگاه  در  خورشید  که  است  شده  ثابت  این  امروزه 
فریب بینایی های مان پیرامون زمین متحرک می نماید، 
 حال آن که در حقیقت خورشید مانند ماه بر محور زمین 
نمی چرخد. پس این آیه مناسب فهم زمان ومکان خاص 

بوده که همانا عصر نزول است.
از سنخ  این ها چیزهایی است که در آن عصر  از جمله 
غیبات تلقی می شد که آن ها را مفاتیح الغیب )خزانه ها/ 
یادآوری  ذیل  آیت  در  چنان که  می نامند،  غیب(  کلید 
ٱلغََيث  وََينُُزل  ٱلسََّاعََةِِ  عِِلمُُ  عِِندََهُُ  ٱللََه  »نِّّإ  است:  شده 
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نعیم فراشری
در تخیلاتدر تخیلات

)طبیعت، پرسش و عرفان(

    بخش دوم                                              پرتو نادری

بیت های  در  مهتاب.  با  دارد  فراشری گفت‌وگویی  »ماه«،  در شعر 
سرچشمه  را  ماه  روشایی  و  می پردازد  ماه  توصیف  به  نخستین 

همیشه الهام شاعران می‌داند.

از کجا می‌آیی ای دخت سما
با چنن تاب و چنین ناز و ادا

چشم و دیدار و نگاهت دل بر است
نورت از هر نور دیگر بهتر است

پرتوت الهام جمله شاعران
چهره تو ره بر صاحب‌دلان

)تخیلات، ص ۳۸(
پس از این پرسش و توصیف که شناسنامه‌ای می شود برای مهتاب، 
می خواهد با پرسش های دیگری رشته رویدادهای تلخ تاریخی را در 
ذهن مهتاب تداعی کند. گویی تاریخ را به دادگاه می کشد و از ماه 
که شاهد این همه رویدادها بوده است، می خواهد که در جایگاه 
یک شاهد به همه جنایت‌های تاریخی و ستم هایی که بر انسان ها 

رفته است شهادت دهد.

دایمًاً گرد زمین گردیده‌ای
راز مردم را ز اول دیده‌ای

یاد می‌آری تو آن هنگام را
کس نداند هیچ مردم نام را

پیش موسا نور تو در طور تافت
در میان نور تو آن نور یافت

آمده و باز رفته مردمان
تو همی‌ تابی همیشه در جهان

چند دیدی بر زمینِِ جنگ و قتال
فتنه و آشوب و اندوه ملال

جمله کار و حال مردم دیده‌ای
زار او گفتار او بشنیده‌ای

)همان، ص ۳۸(

عمر  از  سال  میلیارد   13.8 دست کم  بیگ بنگ،  تیوری  بربنیاد 
جهان ما می گذرد. هزاران سال است که انسان خردمند بر روی 
شبانه ها  مهتاب  دراز  زمان  همه  این  در  می کند.  زنده گی  زمین 

دهقانان  زیسته‌اند.  آن  روشنایی  در  مردمان  و  تابیده  آسمان  در 
سوی  به  کاروانی  و  رفته  خود  راه  به  راه گذری  کوبیده‌اند.  خرمن 
سرزمین های دیگر منزل زده است. دزدی در کمین کاروان نشسته 
خون  و  خاک  با  را  آن  و  برده  هجوم  شهری  بر  لشکریانی  است. 

یکسان کرده‌اند. 
اما  می‌دهند؛  انجام  و  داده‌اند  انجام  مردمان  را  چیزها  همه  این 
ماهتاب خاموشانه از برج بلند آسمان شاهد چنین کارهای خوب و 
زشت آدمیان بوده است. به گفته خیام: »می نوش که بعد از من و 

تو ماه بسی / از سلخ به غره آید و از غره به سلخ«. 

فراشری در این شعر با پرسش های خود گویی می خواهد حافظه 
جنایت های  به  تا  درآورد  سخن  به  را  او  و  کند  بیدار  را  مهتاب 

زورمندان و چپاول گران شهادت دهد.

چند سقراط دیده‌ای مسموم و خوار
چند یوسف گشته گرگان را شکار
چند ملت دیده‌ای در این جهان

گشته اکنون ناپدید و بی نشان
چند سولون و فلاطون دیده‌ای 

چند تیمور لنگ و هارون دیده‌ای
چند دارا و سکندر دیده‌ای

چند روسو چند ولتر دیده‌ای
چند هامون دیده‌ای چون کربلا

چند مردان خدا اندر بلا
دیده‌ای جمله وقوعات جهان

جمله احوال و خصوصات جهان
)همان، ص ۳۸ - ۳۹(

حافظه  می خواهد  و  می کند  مرور  را  تاریخ  پرسش هایی  چنین  با 
شوکران  جام  را  سقراط  بماند.  بیدار  همیشه  انسان ها  تاریخی 
دادند. یوسف را در چاه کردند. اقوام و گروه های انسانی را نابود 
تلخ  روزگار  از  می گوید،  سخن  تیمور  و  اسکندر  بیداد  از  کردند. 
دانش مندان و فلاسفه سخن می گوید. در چند سطر کوتاه تاریخ 
از رویدادهای  را مرور می کند.  را و سیاه کاری های ستم پیشه گان 
خونین تاریخی می گوید که ماه شاهد این همه رویداد تلخ و خونین 
بوده و آن ها را تماشا کرده است. پرسش های او در بیت های بعدی 

به روزگار شاعر می‌رسد.

چند مردم بینی اکنون دل فگار

چند بینی شاد و خرم نزد یار
چند می بینی گرفتار فراق

پر ز آه و پر ز سوز و اشتیاق
تو همی‌ دانی همه راز زمان

غافلند اما گروه مردمان
چند دیدی هم چو من اندیش ناک

کاستخوان شان شد اکنون زیر خاک
)همان، ص ۳۹(

ماه همچنان می تابد و این گردش پیوسته او را پیر و درمانده ساخته 
است.

مر ترا هم لیک این دور زمان
کرده سست و  پیر و خوار و ناتوان

گرچه بیرونت ببینم تاب‌دار
اندرونت نیست، لیکن آب‌دار
در نمایش دختر سیمین تنی
در حقیقت پیر و پژمرده زنی

جامه زرین اگر پوشیده‌ای
من همی‌ دانم ز که دزدیده‌ای

از جد خود می ستانی تاب و زیب
مادرت را می‌دهی ای دل‌فریب

تو ز پهلوی زمین گشتی جدا
خود از آن سان که شد از آدم حوا

)همان ص ۳۹ - ۴۰(    
فراشری در این بیت ها به هستی طبیعی ماه نگاه دارد. خورشید را 
نیای او و زمین را مادر او می‌خواند. اشاره به همان تیوری انفجار 
پدید  ماه  و  زمین  نخستین است که چگونه خورشید، ستاره گان، 
با  و  کرده  تن  بر  نورانی  جامه  اما  دارد،  تاریک  درون  ماه  آمدند. 
یک تعبیر شاعرانه می گوید ماه این جامه نورانی را که کنایه از نور 
مهتاب است از جد خود یعنی خورشید دزدیده است. همان سخن 
از خود نوری  و  بازتاب نور خورشید است  نور ماه  علمی است که 
ندارد. نور را از خورشید به دست می‌آورد و به تعبیر شاعر از جد خود 

می‌دزدد و به مادر خود یعنی زمین می‌دهد.

پرتوت آید ز خورشید منیر
وین دلم از نور بی چون است سیر

می‌دود هوشم کنون در طور تو 
بو که نورش یابد اندر نور تو
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)همان، ص ۴۱(
این توصیف طبیعت و گفت‌وگوی فراشری با ماه در نهایت او را به 

طور می‌رساند. برای آن که در نور ماه نور خدا را می یابد.
طبیعت  توصیف  به  که  جا  آن  معرفت،  طور  مثنوی  در  نیز  بیدل 
و طبیعت ستایی  به طبیعت دارد  نگاهی  بیرات می پردازد، چنین 
بیدل در نهایت او را به آن سوی طبیعت می‌رساند. برای بیدل همه 
بخش های طبیعت خود طور است که جلوه خداوند همیشه در آ‌ن ها 

می تابد.

به برق گفت‌وگویی آتش طور
دماغ حسرتی می سوزی از دور

گذشت آن برق ای غافل ز تجدید
چراغان دیگر هم می توان دید

تجلی بر در و بام آتش افگن
تو داغ شعله خاموش ایمن

در شعر دیگری زیر نام »فلسفه« از ناشاخته های طبیعت می گوید و 
ذهن پر از پرسش انسان.

هوش بی‌آرام من در جست‌وجوست
در نبرد و پرسش و در گفت‌وگوست

چه، کجا، کی، که، ز چه و چون و چند
لیک از هر سو ببیند ریشخند

)همان، ص ۴۴(

ابتدایی می پرسید و در جست‌وجوی پاسخ های  اگر دیروز انسان 
پرسش های خود، برای هر چیزی افسانه‌ای و اسطوره‌ای می ساخت، 
انسان خردمند امروز نسبت به انسان دیروز پرسش‌های بیش تری 
اسطوره  و  افسانه  به  را  او  امروزین  انسان  پرسش های  اما  دارد؛ 
نمی‌رساند، بلکه او را به کشف رازهای هستی و طبیعت می‌رساند. 

پاسخ به این پرسش ها او را به دستاوردهای تازه دانش می‌‌رساند.
در گذشته ها هرگونه سخن گفتن و پرسشی در پیوند به آسمان ها 
را با گونه‌ای استهزا استقبال می کردند. دست کم در افغانستان در 
دهکده ها به کودکان و جوانان اندرز می‌دادند که شبانه ها کم تر به 
ستاره گان نگاه کنند و پرسشی نداشته باشند. آنانی را هم که در 
این زمینه پرسش هایی داشتند گاهی می گفتند که دیوانه شده‌اند. 
می پنداشتند که پرسش در پیوند به آسمان ها و ستاره گان انسان را 

به دیوانه گی می‌رساند.
این خود همان بازداشتن انسان از امر اندیشیدن بود و عادت کردن 
به همه چیز بدون هیچ پرسشی؛ اما با ذهن پرسش‌گر چه می توان 

کرد که می خواهد همه چیز را زیرورو کند.

این طبیعت را کند زیروزبر
تا بیابد یک نشان و یک اثر

می کند تفتیش حال این صُُحُُف
راز حکمت‌آزمای این حروف

ای همه اجسام این احکام چیست 
کاینات بی سر و انجام چیست

مرغ هوش من بدین بحر عظیم
اوفتد در ورطه پر باک و بیم

می شود سست و بماند بی پناه
در میان غیب و ریب و اشتباه

می‌رود با وجد سوز و عشق و فر
لیک می‌آید فر و بی بال و پر

ای طبیعت کنه تو مردم نیافت
گرچه بسیار اندرین وادی شتافت

)همان، ص ۴۴(

به  طبیعت  به  نسبت  انسان  فهم  میزان  جست‌وجو  همه  این  با 
یک  طبیعت  برابر  در  معرفت  دریایی.  برابر  در  می ماند  قطره‌ای 
پس  نیست،  پایانی  را  طبیعت  چون  است.  پایان ناپذیر  جریان 

شناخت طبیعت را چگونه می تواند پایانی باشد؟
در جهت دیگر، آن چه را انسان به نام حقیقت طبیعی شناخته‌ است، 
شاید فردا اشتباه باشد. یا حقیقتی باشد آمیخته با اشتباه. پس 
انسان از رسیدن به حقیقت مطلق و کلی طبیعت هنوز ناتوان است 

و همیشه ناتوان خواهد ماند.
یک چنین مفهومی را که فراشری در بیت های آخر شعر خود آورده، 

بازتاب دارد.  از شاعران کلاسیک پارسی دری نیز  در شعر برخی 
به گونه نمونه، در این چهارگانی ابوسعید ابوالخیر.

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست؛ ولی موی شگافت

گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت
آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت

البته این رباعی با تغییرات اندکی در »مختارنامه« عطار نیز آمده 
است.

جان گرچه در این بادیه بسیار شتافت
مویی بندانست، ولی موی شگافت

گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت
اما به کمال ذره‌ای راه نیافت

یا در این چهارگانی عمر خیام که از تلاش همیشه گی خود برای 
شناخت هستی می گوید.

هرگز دل من ز علم محروم نشد
کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلومم شد که هیچ معلوم نشد

فروغی،  علی  محمد  مقدمه  با  رباعیات،  عمر،  حکیم  )خیام، 
انتشارات زوار، ۱۳۸۹، ص ۹۳( 

ابوسعید آن چه را انسان نسبت به طبیعت و هستی می فهمد ذره‌ای 
می‌داند در برابر کوهی. خیام حتا فهم انسان را نسبت به طبیعت 

هیچ می‌داند. یعنی قابل قیاس نیست. 

حضور  که  می پردازد  خورشید  طلوع  توصیف  به  »آفتاب«  شعر  در 
به  چیز  همه  که  زنده گی  جنبش  و  است  تاریکی  پایان  خورشید 

حرکت می‌آید و پرنده گان آواز می خوانند. 

آفتاب اینک نمایان می شود
از نگاهش صبح خندان می شود

شاد باش و دیر زی ای نجم ما
نور بر نوری ضیا اندر ضیا

این زمین از هجر تو در ماتم است
وز ظهورت شادمان و خرم است

پیش نورت شب گریزان می شود
می شود لرزان و پنهان می شود
نجم ارض از دوری تو خاک شد
پیْْرهََنََش از آه دل هم چاک شد

از تو یابد زنده گانی این زمین
از تو می تابد همه چرخ برین

زاده از تو اختران بی قرار
گشته از نورت همیشه تاب‌دار

)همان، ص ۴۹( 
مرگ  تنها  نه  خورشید  خاموشی  است،  زنده گی  نماد  خورشید 
اوست، بلکه مرگ زمین را نیز در پی دارد. زمین از نور و گرما تهی 

می شود که همه جا را سرما و شب تاریک فرا می گیرد.
خورشید را نه تنها سرچشمه روشنی و زنده گی می‌داند، بلکه زمین، 

اختران و سیاره های دیگر را جدا شده از او می‌داند.

تا جدا گشتند از تو این شرر
می‌روند اندر فضات آواره تر

پیش تو ای شمس تابان منیر
بس حقیر است آدم و این خاک زیر

لیک تو نیز ای رییس این جهان
اختری اندر میان آسمان

پیش جمله کاینات بی‌شمار
نیستی اندر حساب و اعتبار
چند اجرامند پر از تاب و فر

لیک کوته بین شده چشم بشر
همچو تو مهرند و از تو مهترند
از تو هم روشن تر و هم بهترند
ذهن پرانم بتازد چپ و راست

تا ببیند این فضاها را کجاست
می پرد لیکن نمی یابد کنار
باز می‌آید خجل و شرمسار

)همان، ص ۵۰(
هرچند خورشید را نظر به جایگاهی که در نظام شمسی دارد، رییس 
جهان می خواند. با این حال تاکید می کند که ای خورشید باید به 
یاد داشته باشی که در هر یک از این همه کاینات بی‌شمار چون 

تو و بزرگ تر و روشن تر از تو هزاران هزار خورشید دیگر می تابد.
ما تنها جلوه هایی را می بینیم و هر بار که ذهن انسان چپ و راست 
به تکاپو می‌افتد نمی تواند مرزی برای جهان پیدا کند و ناگزیر هر 

بار از سفر خود شرمسار برمی گردد.

اندرون این فضای بی کران 
پر ز انوار است و اسرار نهان

نه یمین دارد طبیعت نه یسار
نه حساب اجرام و نه میدان کنار

بی حد و بی چون و بی سان حکمتی ست
بی بدایت بی نهایت قدرتی ست
دیر زی ای جان جمله کاینات

بحر بی پایان و بی قعر حیات
آفتابا پرتوت را پیروم

با شعاع تو به بالا می پرم
این دلم می بیند اندر آسمان

آستان دل ستان جاودان
)همان، ص ۵۰(

فراشری طبیعت را یک هستی نامحدود و بی‌انتها می‌داند که درون 
این  توصیف  از  او  است.  رنگارنگ  روشنایی های  و  اسرار  از  پر  آن 
طبیعت ناکران مند به حکمت ناکران مند می‌‌رسد. این همه حکمت 

و قدرت آفرینش از کجا آمده است؟
خورشید را جان جمله کاینات می‌داند و آرزو دارد که همیشه روشن 

بماند تا مرگ بر زنده گی چیره نشود.
دل بسته و پیرو نور خورشید است. برای آن که او همان گونه که در 
نور ماه نور خدا را می‌دید، این جا نیز باور دارد که نور خورشید او را 
به بالا می برد، به سوی خداوند که این همه حکمت و قدرت آفرینش 

از سوی او آمده است.
آن است  از  اوج های آسمان  به  پرواز ذهنش  و  دل بسته گی هایش 
که او آسمان را آستانه آن دل ستان جاودان یعنی خداوند می‌داند.

توصیف طبیعت در شعرهای فراشری همین گونه با توصیف اجزای 
طبیعت و پیوند آنان با یک دیگر آغاز می شود. بعد می‌رسد به کلیت 
به آن سوی  را  او  یگانه روزنه‌ای می شود که  این کلیت  و  طبیعت 

طبیعت پیوند می‌زند.
در نمونه هایی که آمد، روشن می شود که زبان فراشری زبان ساده و 
صمیمانه است. به دور از هر گونه اداهای ادیبانه گویی در برابر ما 
نشسته و با ما سخن می گوید. در شعرهای او گاهی با ترکیب هایی 
چنین  به  کم تر  افغانستان  معاصر  شاعران  که  می شویم  رو به‌رو 

ترکیب سازی ها پرداخته‌اند.
مانند نورپاش، آشیان کهکشان، پرتونما، کتاب مستطاب در تشبیه 
اجرام  تشبیه  در  لک لک بجه  رقص‌آور،  جهان،  رییس  کاینات، 
نما، یوسف زرین رسن، ذهن پران، اولاد اثیر، سبُُک پا،  آسمانی، رسِر

سبزپوشان گرام و شمار دیگر.
دیر زی  و  باش  )شاد  این مصراع رسیدم  به  آفتاب  در شعر  وقتی 
نظرم  از  دیگر  ترکیب های  از  بعضی  گونه  همین  و  ما(  نجم  ای 
گذشتند، به این باور رسیدم که فراشری نه تنها با مولانا، بلکه با 
بوده است  آشنا  و خیام چنان  رودکی سمرقندی، حافظ، نظامی 

که گاه گاهی حضور آنان را در شعر های او می توان احساس کرد.
حتا  نیست.  شناخته شده‌ای  شاعر  افغانستان  در  فراشری  نعیم 
می شود گفت که شاعر گم نامی است. در حالی که او بزرگ ترین 
راه  پیش گام  و  مبارز  شخصیت  است؛  آلبانی  پارسی گوی  شاعر 
تعبیری،  به  آلبانی.  حماسی  شعر  پایه گذار  و  آزادی  و  استقلال 

شهروند جمهوری پارسی دری.
انتظار می‌رود که این نوشته بتواند روزنه‌ای شود برای جوانان کشور 
تا بتوانند سیمای این پارسی گوی ارج مند را در روشنی ببینند و او 

را آن گونه که شایسته است بشناسند.
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می نویسم  روسی  زبان  به  ارزش مند  رساله  از  نوشتار  این  در 
آن  فارسی  ترجمه  اما  است،  شده  ترجمه  نیز  فارسی  به  که 
هنوز جامه طبع نپوشیده و احتمال دارد که هیچ وقت چنین 
»تبارشناسی  است:  چنین  رساله  عنوان  نیفتد.  برایش  اتفاقی 
افغانستان: دره پنجشیر«. مترجم آن، احمد‌‌شعیب نعیمی است 
آریانفر بر دوش کشیده است. مترجم  و ویراستاری آن را عزیز 
این رساله سال ها پیش آن را برایم فرستاد تا برای بهتر شدن 
کیفیت ترجمه، اگر نقد و نظری دارم آن را با او در میان بگذارم. 
می بایست رساله مزبور در افغانستان به چاپ می‌رسید، ولی به 
احتمال قوی به دلیل وجود برخی موارد که شاید برای بعضی ها 
ناخوشایند یا حساسیت برانگیز باشد، هنوز به چاپ نرسیده و در 
دسترس عموم قرار نگرفته است. مردم افغانستان دوست دارند 
نویسنده گان و پژوهش گران، پیوسته در ستایش‌ تاریخ و فرهنگ 
و رسوم و عنعنات آنان بنویسند و اگر فردی از این قاعده عدول 
کرد و کوشید واقعیت ها را  تمام‌و‌کمال آیینه‌داری کند، باید خود 
قراین  از  کند.  بی حساب‌و کتاب  لعن  و  طعن  دریافت  آماده  را 
برمی‌آید که مترجم دوست ندارد محل طعن و تشنیع برخی افراد 

تنگ نظر واقع شود. 
این  از  نامید  هم  را سفرنامه  آن  می توان  که  بحث  مورد  رساله 
لحاظ نیز اهمیت دارد که راجع به تاریخ پیش از انقلابِِ پنجشیر 
می شود.  یافت  ندرت  به  آگاهی بخش  و  سودمند  کتاب های 
شده،  منتشر  و  چاپ  حوزه  این  در  که  کتاب هایی  بیش تر 
افزوده  بازنویسی و تکرار حرف‌های قبلی است و حاوی ارزش 
امر دخیل دانست:  این  نیست. دو دلیل عمده را می توان در 
از  برخاسته  که  شفاهی  فرهنگ  شدن  نهادینه  آن که  نخست 
بی سوادی گسترده مردم بوده، باعث شده زمینه مکتوب کردن 
جزییات زبان و فرهنگ و زنده گی نسل های گذشته فراهم نشود 
و اگر احیاناًً افرادی به نوشتن هم پرداخته‌اند آثارشان در غبار 
زمان به فراموشی سپرده شده و از بین رفته است. دوم آن که با 
شروع جهاد مردم افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق 
که مردم پنجشیر در این مبارزه سهمی چشم گیر داشتند، تأکید 
بیش از حد بر افتخارات جهاد و مقاومت صورت گرفت و به تلویح 
یا تصریح این ایده تبلیغ شد که همه افتخارات و دستاوردهای 
پنجشیر منحصر به جهاد و مقاومت است و پیشینه قبل از جنگ 
مردم پنجشیر، ارزش درنگ و بررسی ندارد. گویا این تصور وجود 
و مقاومت  ارزش مند نشان دادن دوران جهاد  برای  داشت که 
از  یکی  شود.  پرداخته  آن  از  پیش  تاریخِِ  خوارداشت  به  باید 
آدم های تا بُُن دندان بی سواد که در اواخر جمهوریت با هزینه 
پول بی حساب‌و‌کتاب به نماینده گی از پنجشیر به پارلمان راه 
یافت، در پیکارهای انتخاباتی‌اش نقل به مضمون می گفت: »اگر 
جهاد و مقاومت را از تاریخ پنجشیر برداریم، چیز دیگری نداریم 

و مردم بی‌افتخار هستیم.«
انقلاب  از  پیش  تاریخ  درباب  نوشته هایی که  به دیگر  توجه  با 
پنجشیر به رشته تحریر کشیده شده و نیز به دلیل فقر اطلاعاتی 

پنجشیرِِ صد سال پیش 
در سفرنامه مردم شناس شوروی 

    بخش اول                                              مهران موحد 

نویسنده رساله مورد بحث از زبان مردم پنجشیر نقل می کند که شمار 
نفوس پنجشیر در سال 1926 به حدود 15 هزار خانه می رسیده است. 

می دانیم سرشماری دقیق نفوس در افغانستان وجود ندارد، ولی مردم 
از حدس و تخمین دست نمی کشند. شاید آن چه مردم پنجشیر در مورد 

تعداد نفوس این دره به میخائیل آندریف گفته اند دقیق نباشد، ولی 
می تواند تا حدودی راهگشا باشد و حدسی تقریبی به شمار آید.
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که در خصوص گذشته قبل از انقلاب مردم پنجشیر وجود 
دارد، می توان گفت این رساله یکی از مایه‌ورترین تألیفات 
و  مردم‌نگار  دست  به  سفرنامه  این  است.  زمینه  این  در 
استپانوویچ  سرگی  روسی،   - اوزبیکستانی  شرق شناس 
او در دوران  تألیف شده است.  آندریف )1948-1873(، 
سال  در  سپس  و  افغانستان  به  خان  امان‌الله  پادشاهی 
1926 به پنجشیر سفر کرده و در جریان این سفر در مورد 
آورده  گرد  اطلاعات  پنجشیری  تاجیکان  زنده گی  و  زبان 
است. وی در زمان خود محقق شناخته شده بود و در مراکز 
پژوهشی شوروی سابق مناصب مهمی را اشغال کرد. عمده 
مطالب این سفرنامه برگرفته از پنجشیریانی است که در 
دسترسی  آن‌ها  به  رساله  نویسنده  و  می‌زیسته‌اند  کابل 
داشته است. برای این که از نزدیک با آداب و رسوم و زبان 
و فرهنگ مردم پنجشیر آشنا شود سفر کوتاه به پنجشیر 
انجام داده و تا »بِِرجََمََن« رفته است. وی علاقه مند پژوهش 
در گویش های مردمان ایرانی )تاجیکان( ترکستان و بخارا 
بوده و آن زمان که به افغانستان آمده بوده می‌خواسته با 
تاجیکان افغانستان نیز آشنایی حاصل کند و مقایسه‌ای 
میان آنان و تاجیکان آسیای میانه صورت دهد و برای این 

کار ترجیح داده جغرافیای خاص را برگزیند. 
کرده  انتخاب  مطالعه  برای  را  پنجشیر  دلیل  سه  به  او 
است: یکی به جهت آن که پنجشیر منطقه نزدیک به کابل 
و  است  بوده  آندریف(  استپانوویچ  میخائیل  اقامت  )محل 
می توانسته به آسانی به آن  جا برود. دلیل دیگر برگزیدن 
این جغرافیا این بوده که به نظر محقق مزبور، باشنده گان 
پنجشیر از نظر تباری یک‌دست هستند و اصالت خود را 
به  افغانستان  تاجیکان  اصیل تر  نمونه  و  کرده‌اند  حفظ 
از  پنجشیر  تاجیکان  آن که  سوم  دلیل  می‌آیند.  حساب 
تاجیکان جنوب هندوکش هستند و از این جهت احتمالًاً با 
تاجیکان شمال و فرا‌رود تفاوت هایی دارند و این امر مطالعه 
فرهنگ و زبان و زنده گی آنان را اهمیت بیش تر می‌دهد. او 
در پیش گفتار رساله‌اش از کمبود امکانات و وقت شکایت 
می کند و در لابلای رساله نیز گاهی اعتراف می کند که در 
شرح برخی از موارد ناتوان است چرا که آگاهی درست و 

کامل در باره آن ها به دست نیاورده است.

در  یاد شده  سفرنامه  فارسی  ترجمه  از  نسخه‌ای  اینک 
کمپیوتر من وجود دارد. با خود گفتم حالا که قرار نیست 
چهره آن برای عموم گشوده شود، سزاوار است به مواردی از 
این رساله در این‌ جا اشاره کنم تا اگر برای همه علاقه مندان 
دستیابی به رساله یاد شده ممکن نیست، دست کم بتوانند 
به گزارشی از آن دست یابند. طبیعی است معلوماتی که در 
این رساله گردآوری شده، به مراتب افزون تر از چیزی است 
که من در این گزارش به آن می پردازم. قصد دارم فقط به 

برخی از مطالب رساله )سفرنامه( بپردازم.

جمعیت پنجشیر 
نقل  پنجشیر  مردم  زبان  از  بحث  مورد  رساله  نویسنده 
می کند که شمار نفوس پنجشیر در سال 1926 به حدود 
15 هزار خانه می‌رسیده است. می‌دانیم سرشماری دقیق 
و  حدس  از  مردم  ولی  ندارد،  وجود  افغانستان  در  نفوس 
در  پنجشیر  مردم  آن چه  شاید  نمی کشند.  دست  تخمین 
گفته‌اند  آندریف  میخائیل  به  دره  این  نفوس  تعداد  مورد 
و  باشد  راهگشا  حدودی  تا  می تواند  ولی  نباشد،  دقیق 

حدسی تقریبی به شمار آید. 
»پنجشیری ها  آندریف،  استپانوویچ  میخائیل  نوشته  به 
تاجیک های تپیک کوهستانی‌اند و به نوع کلی نزدیک به 
جمعیت دروازی ها، قرهتِِگینی ها، مچی و بخش های علیای 
رود پنج هستند، که به‌رغم برخی تمایزات انسان شناسانه 
)انتروپولوژیک( در میان خود، بازهم در نوع گروهی کاملًاً 
یکسان می باشند... به استثنای بخش کوچکی در حدود 
و  هزاره  دره  یا  جانبی  دره های  در  که  هزاره  خانه   300
کافرهای  از  و یک دهکده کوچک  کنند  زنده گی می  تل 
مسلمان شده در منتهی‌الیه پریان، سایر جمعیت پنجشیر 
یکسره تاجیک هستند، چنان که خودشان نیز خود را به 
این نام می نامند و پنجشیریان در باره خود می گویند: لفظ 

ما فارسی بان، خود ما تاجیک.« 
میخائیل بعد از نقل این سخن از زبان یک باشنده پشغور 
به این نتیجه می‌رسد که کلمه تاجیک به تبار اشاره می کند 
به  تاجیکان  برخی  گویا  نیست.  فارسی گو  معنای  به  و 
زبان های دیگر نیز تکلم می کرده‌اند. این نظر هم هست که 

فارسی‌وان به تاجیکان شهری اطلاق می شود و در مقابل، 
تاجیک به تاجیکان روستایی و کوهی. 

تقسیمات طبقاتی 
با مطالعه این رساله به پاره‌ای از تحولات اجتماعی که در 
به  برد.  پی  داده می توان  این صد سال روی  در  پنجشیر 
پنجشیر«،  دره  افغانستان:  »تبارشناسی  نویسنده  گزارش 
به دو طبقه  این رساله  نگارش  زمان  در  پنجشیر  ساکنان 
)سیال(  اشراف  می شده‌اند.  تقسیم  »مزدور«  و  »سیال« 
دارای  که  اند  )جایداددار(  زمین‌دار  اشراف  »فرزندان 
و  شهامت  دلیل  به  پدران شان  به  که  هستند  زمین هایی 
شده  اعطا  خان ها  و  پیشین  حاکمان  سوی  از  خدمات 
است... مزدورها، در روزگاران گذشته مالک زمین نبوده‌اند 
و شاید فرزندان کسانی هستند که از جاهای دیگر آمده 
اند. نام آن ها نشان می دهد که آن ها مالک زمین نبوده 

اند، و با دریافت مزد به زمین‌داران خدمت می کرده‌اند.«
ادعای  به  که  بود  این  ماجرا  بخش  جالب ترین  من  برای 
نویسنده، قوانینی که امان‌الله خان تصویب کرد سبب شد 
»رفاه  و  نماند  باقی  سابق  قوت  به  طبقاتی  تقسیمات  که 
مزدورها به طور شایان توجهی افزایش یافته و بسیاری از آن 
ها نسبتاًً به رفاه و توسعه بیش تری دست یافته‌اند، اما حتا 
با داشتن ثروت، نام تحقیرآمیز دیرین برای آن ها حفظ شده 
است. پنجشیریان می گویند: »کار مزدور خطا ست« یا »ای 
مزدور رگ خطا!«، که گاهی آن ها در هنگام نزاع در برابر 

مزدور فریاد می زنند.«
در  امان‌الله خان  قوانین  تأثیر  مورد  در  مولف  ادعای  اگر 
به چالش کشیدن تفاوت های طبقاتی درست باشد، این 
خان  امان‌الله  رسیدن  پادشاهی  به  که  می‌رساند  را  نکته 
تغییرات ژرف و ماندگار در جامعه افغانستان به وجود آورده 
نیز  را  اقتصادی  و  اجتماعی  ریشه‌دار  ساختارهای  حتا  و 
مجروح  شمس‌الدین  است.  ساخته  دگرگونی  دستخوش 
نیز در خاطراتش به این موضوع به تفصیل پرداخته است. 
دریغ مندانه به علت قطب بندی های قومی و ایدیولوژیک، 
تاریخ  مهم  بزنگاه های  مورد  در  است  حاضر  کسی  کم تر 

معاصر افغانستان با خون سردی قضاوت کند.

به گزارش نویسنده »تبارشناسی افغانستان: دره پنجشیر«، ساکنان پنجشیر در زمان نگارش این رساله به دو طبقه 
»سیال« و »مزدور« تقسیم می شده اند. اشراف )سیال( »فرزندان اشراف زمین دار )جایداددار( اند که دارای زمین هایی 

هستند که به پدران شان به دلیل شهامت و خدمات از سوی حاکمان پیشین و خان ها اعطا شده است... 
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طالبان له طبیعي پېښو د اوښتو زیانونو او 
تلفاتو تثبیتولو وړتیا نه لري

د سېلابونو پراخ اقتصادي زیانونه؛

په افغانستان کې د مرګونو سېلابونو له راوتلو څه باندې یوه میاشت اوړي. طالبانو په دې موده کې د اوښتې مرګ ژوبلې او 
مالي زیانونو کره شمېرې په ډاګه کړې نه دي. نړیوال مرستندویه بنسټونو هم بېلابېلې او متضادې شمېرې وړاندې کوي. د 

ډېرو سېلاب ځپلو سیمو اوسېدونکو هر څه له لاسه ورکړي او له ناوړه حالت سره مخامخ دي. ځيني سېلاب ځپلي بیا د مرستو 
له نه ترلاسي سرټکوي او وايي چې وږي دي او سرپناه نه لري. سېلابونه د زیربنايي بنسټونو له ویجاړولو او پراخو اقتصادي 

تاوانونو اړولو وراخوا، ګڼې ناروغۍ هم رامنځته کړې دي. بل پلو، اقتصادي کارپوهان وايي چې وروستیو سېلابونو خلک له ګڼو 
ننګونو سره مخ کړي او پکار ده چې په نړیواله کچه یې ملاتړ وشي. د کارپوهانو په باور، دمګړۍ د طالبانو رژیم د کورني او 

نړیوال مشروعیت نه لرلو لامله د چوپړونو وړاندې کولو او سېلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې له اړخه بې‌وسه دی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان دولتي بنسټونه، طبیعي پېښو ته د چمتووالي او له اقلیمي بدلانه سره د مبارزې له 

پلوه بې‌وسه بلل شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې طبیعي پېښو سره د مبارزې وزارت په تېره څه باندې یوه میاشت کې نه دی 
توانېدلی چې په هېواد کې د وروستیو سېلابونو لامله د اوښتې مرګ‌ژوبلې، مالي او اقتصادي تاوانونو 

کچه معلومه کړي، څو له مخې یې مرستې چمتو شي.
دا بنسټونه په تېره یوه میاشت کې نه دي توانېدلي چې لږ تر لږه په ولایتونو کې د رامنځته 

شوې مرګ‌ژوبلې، کرنیزو محصولاتو ته د اوښتي زیان، د له منځه تللو څارویو او د 
ویجاړو شویو زیربنايي بنسټونو کره شمېرې او ارقام راټول او په ډاګه کړي. د زیانونو 

کچې نه څرګندېدو لامله د کورنیو او نړیوالو مرستندویه بنسټونو چارې هم پڅې 
شوې دي او ځينې مهال بیا له سېلابونو اغېزمن شویو ته بېړنۍ مرستې نه رسېږي.

 امین کاوه 
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غور، تخار، فاریاب او د هرات ځینو سیمو په ګډون د یو 
شمېر ولایتونو مواصلاتي لارې بندې دي، چې د دغو 

سیمو اوسېدونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي.
دا کارپوهان وايي چې دمګړۍ سېلاب ځپلو ته د پام 

یوازینۍ لار پراخې نړیوالې مرستې دي چې په وینا یې، دا 
چاره مناسب سیاسي پلټفورم او قانوني او رسمي حکومت 

ته اړتیا لري. د کارپوهانو په خبره، افغانستان په اوسني 
وضعیت کې له داسې سیاسي نظامه بې برخې دی او 
نړیوال به د طالبانو غوښتنه بابېزه وګڼي. د اقتصادي 

کارپوهانو په باور، پر اوسنیو ستونزو د برلاسي لپاره ملي 
بسیج ته اړتیا ده او ټول مدني فعالان او خصوصي او 

اقتصادي سکتور دې په ګډه د سېلاب ځپلو لاسنیوی 
وکړي.

اقتصادي کارپوهان وايي چې د څه باندې یوې میاشتې 
په تېرېدو لاهم د سېلابونو لامله د اوښتې مرګ‌ژوبلې 

او مالي زیانونو کره شمېرې په ډاګه نه دي. د هغوی په 
خبره، طالبان مسوولیت لري چې سېلاب ځپلي خوندي 
سیمو ته ولېږدوي او د هغو لپاره چې کورونه او جایدادونه 

یې له منځه تللي، کورونه یې ورجوړ او اوښتي تاوانونه 
ورکړي.

د اقتصادي چارو کارپوه اذرخش حافظي ۸صبح ورځپاڼې 
ته وویل چې افغانان له سېلابونو وړاندې هم له ناوړه 

حالت سره مخ وو. د نوموړي په خبره، پراخې بېوزلۍ، 
دوامدارې بېکارۍ، له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو ایستل، 

په هېواد کې وروستیو سېلابونو د زیربنايي بنسټونو او 
مواصلاتي لارو ویجاړولو او درانه ځاني زیان ترڅنګ، د 

ځينو ځپل شویو سیمو اوسېدونکي د لوږې، تندې او ګڼو 
ناروغیو له ګواښ سره مخ کړي دي.

ډېری سېلاب ځپلي وايي چې سېلابونه ترې هر څه وړي. 
د هغوی په وینا، خلک سرپناه نه لري او په پرانېستې فضا 

کې ژوند کوي او له تنګسیا هم کړېږي. په ولایتونو کې 
سېلاب ځپلي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان پر تبې، 

اسهال او ستونې درد ناروغیو اخته شوي.
طالبانو تر دې مهاله نه یوازې دا چې د اوښتې مرګ 

ژوبلې او اغېزمن شویو کورونو او کرنیزو ځمکو کره احصائیه 
نه ده وړاندې کړي، ان سېلاب ځپلو سیمو ته یې د مرستو 

رسولو لپاره کوم پلان هم نه لاره او په تمه و چې د ځينو 
مرستندویه بنسټونو د وېش بهیر کې ورګډ شي یا په خپله 

خوښه پر سېلاب ځپلو د ځينو هېوادونو مرستې ووېشي.
اخوا، اقتصادي کارپوهان وايي چې دغو سېلابونو سړکونو، 

پلچکونو، اوبو او برېښنا وړو بندونو او دولتي او خصوصي 
تاسیساتو ته دروند زیان اړولی او په وینا یې، ښايي کچه 

یې میلیونونه ډالر وي.
اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې سېلاب ځپلي بېړنیو 

استوګنځایونو ته اړتیا لري. د هغوی په وینا، په ډېریو 
سیمو کې خلکو خپلې کرنیزې ځمکې او څاروي چې د 

ګټې وټې یوازینۍ سرچینه یې وه، له لاسه ورکړي.
د اقتصادي کارپوهانو په باور، لسګونه زره جریبه ځمکه 

سېلابونو لاندې کړې، سړکونه ویجاړ شوي او د بدخشان، 

د نفوسو بې مخینې ډېرېدل او طبیعي پېښې په ځانګړې 
توګه سېلابونو بیا حالت د ناورین ترکچې رسولی دی.

ښاغلی حافظي زیاتوي چې سېلابونو په بدخشان، 
غور، بغلان، بادغیس، فاریاب او تخار کې د ځاني زیان 

ترڅنګ، ګڼ مالي زیانونه هم اړولي او په وینا یې، د خلکو 
خټين کورونه او کرنیزې ځمکې یې زیانمنې او څاروي یې 

له منځه یووړل.
دا اقتصادي کارپوه وايي چې سېلابونو ته په کتو له 

اغېزمنو سره پام وړ مرستې شوې نه دي. نوموړی ټينګار 
کوي چې خصوصي سکتور له سېلاب ځپلو سره څه 

باندې ۲۰۰ میلیونه افغانۍ مرسته کړې؛ خو دا د سېلابونو 
لامله اوښتو زیانونو ته په کتو ناڅېزې دي او د دغو زیانونو 

جبران لپاره میلیونونو افغانیو ته اړتیا ده.
تازه د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق)یونیسف( 

ویلي چې په افغانستان کې د وروستیو سېلابونو لامله 
د اوبو رسونې شبکې له منځه تللې دي. د یونیسف په 

خبره، سېلاب ځپلې کورنۍ د څښلو، اخلي پخلي او ځان 
وینځلو لپاره اوبو ته اړتیا لري.

بل پلو، روغتیا نړیوال سازمان د سېلاب ځپلو سیمو 
وضعیت کړکېچن بللی او مرستندویه بنسټونه د ویجاړو 

شویو لارو ګودرو او پلونو لامله نه شي کولای په سمه توګه 
د سېلاب ځپلو لاسنیوی وکړي.

دغه راز، د خوړو نړیوال سازمان هم ویلي چې په 
افغانستان کې د وروستیو سېلابونو ۸۰ زره کسان اغېزمن 
کړي. دغه بنسټ له دې وړاندې هم ویلي و چې سېلابونو 

یوازې په بغلان کې لږترلږه ۳۰۰ کسان مړه کړي.
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د هېواد یو شمېر اوسېدونکي د لرغونو جشنونو په نمانځلو کې د طالبانو پر دوه ګوني 
چلند نیوکه کوي او وايي چې د دغې ډلې حساسیتونه په هېواد کې له قومي او کلتوري 
تنوع سره د دوی مخالفت څرګندوي. د دوی په باور، په ټول هېواد کې د نوي کال له 
نمانځلو سره د طالبانو مخالفت، په بامیان کې د بودا شپه او د کچالو ګلونو مېله، په 
دایکنډي کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې د دغې ډلې د 
غړو ګډون او د پروان په ارغوان مېله کې د دوی د شعرونو ویل دا څرګندوي چې طالبان 
غواړي د هېواد پر نورو قومونو قومي کلتور تحمیل کړي. بل خوا طالبان وايي، د هر ډول 
جشن نمانځل چې د ديني لارښوونو خلاف وي، حرام دي او د دغې ډلې غړي به يې 
مخنیوی وکړي. د پوهنتون استادانو او کارپوهانو له طالبانو غواړي چې په افغانستان 
کې د مېشتو نورو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوى وکړي او په هېواد کې د ټولنيزو او 

قومي تفرقو له پراخولو ډډه وکړي.
د کابل اوسېدونکې ازاده رضايي چې اوس مهال په فرانسه کې ژوند کوي، د لرغونو 
اخترونو د نمانځلو په برخه کې د طالبانو دوه ګونی چلند د هېواد پر قومي او کلتوري 
تنوع د دغې ډلې سترګې تړلو ته ورته بولي. هغې له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې 
وویل: »اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی، له زور او تاوتریخوالي څخه په ګټې 
اخیستنې، لکه څنګه چې دوی ټولې چارې ترسره کوي، همداراز په افغانستان کې له 
ځان پرته د نورو قومونو فرهنګي رېښې له منځه وړي. د نوي کال او نورو لرغونو جشنونو 
د نمانځلو په هکله د طالبانو ډېر حساسیت په هېواد کې له قومي او کلتوري تنوع 
سره د دغې ډلې مخالفت څرګندوي. اغلې رضايي زیاتوي: »طالبان په خپل توکمیز 
او بنسټپاله بڼه له نورو قومونو سره هر ډول تعامل ردوي او د افغانستان د مېشتو د نورو 

خلکو کلتوري شان ته یو ګواښ په سترګه ګوري.«
د مزارشريف ښار اوسېدونکی، فيروز جاوېد هم په دې باور دی چې طالبان يوازې د هغو 
جشنونو له نمانځلو سره مخالفت کوي چې په له پښتنو پرته په نورو قومونو کې شهرت 
ولري.هغه زیاتوي: »طالبان د نوي له کال سره ځکه مخالفت لري چې دا جشن خپل 
قوم پورې اړه بولي. په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره په شاندارو مراسمو سره ولمانځل 
شوه، طالب چارواکو ویناوې وکړې، په پروان کې د ارغوان ګل مېله ولمانځل شوه او 
طالبانو په کې شعرونه وویل. طالبانو د خوشحالیو له دغو پروګرامونو سره کوم مخالفت 
نه دی ښودلی.« هغه زیاتوي چې د طالبانو له درې کلنې واکمنۍ څخه داسې ښکاري 
چې دغه ډله یوازې د هغو جشنونو او خوښیو د پروګرامونو خلاف ده چې په هېواد کې 

د نورو قومونو له خوا لمانځل کېږي.«
سربېره پر دې د هېواد د ښځو یوې ډلې د )د ښځو پنجره امید غورځنګ( تر سرلیک 
لاندې د »هزارګي کلتور« ورځې په مناسبت هېواد کې د نورو قومونو کلتوري، هویت او 

ژبني ارزښتونو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو په هڅو نیوکه کړې ده.
دغو مېرمنو د روان کال د غبرګولي پر ٣٠مه د يوې اعلاميې په خپراوي سره ليکلي وو 
چې طالبان په هېواد کې واک ته تر رسېدو وروسته د »نورو توکمونو په فزيکي ډول« او 
د هغوى د بېلابېلو کلتورونو او هويتونو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د دوی په خبره، 
طالبانو په هېواد کې د نوي کال، د بادام ګل، په باميان کې د کچالو ګل، په باميان 
کې د ورېښمو لاره، په باميان کې د دمبورې له جشن، د جاغوري کلتوري ورځې له 
جشن سره په مخالفت، په هېواد کې له قومي او کلتوري تنوع سره د دغې ډلې خپل 

مخالفت څرګندوي.
د یادونې ده چې »نوی کال« د هېواد یو له پخوانیو کلتوري جشنونو څخه دی؛ پر ژمي 
د پسرلي د بریا جشن. له ډېرو کلونو راهیسې د هېواد اوسېدونکي د هجري لمریز 
کال لومړۍ ورځ لمانځي او د خوښیو پروګرامونو په جوړولو سره یې هرکلی کوي. دا 
جشن یوازې په افغانستان کې د یو خاص قوم ترمنځ نه دی؛ د ایران، عراقي کردستان 
او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هېوادونو کې هم لمانځل کېږي. طالب چارواکو دولتي 
کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې که د نوي کال پر مهال خپلو رسمي دندو ته حاضر 

نه شي، د دغې ډلې له سخت چلند سره به مخ شي.
طالبان استدلال کوي چې د هر ډول جشن لمانځل څو د دیني لارښوونو خلاف وي 
حرام دي او د دغې ډلې غړي به یې د نمانځلو مخنیوی کوي. خو په پښتون مېشتو 
ولایتونو کې یو شمېر کلتوري مېلې په شانداره توګه ترسره کېږي او طالبان یې مخنیوی 
نه کوي. په هېواد کې د طالبانو له نږدې درې کلنې واکمنۍ راهیسې په ننګرهار کې د 

نارنج ګل او په پروان ولایت کې د ارغوان د ګلونو جشن لمانځل کېږي.
کارپوهان او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې هغه حکومتونه یا رژیمونه چې د 
یو هېواد سیاسي برخلیک اداره کوي باید د لرغونو کلتورونو او قومي او کلتوري تنوع د 

پیاوړتیا لپاره ګامونه پورته کړي، نه دا چې د کلتورونو په وړاندې ودرېږي.
د پوهنتون پخواني استاد او سیاسي فعال عبدالوارث سیغاني ۸صبح ورځپاڼې ته وویل: 
»د طالبانو د کړنو یوه برخه د لرغونو جشنونو د نمانځلو په مخنیوي کې د مذهبي عقایدو 
او بله برخه یې د قومي افکارو تر اغیز لاندې ده. خو په دواړو اړخونو کې د کلتوري 

ارزښتونو په ساتنه کې د هېوادوالو ځپل د ټولنې لپاره ښه نه ديِِ.«
ښاغلی سیغانی خبرداری ورکوي چې په هېواد کې د کلتورونو ځپلو ښې پایلې نه دي 
لرلې. هغه زیاتوي: »د افغانستان له ویاړونو ډک تاریخ څرګندوي، کومو ډلو چې غوښتي 
د خلکو په ارزښتنو راج وچلوي، یوازې د ځان لپاره یې دښمن اخیستی او ستونزې 
رامنځته کړي دي. افغان قومونه خپلو ارزښتونو، کلتور او دودونو ته وفادار دي او پر 

هغوی د کلتور جبري کول هېڅکله تلپاتې پایلې نه دي لرلي.«

له لرغونو جشنونو سره د طالبانو دوه ګونی چلند؛

ښاریان: 
»حساسیتونه له قومي تنوع سره 

مخالفت څرګندوي«

بح
۸ص

  
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راپور

ورته مهال، په کندهار کې هغه دولتي 
کارکوونکي چې د طالبانو په ادارو کې پر دندو 

بوخت دي وايي چې د څو مياشتو ځنډني 
معاشونو يې وضعيت سخت خراب کړی او 

په خبره يې، د يو وخت خوړو اخيستلو وس 
هم نه لري. د ملکي ادارو يو شمېر کارکوونکي 
وايي چې د بوديجې ژر نه توشيح کېدل د دې 
لامل شوي چې معاشونه یې تر درې میاشتو 

زیاته موده وځنډېږي او دوی ډېری وخت اړ 
شوي چې په ښار کې له هټۍوالو څخه په 

قرض خوراکي او نور توکي واخلي.

طالبانو له دوو میاشتو ځنډ وروسته سې شنبه د غبرګولي 
هبت‌الله  ملا  یې  مشر  چې  وکړ  اعلان  نېټه  لومړۍ  پر 
اخندزاده د ۱۴۰۳ مالي کال بودیجه توشیح کړې ده که 
څه هم دغه ډله ادعا کوي چې د دوی بوديجه له کورنيو 
عوايدو څخه ترتیب شوې ده؛ خو مشخص يې نه دي ويلي 

چې ځانګړې شوې بوديجه یې څومره ده.
ورته مهال، په کندهار کې هغه دولتي کارکوونکي چې د 
طالبانو په ادارو کې پر دندو بوخت دي وايي چې د څو 
مياشتو ځنډني معاشونو يې وضعيت سخت خراب کړی 
او په خبره يې، د يو وخت خوړو اخيستلو وس هم نه لري. 
د ملکي ادارو يو شمېر کارکوونکي وايي چې د بوديجې 
ژر نه توشيح کېدل د دې لامل شوي چې معاشونه یې تر 
درې میاشتو زیاته موده وځنډېږي او دوی ډېری وخت اړ 
شوي چې په ښار کې له هټۍوالو څخه په قرض خوراکي 

او نور توکي واخلي.
د کندهار د پوهنې په رياست کې يو کارکوونکي چې د 
امنيتي ستونزو له کبله يې موږ راپور کې نوم نه دی خپور 
کړی ۸صبح ته يې وويل چې د میاشتې ورته ۸ زره افغانۍ 
معاش ورکول کېږي او دی پرې د خپلې کورنۍ اړتیاوي 
پوره کوي. هغه وايي چې د تېرو درېيو میاشتو راهیسې 
معاشونو بندیدو يې اقتصادي چارې سختي زيانمنې کړي 
او په خبره يې چې د طالبانو له خوا د اختر شپو ورځو کې 
يو ځل خپل معاش د ډالۍ په ډول ورکول شوی دی. د 
نوموړي په وينا، د ده په څېر ډیر نور ټيټ رتبه کارکوونکي 
هم له سخت ناوړه اقتصادي وضعيت سره مخ دي او په 

وينا يې چې دا مهال هټۍوال ورسره پور هم نه کوي.
نوموړی وايي: »اختر چې راغی اعلان يې وکړ چې د اختر 

لپاره ستاسو د يوې مياشتي معاش د ډالۍ په توګه درکوو 
خپل معاش يې راته ډالۍ کړل. خلک دومره د اقتصادي 
ستونزو سره مخامخ دي چې د يوې ګولۍ ډوډۍ وس هم 
نه لري. زموږ سره په اداره کې ډير داسې کسان شته چې 
نه کوي.  پور هم  اوس په ښار کې هېڅ هټۍوال ورسره 
هټۍوال ته چې د قرض وايي هغوی ورته وايي، دا څنګه 
معاش دی چې دومره وخت مو کار وکړ، خو د معاشونو مو 
درک نشته.« په کندهار کې د ملکي ادارو یو شمېر نور 
کارکوونکي هم په ورته برخليک اخته دي او په وينا يې، 
بوديجې ځنډېدل يې د ژوند چارې  له خوا د  د طالبانو 
اغېزمنې کړي دي. په همدې حال کې د صفي‌الله په نوم 
د يوې دولتي ادارې اجیر وروسته تر هغې دنده پرېښودله، 
کله چې خبر شو د طالبانو مشر ملا هبت‌الله د اختر په 
شپو ورځو کې په دولتي ادارو کې خپل هره کارمند ته ۱۰ 
پاتې کارکوونکی  او پخوانيو  په ډالۍ ورکړې  افغانۍ  زره 
ته يې د هغوی د یوې میاشتې معاشونه ورکړل، په داسې 
حال کې چې دولتي مامور درې-څلور میاشتې معاش نه 

و ترلاسه کړی.
افغانستان  د  ځان  چې  مشر  طالبانو   د  وايي،  نوموړی 
اميرالمومنين هم ګنې خپلو کارکوونکو ته په خاصه ډالۍ 
کې د اختر په مناسب ۱۰ زره افغانۍ ورکوي؛ خو له تېر 
حکومت څخه پاتې کارکوونکو ته یې بیا د تعصبي چلند 
له مخې د هغوی خپل معاشونه حواله کړل. د ده په خبره، 
د تېرې يوې مياشتي راهیسې په ښار کې لاسي کراچۍ 
چلوي. هغه زياته کړه: » د طالبانو مشر خپلو کسانو ته ۱۰ 
زره افغانۍ ډالۍ ورکړه؛ خو هغه کسان چې د تېر حکومت 
ته يې  ټولو  پاتې دي، هغوس  ادارو کې  په دولتي  څخه 

وويل چې موږ به تاسې سره دومره مهرباني وکړو چې د 
دا څومره ظلم  کړو.  درته حواله  به  معاش  مياشتي  يوې 

دی، باید ټولو ته په يوه سترګه وکتل شي.«
د طالبانو وياند زبیح الله مجاهد په خپل اېکس پاڼه کې 
عوایدو  کورنیو  له  بوديجه  ټوله  دوی  د  چې  دي  ليکلي 
څخه ځانګړې شوې ده. ورته مهال د کندهار یو هټۍوال 
شريف‌الله د ذبیح الله مجاهد د دې خبرو په غبرګون کې 
وايي چې د طالبانو د مالي کال چمتو شوې بوديجه له 
هغو پيسو څخه ده چې د خلکو څخه يې د مالیې په نوم 
راټولې کړې دي. هغه وايي پر ټولو هټۍوالو او سوداګرو د 
طالبانو له خوا وضع شوې ماليه ډېره زياته ده او هغه ماليه 
چې طالبان يې له هټۍوالو څخه اخلي هټۍوال يې بیا 
په بدل کې پر عامو خلکو توکي په لوړ قيمت پلوري. دی 
وايي: »دغه بوديجه کې د مالي کال لپاره ځانګړې شوې 
ده، ټول د ښارد هټۍوالو او سوداګرو څخه راټولې شوي 
پیسې دي. د هره شي ماليه چې حساب کړي دومره لوړه 
وي چې مثال يې تراوسه نه دی ليدل شوی. سوداګر بیا 

اړ دي چې پر خلکو د توکو قيمتونه لوړ کړي.«
د کندهار ترڅنګ په يو شمېر نورو ولايتونو کې هم ملکي 
او دولتي مامورین د طالبانو د بوديجې د ځنډېدو سره له 
ورته ستونزه سر ټکوي. د یادونې ده چې تر دې  دمخه د 
په سویلي ولایتونو کې زیات شمېر هټۍوالو او سوداګرو 
۸صبح ورځپاڼې ته شکايتونه کړي وو چې د طالبانو له 
خوا له دوی څخه په لوړه  کچه ماليه اخيستل کېږي. د 
هټۍوالو په خبره، دوی اړ دي چې پر خلکو خپل توکي 

په لوړه بیه وپلوري.

دولتي مامورين: د يو وخت خواړه نه لرو
 ۸صبح

د طالبانو توشيح شوې 
کلنۍ بوديجه؛ 
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شننه

د روسیې ټاس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د مې 
پر۲۷مه، د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي 

ضمیر کابلوف له خولې راپور ورکړ چې هېواد یې د ترهګرو 
سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم د اېستلو په حال کې 

دی. کابلوف ادعا وکړه، چې په دې برخه کې وړاندیز د هغه 
هېواد د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو لخوا  ولادیمیر پوتین 

ته شوی دی. هغه زیاته کړه چې د روسیې لخوا د طالبانو 
د په رسمیت پېژندلو احتمال تر هغه وخته ډېر دی چې 

دا ډله واک ته راستنه شوه. له دې سره هممهاله، رسنیو د 
روسیې د خبري اژانس ریانووستي په حواله راپور ورکړی 

چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف طالبان د 
افغانستان »واقعي ځواک« بللي. هغه څرګنده کړې چې 

د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم احتمالي اېستل د 
همدې واقعیت په رڼا کې ترسره کیږي. البته، له دوی دواړو 

مخکې د کرملین ویاند دیمیتري پسکوف کیسه روښانه 
کړې وه. هغه د روان کال د اپریل پر دویمه ادعا وکړه، چې 

هیواد یې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو پر اېستلو کار 
کوي. اوس چې درېيو روسي چارواکو په پرلپسې ډول پر 

واحدې مسألې ټينګار کړى، نو څېړل یې اړین برېښي. د 
دغو درېيو روسي چارواکو د څرګندونو په لوستلو سره د هر 

اورېدونکي په ذهن کې لاندې درې پوښتنې پيدا کېږي، 
چې ځواب ورته ویل کیږي:

۱- روسیه ولې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو اېستلو ته 
غاړه اېږدي؟

په دې برخه کې کېدای شي څلور عامله اغېزناک وی:

۱-۱ روسیه د اوکراین په کړکیچ کې د ښکیلتیا له امله د 
یوازیتوب، انزوا او خطر احساس کوي. کله چې تاسو د 

اروپايي ټولنې، ناټو او اوکراین واحد هدف ته چې د روسیې 
ماتې ده، ګورئ، د دغه هیواد پر وړاندې د ګواښ کچه 
ښه درک کوئ. له همدې کبله هڅه کوي چې د خپلو 

دښمنانو شمېر کم کړي او د خپلو ملګرو شمېر زیات کړي. 
د بیلګې په توګه، د پوتین وروستي بهرني سفرونه د هغه 

هیواد انزوا ښودنه کوي. کنه، بیلاروس او ازبيکستان ته د 
سفر کولو اړتیا نشته، چې دواړه د روسیې تابع ګڼل کیږي. 

البته، چین ته سفر هم اړین او هم مهم دی. خو مینسک 
او تاشکند یوازینی متحدین نه دي چې د روسیې تابع ګڼل 

کیږي، او په نږدې موده کې یې سیال بلاک ته مخه کول 
له امکانه لېرې ښکاري. دغه راز له ګڼو ستونزو د مسکو 
په خلاصون کې ځانګړی رول نه شي لوبولای. لاوروف 

څرګنده کړه: قزاقستان لا دمخه دا پریکړه کړې او موږ هم 
غواړو چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د اېستلو 

ګاف کابلوف او لاف لاوروف
    شجاع‌الدین امیني

روسیه د اوکراین په کړکیچ کې د ښکیلتیا له امله د یوازیتوب، 
انزوا او خطر احساس کوي. کله چې تاسو د اروپايي ټولنې، ناټو 
او اوکراین واحد هدف ته چې د روسیې ماتې ده، ګورئ، د دغه 

هیواد پر وړاندې د ګواښ کچه ښه درک کوئ. له همدې کبله 
هڅه کوي چې د خپلو دښمنانو شمېر کم کړي او د خپلو ملګرو 

شمېر زیات کړي. د بیلګې په توګه، د پوتین وروستي بهرني 
سفرونه د هغه هیواد انزوا ښودنه کوي.
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شننه

روسیې سفیر احضار شو. ان په مشرانو جرګه کې سناتورانو د مسکو له سفیر سره د 
ګډې ناستې او د هغه له لوري د وضاحت ورکولو غوښتنه وکړه. پورتني موارد د طالبانو 
پر وړاندې د کابلوف له خوشبینۍ د ډکې تګلارې ښودنه کوي. نو پوتين افغانستان ته 

د کابلوف او په تېره بيا طالبانو ته د لاوروف له عینکو ګوري.

۲- ایا پوتین به د ترهګرۍ له نوملړه د طالبانو د اېستلو وړاندیز لاسلیک کړي؟
په یوه نظر د دغو دریو روسي چارواکو د څرګندونو او په رسنیو کې د هغو د انعکاس 

له مخې، د پوتین لخوا د وړاندیز لاسلیک احتمالي ښکاري، خو دومر ساده نه. پوتين 
پوهيږي چې د يوه ستر قدرت له خوا د دغه وړانديز تصويب طالبانو ته تر ټولو ستر 
امتياز دى او په دې سره به یې د فشار تر ټولو مهمه وسيله له منګولو ووځي. نو پر 
طالبانو به دغه ګرانبیه څېز په ارزانه بیه ونه پلوري او له ډېرې ځيرتیا به پکې کار 

اخلي. دا له امکانه لېرې نه ده چې دغه وړاندیز تر دې مخکې چې د پوتین له لوري 
لاسلیک شي، د کرملین ماڼۍ په دهلیزونو کې ورک شي. د پوتین لپاره د منځنۍ 
اسیا د جمهوریتونو او په همدې ډول د ایران نظرونه مهم دي او هغه کولای شي د 

دوی نظر هم وغواړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ 
د زیاتېدو په تړاو د روسیې د پوځي چارواکو څرګندونې هم د پوتین په ذهن کې د 

شک پیدا کېدو لامل کېدای شي.
تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، چې که لاسلیک شي، روسیه به څه ترلاسه کړي؟ که د 

ځمکني واقیعتونه د شننې معیار وي، نو څه به ترلاسه نه کړي، مګر دا چې په پټه کې 
کومه معامله وي او هیڅوک ترې خبر نه وي. ویلای شو چې روسي چارواکي له خپلې 
وروستۍ ژمنې سره غواړي چې طالبان هیله من کړي او یا یې د خپل احسان پوروړي 
کړي. د روسیې په نظر د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان په یوه مانا د امریکا لخوا 

د هغې غوږ ته د نږدې عیار کړای شوي ساعتي بم په څېر دی چې اوس د کرملین 
چارواکي هڅه کوي په مهارت او تدبیر سره یې شنډ کړي. د مسکو په غونډه کې دوه 

ځلې د طالبانو کوربتوب، په ۲۰۲۲ کال کې د سنټ پیټرزبورګ د اقتصادي فورم 
)SPIEF( په ۲۵مه دوره کې د دې ډلې د استازي کوربتوب، د ډیپلوماتانو منل او … 

ټول د دې بم د شنډولو لپاره دي. دا ځل هم کابلوف د سنټ پیټرزبورګ غونډې ته د 
طالبانو وربلل کېدل اعلان کړل، چې دغې ډلې پکې د ګډون ژمنه کړې ده.

۳– که چیرې وړاندیز تایید شي څه پیښیږي؟
روسیه د یوه لوی نړیوال ځواک په توګه مطرح ده، دې ته له پام پرته چې پیاوړې ته 

که کمزورې. ان که کمزوری هم وي، د افغانستان په شخړه کې یې رول تل د پام 
وړ دی. له همدې امله، د پوتین لاسلیک مهم دی او ناوړه پایلې لري؛ ځکه چې د 

طالبانو ستره غوښتنه به پوره شي او مسکو به د دغې ډلې په رسمیت پېژندلو کې یو 
ګام مخکې ولاړ شي. طالبان به هم تر  پخوا ډېر حریص شي او پر نړۍ به غږ وکړي 

چې غوښتنې یې ومني. تر ټولو مهمه دا چې ځینې نور هېوادونه هم د مسکو لاره 
تعقیبوي. لکه څنګه چې پورته نغوته وشوه، کله چې روسیه د قزاقستان تقلید کوي، 

نور هیوادونه به خامخا د مسکو چلند تعقیب کړي. البته هغه هېواد چې غواړي 
طالبان په رسمیت وپیژني لومړی به دغه ډله د ترهګرۍ له نوملړه باسي. له دې ټولو 

سره سره د روسیې لخوا د حکومت په توګه د طالبانو د رسميت پېژندې افق تیاره 
ښکاري.

پریکړه وکړو.« د لاوروف دغه نظر د هغه هېواد د انزوا ښودنه کوي. دا سمه ده چې 
قزاقستان د ۲۰۲۳ کال په پای کې طالبان د ترهرګرو له نوملړه واېستل، خو باید د 

روسیې د چلند بنسټ ونه ګرځول شي، ځکه چې هغه د مسکو تابع دی، نه برعکس. 
که کرملین هوډ لري چې طالبانو ته امتیازات ورکړي، نو کولای شي په خپلواکه توګه 

دا کار وکړي، نه دا چې د آستانې چلند د خپل چلند بنسټ وګرځوي، چې ډېره د 
حیرانتیا خبره هم ده. نو په دې حساب مسکو هڅه کوي چې طالبان په خپل ګاونډ 
کې خوشحاله وساتي او له دې ډلې یې ګټو ته کوم ګواښ پېښ نه شي. له همدې 

امله، پسکوف مخکې ویلي وو: »افغانستان موږ ته نږدې دی او موږ په یو ډول له 
طالبانو سره اړیکې لرو.« دوی د هیواد اوسني چارواکي دي.«

۲-۱ د داعش ګواښ له پامه غورځول کېدای نه شي. ښايي د ډېرو لپاره د داعش د 
مسألې مطرح کېدل او له دې ډلې د روسيې وېره پر یوې کلیشې بدله شوې وي. په 

همدې ډول د داعش د ځپلو په موخه له طالبانو سره د تعامل لپاره د مسکو د لېوالتیا 
خبره هم دومره ډېره ویل شوې چې پر کلیشې بدله شوې ده. ځمکنې واقعیتونه د 

داعش خراسان څانګې د ورځ تر بلې پیاوړتیا ښوده کوی. څومره چې داعش پیاوړی 
کیږي، هومره د دې ډلې دښمنان له طالبانو سره نږدې کېدو ته اړ کیږي. مسکو 

داسې مهال له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې چې د داعش خراسان څانګې سر 
راپورته کړ. د روان کال په مارچ میاشت کې کله چې د مسکو په څنډه کې د کنسرت 

یو تالار د داعش لخوا په نښه شو، دغه هېواد د دغې ډلې د ګواښ کچه نوره هم 
جدي وګڼله. البته روسي چارواکي د اوکراین او د هغه د لوېدیځو متحدینو په تړاو هم 
مشکوک دي. تر ټولو مهمه دا چې له هغه برید وروسته پسکوف د خپل هېواد لخوا د 

ترهګرو له نوملړه د طالبانو د اېستلو د احتمال خبر ورکړ. دا ښیي چې مسکو د داعش 
ګواښ جدي ګڼلی او لا هم له دغې ډلې سره د طالبانو د دښمنۍ پر توهم باور لري. 

په داسې حال کې چې له هغه خونړي برید وروسته غالب نظر دا و، چې روسیه به د 
طالبانو پر وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. نو کرملین غواړي چې له طالبانو سره »د 
تعامل ستراتېژۍ« ته په دوام ورکولو سره د داعش خطر کم کړي؛ هغه تګلاره چې 

ګټوره نه وه او ښایي نه وي.

۱-۳ د طالبانو د مخالفانو په حوزه کې نه هممغږي د روسیې په وروستي دریځ کې 
بې اغېزې نه لیدل کیږي. دا یو واقعیت دی چې د طالبانو مخالف ځواکونه واقعي 
همغږي نه لري. ان د طالبانو د مخالفانو له ډلې ځینو څېرو او بنسټونو په وار وار د 
خپلمنځي یووالي پر نشتوالي اعتراف کړی دی. که څه هم دغو بهیرونو په تېره بیا 
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په ځلونو د یووالي د ساتلو پر اړتیا ټینګار کړی، 

خو مطلوبه پایله یې نه ده ورکړې. له بله پلوه د ويانا درېيمه غونډه هم په يوې پراخې 
قاعدې سره د سیاسي جوړښت پر رامنځته کېدو ورټوله وه خو تر اوسه په دې برخه 
کې کوم جدي پرمختګ نه دى شوى. نو دا له امکانه لېرې نه ده چې مسکو دې د 

طالبانو د مخالفانو له نه همغږۍ ناهیلی شوی وي او حل لاره دې له طالبانو سره په 
محتاط تعامل کې وویني. البته یوازې مسکو نه، بلکې ډېری هیوادونه د طالبانو د 

مخالفو ځواکونو په لیکو کې د ریښتینې همغږۍ له نشتوالي ځورېږي.

۱-۴ له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په عادي کولو کې د کابلوف رول له پامه غورځول 
کېدای نه شي، لکه څنګه چې د امریکا په سترګو کې د طالبانو په ښه ښودلو کې 

د زلمي خلیلزاد رول له پامه غورځول کېدای نشي. د کابلوف چلند له پخوا دا ښيي 
چې هغه له طالبانو سره ځانګړې علاقه لري. ځینې ​پر دې باور دي چې نوموړی په 

منځنۍ اسیا کې زېږېدلی او له همدې امله له توکمیز پلوه له طالبانو سره تړاو لري. 
البته دا ادعا په افغانستان کې د ایران پخواني سفیر باري ابوالفضل ظهره‌ وند په یوه 

ویډیويي مرکه کې کړې وه. که داسې نه وي، نو ولې به د کابلوف په څېر سړی له 
سخت دریځو اسلامپالو او کافر ضد طالبانو سره ګرم اړیکې ولري؟ کابلوف د مې په 
۱۶مه دا هم ویلي وو: »زما مطلب دا نه دی چې طالبان زموږ لومړی درجه دوستان 
دي، خو دا ښکار ده چې هغوی زموږ دښمنان نه دي«. البته دا لومړی ځل نه دی 

چې کابلوف له طالبانو سره خپله مینه څرګندوي. هغه د ۲۰۱۵ کال په ډسمبر 
کې په خپله وینا کې وویل: د روسیې ګټې د طالبانو له ګټو سره اړخ لګوي. ځکه 

چې د داعش ځپل د دواړو لورو لومړیتوب دی.« هغه د ۲۰۱۸ کال په مې میاشت 
کې یو ځل بیا ادعا وکړه، چې طالبان د افغانستان ۴۰ سلنه خاوره کنټرولوي. هغه 
څرګندونې چې د افغانستان د پخواني حکومت له توند غبرګون سره مخ شوې او د 

د طالبانو د مخالفانو 
په حوزه کې نه 

هممغږي د روسیې 
په وروستي دریځ کې 

بې اغېزې نه لیدل 
کیږي. دا یو واقعیت 

دی چې د طالبانو 
مخالف ځواکونه 

واقعي همغږي نه 
لري.
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قاچاق مواد مخدر، 
زنده‌گی لوکس 
و هماغوشی با 
دختران روسی

کارنامه ملا اختر منصور؛


